
 

 
 علميه یهامركز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 یمدارک علم يريتمد

 

 

 

 امام علمِ یبررس
 ميرحامدحسينوعلامه  یمرتض يدمنظر س از

  )رحمهما الله(

 

 

 

  يفیلط يمرحعبدال ينحجت الاسلام والمسلم :استاد راهنما

 حجت الاسلام والمسلمين محمّد رضا مصطفی پور استاد مشاور :

 

 

  یدامغان یتقو یمحمّد مهد يدس :محقق

 

 

  1399 سال



 

 



 

 

 
 



 

 

 تقديم

 الائمه عظم حضرت محمد مصطفی و اُمبه ساحت مقدس سیدالمرسلین و خاتم النبیین پیامبر ا

علیهم  صلوات الله) اطهار ائمه و آقا امیرالمومنیین علی ،ابوالائمه و خیرالنساء حضرت فاطمه زهرا

می که خزّان شهادتند و بشریت مدیون وجود آنهاست مخصوصا در زمینه عل که عالمان غیب واجمعین( 

  .باشند و هیچ علم و دانشی به بشر اضافه نشده است مگر بواسطه وجود آنهامیالعلم الله و معادن وحی الله 

 

  



 

 

 سپاسنامه

 آموز همهسپاس و ستایش به درگاه پروردگار متعال و سلام و صلوات بر سرآمد آفرینش، درس

  .اطهار و ائمه فرزندان آدم، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی

هنمایی این مسئولیت راکه  رحیم لطیفیعبداللاسلام والمسلمین احجت دانم از استاد فرزانه،لازم می

محمد رضا  الاسلام والمسلمینبویژه از استاد مشاور این پایان نامه حجت پژوهش را بر عهده داشتند و

ع و جانب را در انتخاب موضوخویش، این های عالمانه و سازندهراهنمایی با ارائه مصطفی پور که

 اند ـ صمیمانه تشکر نمایم.های آن یاری دادهتر و برطرف کردن کاستیگیری پژوهش و دقیقجهت

این  منت، سختی اتماماز همسر خوب و مهربانم و از فرزندان عزیزم که با همدلی و مساعدت بی

ش در خور آنان اجر و پادا کنم و از خداوند متعال برای همهرا تحمل کردند، صمیمانه تشکر میپژوهش 

 فضل و کرمش را خواستارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکيده:

له آن است که یکی از موضوعات اساسی اعتقاد به امام و امامت مسئله علم امام و قلمرو و منابع و اد

د.  دو تن از در طول تاریخ  تفکر کلامی مورد توجه متکلمان بوده و در اطراف ان مباحثی ارائه داده ان

اینده نمبعنوان  ی و که متعلق به قرن پنجم هجر یکی علم الهدی سید مرتضیشخصیت های کلامی شیعه 

جبهه  قابل مکتب عقل محور اعتزالبغداد و چهره ای که در م مدرسه مکتب متکلمان و محققان امامی

کتب نماینده م که متعلق به قرن سیزدهم و  ری علامه میرحامد حسین نیشابوریو دیگ گیری می کند

ه است هل سنتّ جبهه گیری کردمحور ا که در مقابل مکتب نصحققان امامی مدرسه لکهنو متکلمان و م

 ذشته اند.و دغدغه امامت و مباحث مربوط به آن را داشته اند و در این رابطه اثاری از خود برجای گ

امد حاین پزوهش در صدد آن است که با طرح این سوال که علم امام از منظر سید مرتضی و میر 

 آن دو بزرگوار بپردازیم .حسین نیشابوری چیست ؟ به پاسخ به آن با مراجعه به اثار 

گرانقدر در  که این دو متکلم در این تحقیق که روش توصیفی و تحلیلی را دارد به این نتیجه رسیدیمما 

با رویکرد  سید مرتضی؛ و بسیار موفق عمل کرده اندمشترک و  قلمرو تبین کلامی و دفاع از مبانی شیعه 

خالفان و به ویژه مدر آثار خود بیشتر به تبیین عقلی و مقابله با  ،عقلی به مساله امامت و ویژگی های امام

وه سیاست لذا به وجوب عقلی اعلمیت امام و علم او به وجقاضی عبدالجبار معتزلی اهتمام داشته است 

د به ره می پذیقائل است و وی علم امام به مغیبات و اخبار گذشته و آینده را بطور کلی نفی نمی کند بلک

حاطه علم امام بر اتا حدی از این علوم بهره مند بوده اند و در عین حال وی بر نفی  اطهار وائی ائمهادله ر

م را منافی توحید اهتمام ویژه ای دارد و علم استقلالی برای اما ،همه معلومات خدا و استقلال امام در علم

 .می داند

 بر اهل سنتاحادیث روایت شده در کتب معت امام را با استناد به امد حسین علمِعلامه میرحو همچنین  

لی ، عحدیث منزلت ، حدیث ثقلین ، حدیث مدینه العلم ، حدیث دارالحکمه ، حدیث اقضاکم » همچون 

مچون رسول که ه را نازل به مقام علمی امام می داندثابت کرده است و آنها  « حدیث شجره و حدیث نور 

ذشته و گتمام اخبار  بشر از درک آن عاجز است و او عالم بهخدا به قدری علمش فراوان است که عقول 

 .و نیز تمام حقایق پیدا و پنهان عالم را می داند ینده استامور حال و آ

  میرحامدحسین ،سید مرتضی ،علم امام علم غیب، علم، ،امام            واژگان کلیدی:
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  گفتار اول: كليات

 بیان مساله

د و گرددانیم از نظر شیعه امامت الهی منصبی است که به جعل خداوندی حاصل میچنان که می

بایست از آورد. پرواضح است که چنین فردی میوجوب اطاعتِ همگان را از شخص امام در پی می

هایی که شخص بودن را واجد گردد. از جمله ویژگیها و امتیازاتی برخوردار باشد تا شأن مطاعویژگی

جامعه  باید دارا باشد، علم الهی است. به عبارت دیگر امام کسی است که سرپرستی لاطاعةواجب ا

خصی شایسته شانسانی و بلکه سرپرستی تمام عوالم امکان را، از سوی خدای تعالی برعهده دارد و چنین 

 شد.ا آگاه باو بایسته است که به احوال تمام بندگان و امور جهان، علم احاطی داشته و از حقیقت آنه

گوار شیعه اصل لزوم برخورداری امام و حجت خدا از علم الهیِ خطاناپذیر مورد اتفاق علمای بزر

نیست که  های مختلفی از سوی متکلمان ارائه شده است. شکیاست؛ امّا دربارة سعة علم امام دیدگاه

اند و آمدهاز علم برمندی امام برخی متکلمان در مواجهه با مخالفان در صدد اثبات ضرورت عقلی بهره

ها، از به جهت رعایت موازین جدال و مناظره، بدون اصرار بر مواضع حداکثری خویش در همة عرصه

قلانی شأن و های امام الهی، صرفاً به دنبال دفاع از حقانیتّ و تبیین عجمله در بحث امامت و ویژگی

از نظر ایشان قابل  علم امام نیز صرفاً آنچه را کهاند. در موضوع جایگاه امامان منصوب از ناحیة خدا بوده

ر برسد. اماّ اند و همین امر سبب شده اختلافاتی در دیدگاه ایشان به نظاثبات عقلی بوده مطرح ساخته

ها و اعتقادات کند لزوماً بیانگر همة باورباید توجه داشت که آنچه یک متکلم در برابر مخالف مطرح می

ی امام اند که علمی که از طریق سمع برااساس برخی متکلمان بزرگ تصریح کردهاو نیست؛ بر همین 

 رد.کند تفاوت دامندی امام از آن حکم میشود با میزان علمی که عقل به ضرورت بهرهاثبات می

گ شیعه یعنی اه دو تن از متکلمان بزردر این پژوهش سعی شده تا با ملاحظة نکات فوق دیدگ

، شاگرد برجسته شیخ مفید )که عمدتا با مشرب عقلی به امامت نگاه الهدی سید مرتضیمرحوم علم 
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که ایشان عمدتا با مشرب نقلی به امامت نگاه کرده است( ) ،میرحامدحسینعلامه و مرحوم  کرده است(

 دربارة علم امام بررسی و اشتراکات و افتراقات آراء این دو بزرگوار تبیین گردد.

 سوالات تحقیق

 سؤال اصلی 

 ست؟یرحمهما الله چ میرحامدحسینو  یمرتض دیعلم امام از منظر س یهایگژیو و تیماه

 سؤالات فرعی

 ؟درباره حقیقت، قلمرو و دلایل علم امام چیست دیدگاه سید مرتضی. 1

 ؟درباره حقیقت، قلمرو و دلایل علم امام چیست میرحامدحسیندیدگاه علامه . 2

مام اعلم  رامونی)رحمهما الله( پ میرحامدحسینو  یمرتض دیافتراقات آراء ساشتراکات و . 3

 ست؟یچ

 چیست؟ میرحامدحسینمنابع علم امام امام از منظر سید مرتضی و . 4

 فرضیه تحقیق

 بیتاهل مندی ائمّهبزرگوار شیعه به بهره مایعل قیق بر این امر استوار است که همهفرضیه تح

ست و خداوند با اکه از نظر ایشان امامت منصبی الهی  و اذعان دارند؛ چرااپذیر الهی باور علم خطا ناز 

ست. با این امر هدایت و تربیت خلق را به آن بزرگواران سپرده ا اعطای علم خطاناپذیر به امامان

 ؛دانندیم را وسیع وجود برخی علما با توجه به نصوص موجود در موضوع علم امام، قلمرو علم ائمهّ

مندی امام، میزانی و برخی دیگر به دلیل جدال و مناظره با مخالفان و تأکید بر اثبات ضرورت عقلی بهره

کند و همین امر سبب شمارند که عقل به ضرورت آن برای امام حکم میاز علم را برای امام لازم می

  شده اختلافاتی در دیدگاه ایشان به نظر برسد.
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 جایگاه موضوع تحقیقاهمیت و 

این مسئله مورد بحث  ،از دیر زمان .از مقولات بحث بر انگیز و جنجالی دانش کلام است ،علم امام

 از جایگاه و حرمت بحث کاسته نشده است. ،متکلمان شیعی قرار داشته و تاکنون نیز

  شود:میدو گرایش عمده فکری دیده  ،در سیر تاریخی مباحث

ر میان متکلمان .. د.صناعات و ،هاو لهجه هازبان ،لم وسیع امام به ضمائر و نهان آدمیاناعتقاد به ع

یان مه( از قدیمی ترین کسانی است که در  311 .ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق نوبختی )م ،شیعه

در اذهان  ،یرعصار اخبه مرور توسعه یافت و در ا ،شود. این اندیشهمینام برده  ،طرفداران این اعتقاد

 تفکر حاکم گردید. ،متکلمان و محدثان و متدینان

ی اولیه پس از غیبت، کم و بیش، هاگرایش دیگری بود که از همان دوره ،اعتقاد به علمِ محدود امام

از این دیدگاه دفاع کردند و  ،سید مرتضی و شیخ طوسی :مطرح شد. شیخ مفید و سپس شاگردان او

 1«شاید بتوان این ادعا را داشت که دیدگاهِ مسلط کلامی در قرون اوّلیه پس از غیبت بود

ه آراء و کارزیابی شود بدنبال این است  هابدون اینکه درستی و نادرستی اندیشه در این نوشتار

با تکیه بر آثار مکتوب  ،میرحامدحسینه افکار دو اندیشمند معروف یعنی علم الهدی سید مرتضی و علام

 گیرد.میمورد بررسی و تطبیق قرار «علمِ امام» درباره این دو بزرگوار

 اهداف و فوائد تحقیق

با توجه به این که برخی متکلمان صرفاً به مباحث امامت عامه پرداخته و در صدد پاسخ به شبهات 

در فهم مسائل مربوط به علم امام کافی نیست؛  ب کلامیاند، گاهی مراجعه به برخی کتمخالفان بوده

مطرح شده در برخی موارد با عقاید علمای شیعه در این کتب  زیرا مطالبی که در مورد علم ائمه

آن است که ایشان دارای علم غیب  متفاوت است. به عنوان نمونه معتَقد علمای شیعه در مورد ائمه

                                              
 656 صمجموعه مقالات(، )علم امام  ،محمدحسن . نادم، 1
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هستند. اما در کتب کلامی، شرط امامت،  (...ای موتی و اخبار از غیب وو معجزه )کارهایی از قبیل احی

 فقط علم به احکام شرع و علم به تدبیرامور ذکر شده است. 

طرح م، مباحث مربوط به امامت به دو صورت و در دو حوزه اما باید دانست که در کتب کلامی

 امامت خاصه .2 . امامت عامه1شده است: 

شود اما در بحث گردد پرداخته میعامه به شرایطی که بدون آنها امامت محقق نمیدر بحث امامت 

شود که شود. به بیانی دیگر در بحث امامت عامه گفته میامامت خاصه به خصوصیات امام پرداخته می

به  باشد؛ اما به عنوان مثال علمآنچه داشتن آن بر امام الهی لازم است علم به شرع و علم به تدبیر می

امور شیعیان یا آگاهی از تعداد افراد بشر و یا سایر خصوصیات شرط لازم برای امامت نیست. در عین 

 1حال مباحث امامت عامه هیچ منافاتی با امامت خاصه ندارد.

شود و به های لازم برای امامت بحث میتنها دربارة ویژگی از منظری دیگر در برخی کتب کلامی

نانچه این چشود؛ بدون تردید لازم است، امام صفاتی را داشته باشد و پرداخته نمی یهای تفضلّویژگی

تیازاتی صفات در شخصی نباشد او شایستگی امامت الهی را نخواهد داشت اما علاوه بر این صفات ام

رند بیشتر داعنایت فرموده است، لذا آنچه ائمه ل به ائمههم وجود دارد که خداوند از باب تفضّ

علم به شرع و  باشد. متکلمین قائلند آنچه لازم است امام داشته باشد فقطز مقدار لازم برای امام میا

ین دایره ابسیار فراتر از  ائمهتدبیر امور است در حالی که علمای شیعه همگی معتقدند سعه علمی

 است.

ی هنگام بحث و گاه بر این اساس برخی متکلمین شیعه بدون انکار خصائص و امتیازات ائمه

اما معنای  «ندارد.داشتن علم غیب برای امام لزومی»اند: مناظره با مخالفین ـ و نه در بیان عقاید ـ گفته

این سخن به هیچ وجه نفی علم غیب نیست. آنچه به حکم عقل برای امام لزوم دارد علم به احکام الهی 

                                              
غالباً دو موضوع امامت عامه و امامت خاصه  امامت برخلاف این دسته از کتب کلامی . در روایات مربوط به مباحث 1

 دارند مرز مشخصی وجود ندارد.  از هم جدا نشده و بین شرایطی که امام باید داشته باشد و امتیازاتی که ائمه
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را  هیچگاه خصائص و امتیازات تفضلی ائمه و کیفیت تدبیر جامعه است. اما روشن است اثبات این امر

 کند نفی نمی

شود روشی دارد که در بحثهای عقایدی برای مردم از این روشها استفاده نمیبنابراین مباحث کلامی

گاهی در پاسخ اشکالات  ...لذا متکلمان بزرگ شیعه مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و

کند بیانگر را نفی نمی اند اما این مطالب ضمن اینکه امتیازات ائمهمخالفین مسائلی را مطرح کرده

مندی بیشتر به بحث ضرورت عقلی بهره و از آنجا که سید مرتضی 1عقیده کامل شیعه هم نیست.

به این موضوع بیشتر نگاه نقلی دارد.از مهمترین اهداف و  میرحامدحسینامام از علم دامن زده و 

فوائد این تحقیق نشان دادن تفاوت میان مباحث کلامی و اعتقاد متکلمان شیعه و نیز تفاوت مباحث 

مربوط به امامت عامه با مباحث مربوط به امامت خاصه است. در این تحقیق با تحلیل و بررسی تطبیقی 

و افتراقات دو رویکرد  اشتراکات میرحامدحسینو  ه یعنی سید مرتضیآراء دو متکلم بزرگ شیع

 گردد.نمایان میامام کلامی )رویکرد عقلی صرف و رویکرد نقلی( به مسأله علم 

 پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش 

ورت صگاه به  بیتاهلشروع شده است. ائمه  از زمان خود معصومینبحث دربارة علم امام 

یش سخن ها دربارة منابع و سعة علم خوها و گاهی در پاسخ به پرسشنامهل در احادیث و زیارتمستق

ن، محدثان و اند و در عصر غیبت نیز متکلمانیز به این مباحث پرداخته  اند. برخی اصحاب ائمهگفته

ونه بحث علم به عنوان نم اند.مفسران به صورت متمرکز یا پراکنده علم امام را مورد بررسی قرار داده

بحار  ،اامام در منابع مهم حدیثی شیعه نظیر کتاب شریف کافی، بصائر الدرجات، عیون اخبار الرض

  ای دارد... جایگاه ویژه.الانوار و

و کتاب شریف  «تصحیح الاعتقاد و اوائل المقالات»در  ، شیخ مفید«اعتقادات» شیخ صدوق در

اند. همچنین سید مرتضی سخن گفته .. درباره علوم ائمه.و «الله علي العبادالارشاد الي معرفة حجج »

                                              
 . در بحث تطبیقی قلمرو علم امام به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.  1
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..( .و )ذیل حدیث باب العلم بودن امیر المؤمنین «عبقات الانوار»در  میرحامدحسینو « الشافی» در

 اند. به این بحث پرداخته

به بحث علم  «علم الیقین» و مرحوم فیض کاشانی در «حق الیقین» مرحوم علامه مجلسی در

اند و مرحوم فیض به مباحثی همچون انسان کامل، منابع و موانع علم، چگونگی رفع موانع، پرداخته

ارتباط ارواح مختلف انسانی با علم، ارتباط عصمت و علم، ضرورت و ماهیت علم امام، ادله علم امام 

 .. پرداخته است..و منابع علم امام و

انجام داده و  «علم الامام»بنام کیفیت علم پژوهشی مستقل علامه محمد حسین مظفر در باب 

در ضمن به علم امام پرداخته و با تمسک به ادله عقلی و نقلی در صدد اثبات علم امام بر آمده و 

 ارائه داده است. شواهدی از علوم ائمه

هات مربوط به بحث علم امام را مطرح کرده و به شب« السلمانیهمعارف ال»آیت الله نجفی لاری در 

صدد حل تعارضات ظاهری در آیات و احادیث مربوط به علم امام برآمده ته و دراین بحث پاسخ گف

 است.

 فیلسوفان و عرفا نیز در بحث انسان کامل به بحث امامت و علم امام اشاراتی دارند.

ند که از جمله اتعدادی از اندیشمندان و پژوهشگران معاصر نیز مباحثی در این زمینه ارائه کرده

 توان به آثار زیر اشاره کرد:می

 ؛اثر احمد مطهری« علم پیامبر و امام در قرآن»

 ؛نوشته محمد فرضی پوریان« مقالة محدودة علم امام تا کجاست؟»

 ؛اثر محمد تقی شاکر «مقالة منابع علم امام در قرآن»

 ؛اثر سید علی آل هاشم «مقالة علم امام تام یا محدود؟»

 ؛نوشتة فاطمه مولایی« امام از نظر آیات و روایاتعلم »

نوشته دکتر محمد زمان رستمی و « فلسفی و کلامی ،عرفانی ،روایی ،علم امام با رویکرد قرآنی»

 ؛طاهره آل بویه



 8 ...................................................................................................................  یمو مفاه یاتفصل اول: کل

 

 ؛نوشته ابراهیم علیپور و سکینه کلانتری« ییو علامه طباطبا دیمف خیش دگاهیعلم امام از د»

 ؛نوشته سید علی موسوی« ینیو امام خم ییعلامه طباطبا دگاهیتره علم امام از دگس یو بررس نییتب»

 ؛اثر عبد الرضا حمادی «گسترة علم امام در مقایسة روایات اصول کافی و بصائر الدرجات»

 ؛اثر امیر حسین شاهنوش فروشانی« علم غیب از دیدگاه آیات و روایات»

 ؛نوشته نرگس السادات بیننده «)علیه السلام(صفات الاهی امام از منظر امام رضا »

نوشته زهره  «علم امام در قرآن و احادیث با تکیه بر دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبایی»

 ؛خطیبی

نوشته محمد « بررسی رابطة تکوینی عصمت با علم معصوم و پاسخ به شبهات مربوط به عصمت»

 ؛رضا بیژن

هاشمی، سید علی؛  :نویسنده علوم برگزیدگان خداوند در قرآن قلمرو« امامپژوهش در مسأله علم »

 ؛(146تا  109از  -صفحه  38) 6شماره  - 1391تابستان  «مجله امامت پژوهی پرونده علمی:

مجموعه مقالات که آقای محمدحسن نادم جمع آوری کرده و در آخر این کتاب بخشی « علم امام»

 .عنوان کتاب را در زمینه علم امام ذکر نموده است 206ه دارد ک «کتاب شناسی علم امام»به نام 

و بررسی تطبیقی این  میرحامدحسینو  با وجود این درباره علم امام از نظر سید مرتضی

دیدگاه اثر مستقلی نگارش نیافته و به طور مستقل و مشروح به این بحث پرداخته نشده است. امتیاز  دو

تکلم بزرگ شیعه با دو رویکرد متفاوت به مباحث امامت را به تحقیق حاضر این است که نظر دو م

 صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده و افتراقات و اشتراکات این دو دیدگاه را بررسی کرده است.

 روش تحقیق

  ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.نامه روش گردآوری کتابخانهبا توجه به موضوع پایان
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 فهوم شناسیمگفتار دوم: 

در  ،ن رواز ای ؛از آنجا که تبیین برخی مفاهیم که در این تحقیق دخالت موثری دارند لازم است

 شود. می.. پرداخته . غیب علم امام و ،امام ،به تعریف مفاهیمی چون علم ابتدا

 علم (الف

 معنای لغوی 

 نویسد:راغب اصفهانی درباره معنای علم می

ء ء. و الثاني: الحكم على الشيء بحقیقته، و ذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيإدراك الشي: العْلِمْ  »

لا »ء هو منفيّ عنه. فالأولّ: هو المتعديّ إلى مفعول واحد نحو: ء هو موجود له، أو نفي شيبوجود شي

  3«... 2«م ؤْمِناتٍ عَلِمْت م وه نَ  فَإنِْ » نحو قوله: و الثاني: المتعدّي إلى مفعولین، 1«يَعْلمَ ه مْ  اللَّه   تَعْلمَ ونهَ م  

د حکم کردن بر وجو -2ء.ادراک ذات شی -1عِلْم ادراک حقیقت چیزى است وبردوگونه است:)

ر و منفى چیزى با وجود چیز دیگر که بر ای که برایش ثابت و موجود است یا نفى چیزى که از او دو

)شما به آنها  «عْلمَ ه مْ يَ اللَّه   لا تَعْلمَ ونهَ م  »است. پس علم در نوع اوّل متعدّى به یک مفعول است، مثل آیه: 

 فَإنِْ »ثل آیات: آگاه نیستید، خدا به آنها آگاه است(. و علم در معنى دومّ متعدّى به دو مفعول است، م

  (اى یافتید(هر گاه آنها را زنان مؤمنه) «م ؤْمِناتٍ عَلِمْت م وه نَ 

 و در المصباح المنیر آمده است:

                                              
 60، آیه (8) الأنفال. سوره  1

 10، آیه (60). سوره ممتحنه  2

 .580 ص، 1ج  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن،.  3



 10 .................................................................................................................  یمو مفاه یاتفصل اول: کل

 

( إِذَا تَیقََّنَ و جَاءَ بِمَعْنىَ المَْعْرفِةَِ أَيْضاً كمَاَ جَاءَتْ بمَِعنْاَه  ض مِّنَ ك لُّ وَاحدٍِ ( )يَعْلمَ  )علَمَِ  : الْیَقِین  ي قَال العْلِمْ  »

  1«... مَعْنَى الآْخَر

  اند.علم را نقیض جهل معنا کرده 4و ابن منظور 3، احمد بن فارس2خلیل بن احمد فراهیدی

أن المعرفة أخص من العلم لأنها علم بعین »عسکری نیز در بیان فرق میان معرفت و علم گفته است: 

همانا معرفت اخص از علم است؛ چراکه ) ؛5..«. مجملا و مفصلا يكون ء مفصلا عما سواه، و العلمالشي

دیگر است؛ در حالی  معرفت در واقع علم تفصیلی به عین اشیاء )با توجه به جهات تمایز آن( از اشیای

  (که علم اعم از اجمالی و تفصیلی است.

.. علم گاهى به معنى اظهار و روشن کردن . علم: دانستن. دانش» نویسد:و در قاموس قرآن می

 6«آید.

 8.است آگاهى و دانش معناى به و 7جهل نقیض علم، :خلاصه اینکه

 معنای اصطلاحی

اند اماّ برخی اندیشمندان به دانش و آگاهی و ادراک معنا کرده بینیم در کتب لغت علم راکه میچنان

شود؛ به عنوان مثال به کمالی معتقدند که واژه علم علاوه بر این معنا در معانی دیگری نیز استعمال می

شود. ملا صدرا در ما به الادراک( نیز علم اطلاق می)کند حقایقی را ادراک می که انسان به واسطه آن

                                              
 .427 ص، 2احمد بن محمد، مصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر، ج.  1

 .152، ص2ج  . فراهیدی، خلیل بن احمد ف کتاب العین، 2

 .110، ص 4، ج اللغةمعجم مقاییس . زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس،  3

 .417 ص، 12. ابن منظور، لسان العرب، ج  4

 .72 ص، اللغة عسکرى، حسن بن عبدالله، الفروق فی.  5

 .33 ص، 5اموس قرآن، جق قرشى بنایى، على اکبر.  6

 «علم»، 1274، ص 2العین، ج ترتیبالخلیل بن أحمد الفراهیدی،.  7

 «علم»، 14159، ص 10نامه، ج لغت علی اکبر، . دهخدا، 8



 11 .................................................................................................................  یمو مفاه یاتفصل اول: کل

 

برخی آثار خویش علم را امری وجدانی و بی نیاز از تعریف دانسته چراکه از نظر وی علم کشف کننده 

علم را هیئتی نفسانی معرفی کرده که  ؛شود. صدرای شیرازیاشیاء است؛ لذا خودش مکشوف واقع نمی

  1 شوند.اشیاء به واسطه آن منکشف می

 نویسد:ایشان همچنین در شرح اصول کافی می

منها اسم الفاعل و اسم  يشتق فاعلم ان العلم يطلق على ثلاثة معان: احدها اضافة بین العالم و المعلوم»

 المفعول و غیرهما، كالقدرة اذا اريد بها نفس الاضافة اعنى القادرية.

لفرس نسان و صورة او ثانیها الصورة الحاصلة فى النفس من الامر العینى كلیا كان ذلك الامر كصورة الا

 او جزئیا كصورة زيد و صورة عمرو و صورة هذا الفرس و ذاك الشجر.

و ثالثها الملكة الراسخة التى بها ينكشف المعلومات و يتجلى الحقائق، و هذه كملكة القدرة التى بها 

العلماء .. بل المراد من العلم انما هو تلك الملكة الحاصلة فى نفوس . يتمكن القادر من فعل مقدوراته متى شاء

بعد كثرة الافكار و الانظار و التأملات و التعقلات، و هى تختلف شدة و ضعفا و كمالا و نقصانا بحسب تفاوت 

صفاء النفس و كثرة التعقلات و الرياضات توفیقا من اللّه و تأيیدا منه.و لا شك انها نور عقلى يقذفه اللّه فى 

  2«قلب من يشاء من عباده،

ست که اسم شود: یکی از معانی آن اضافه بین عالم و معلوم امعنا اطلاق میبدان که علم بر سه )

، یعنی شود همچون قدرت، چنانچه از آن نفس اضافهها از آن مشتق میفاعل و اسم مفعول و غیر این

 قادر بودن، اراده شود.

 وانسان و معنای دوم صورت حاصله از امر عینی در نفس است چه آن امر عینی مانند صورت 

  این اسب و آن درخت جزئی باشد. یا همچون صورت زید و عمرو و صورت صورت اسب کلی باشد

                                              
 .261. الشیرازی، صدرالمتالهین،مفاتیح الغیب، ص  1

 .73-72 ص، ص2، شرح أصول الکافی )صدرا(، جمازندرانی، مولی محمد صالح.  2
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شوند یسومین معنای علم ملکه ثابتی است که معلومات و حقایق به واسطه آن منکشف و متجلی م

مقدوراتش ام و علم به این معنا همچون ملکه قدرت است که قادر به واسطه آن هرگاه که بخواهد بر انج

ها و تأملات و ای است که پس از افکار و اندیشه.. بلکه مراد از علم در واقع همین ملکه. یابدتمکن می

ها و شود و به حسب تفاوت صفای نفس و کثرت تعقلدر نفوس علما حاصل می تقلات فراوان

ختلف ضعف و کمال و نقصان مگردد،از نظر شدت و هایی که به توفیق و تأیید الهی حاصل میریاضت

یک از  است. و شکی نیست که این ملکه نفسانی )علم( نوری عقلی است که خداوند آن را در قلب هر

  (دهد.بندگانش که بخواهد قرار می

اساس  نیز از علم با عنوان نور تعبیر شده است. بر )علیهم السلام( بیتاهلدر احادیث ائمه 

به  بلکه علم نوری است که خداوند،م حاصل شودنیست که از طریق تعلّحقیقت علم چیزی ،احادیث

ام صادق دهد. حضرت امخواهد، قرار میاراده و مشیت خویش آن را در قلب کسانی که هدایتشان را می

 فرمایند: می )علیه السلام(

  1«مَنْ ي رِيد  اللَّه  تَبَاركََ وَ تَعَالىَ أَنْ يهَْدِيهَفِي قَلبِْ  لیَسَْ الْعلِمْ  باِلتَّعلَُّمِ إنَِّمَا ه وَ ن ورٌ يَقَع »

ی قرار م نیست همانا علم نوری است که خدای تبارک و تعالی آن را در قلب کسانعلم به تعلّ)

 .(خواهد هدایتشان کنددهد که میمی

 و امامتامام  (ب

 معنای لغوی

در اصل به معنای قصد و توجه  ،مهموز الفاء و مضاعف «ا م م»از ریشه « کتاب»بر وزن  ،واژه اِمام

 2.مخصوص است که در همه کاربردهای آن محفوظ است

                                              
 .225 ص، 1. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 1

 136 ص ،1، ج فی کلمات القرآن قالتحقی حسن،مصطفوی،.  2
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اعم  کنندمیلغت شناسان این واژه را عبارت از هر کس و چیزی میدانند که در کارها به او اقتدا 

چنین آمده  مقايیس اللغة در معجمیافته و عادل باشد. از اینکه فردی گمراه و ستمکار و یا فردی هدایت

امام کسی است که به او اقتدا و در کارها پیش انداخته ) 1«الامام کلّ من اقتدی به وقدّم فی الامور.»است: 

 (شود.

والامام كلّ من ائتم به قوم  ... أمّ القوم وأمّ بهم، تقدمهم؛ وهي الامامة» نویسد:و در لسان العرب می

 2.«أو كانوا ضالیّنكانوا علي الصراط المستقیم 

قومی به  و امام کسی است که ... قوم را امامت کرد یعنی بر آنها مقدم شد و امامت همین است)

 (او اقتدا کنند اعم از اینکه بر هدایت باشند یا بر ضلالت.

 فرماید: یامام به همین معنا در قرآن کریم و احادیث شریف هم به کار رفته است. خدای تعالی م

 (روزی که همه مردم را با امامشان بخوانیم.) 3«ندَْع وا ك لَّ أ ناس بـِإِمامـِهمِْ يَوْمَ»

 معنای اصطلاحی

گروهی  اندرا به دو صورت عام و خاصّ تعریف کرده« امامت»متکلمان اسلامی اعم از شیعه و سنیّ 

رهبری عمومی در  ،امامت) ؛«لشخص من الاشخاص في امور الدين و الدنیا الامامة رياسة عامة» :اندگفته

 4(امور دین و دنیا برای یکی از اشخاص است

امام ) ؛«عن النبي ر الدين و الدنیا نیابةًمة في اموالعا الامام هو الذي له الرئاسة» :اندبرخی دیگر گفته

 5(باشد.میکسی است که دارای رهبری عمومی در امور دین ودنیا به صورت نیابت از پیامبر 

                                              
 28، ص  1ج معجم مقاییس اللغة ؛  زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس . 1

 24ص 12ابن منظور؛ لسان العرب، ج  . 2

 71، آیه (17)سوره اسراء  . 3

 191 صمقدمه ابن خلدون  ؛؛ ابن خلدون66 صباب حادی عشر  . علامه حلی، 4

 ص ،8؛ جرجانی، سید شریف؛ شرح المواقف الایجی، ج 174 صقواعد المرام فی علم الکلام؛  ؛. ابن میثم بحرانی 5

345 
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 ةنیاب»شود؛ ولی تعریف دوم به سبب قید میتعریف نخست به سبب عام بودنش شامل نبوت هم 

 شود.میامل نشخاص است و نبوت را  «عن النبي

شود اما در این کننده میبنابراین امام دارای معنای عامی است که شامل امام هدایتگر و امام گمراه

 است. منصوب شده به عنوان جانشین خاتم الانبیاءپژوهش بحث از امامی است که از جانب خدا و 

 ج( علمِ امام

  معنای لغوی

 امام است  دانش و آگاهی ی به معنای، ترکیب اضافعلم امام

 معنای اصطلاحی

است ولی معنای  دانستن به صورت کلی علم دارای سه معناست که یکی از معانی آن گفتیم که  

دیگر آن که صورت حاصله در ذهن و عقل باشد همان علم حصولی است و آن چه که با آن حقیقت 

برای عالم کشف می شود ممکن است کشف به صورت حصولی یا حضوری باشد بر اساس تعاریف 

یق را یاد شده می توان گفت علم ِ امام هم جنبه حصولی دارد و جنبه حضوری دارد یعنیی بعضی حقا

 با واسطه درک می کند و برخی حقایق را با علم حضوری می یابد. و به عبارت دیگر اینکونه نیز 

و علم باطنی فطری لدنی موهوبی از جانب  آن علمی است که لازمه امامت و رهبری امت است»: اندگفته

ابی که اختصاص به انبیاء خداوند عالم است که به الهام و وحی مع الواسطه یا بلا واسطه و یا با هر اسب

  1«شودمیو اوصیاء آنها دارد حاصل 

                                              
 482مجموعه مقالات علم امام، ص ،محمدحسن . نادم، 1



 15 .................................................................................................................  یمو مفاه یاتفصل اول: کل

 

 ( علم غیبد

  معنای لغوی غیب

.. و الغیـب ايضا ما غاب . و الغیب كل مـا غـاب عنـك»غیب در لسان العرب چنین معنا شده است: 

و نیز  غیب عبارت است از هر چیزی کـه از تو پنهان است) ؛«عن العیون، و ان كان محصلا في القلوب

 (.هر آنچه از چشمها مخفی است، گرچه در قلبها وجود داشته باشد

  معنای اصطلاحی غیب

ممکن  گاهی غیب بر هر آنچه که از دایرة معرفت حسی ما خارج است اطلاق میشود گرچه .1

وجود و  است از طریق عقل و یا نقل نسبت به آن معرفت و شناخت حاصل شود؛ مثـل علـم بـه

  خداوند.وحدانیت 

غیب بر هر آنچه که از دایره مطلق ادراکات، اعم از حسی و عقلی، خارج باشد اطـلاق شده  .2

  است؛ مثل احوال برزخ و قیامت.

مخلوقات  گاهی علم غیب به علم استقلالی به چیزی که بـه طـور کلـی از دایـرة ادراکـات همـة .3

خداوند هم ممکن  بـه معنـی اول و دوم، بـرای غیـر ،بیرون است اطلاق میشود. در نتیجه علـم غیـب

 است، ولی به معنی سوم در انحصار خداوند است.

 پيش نيازهای پژوهش :گفتار سوم

 آشنایی با مقام امامت (الف

پیش از ورود به بحث علم امام، آشنایی با مقام امامت به معنای منصبی الهی ضروری به نظر 

احث شیعی ـ که مأخوذ از قرآن کریم است ـ مقام افتراض الطاعة رسد امامت مطرح شده در مبمی

باشد. این مقام مقامی است که بسیاری از انبیاء الهی دارای آن نبودند و نبی والامقامی چون حضرت می
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پس از طی ابتلائات و امتحانات سخت به این مقام نائل آمد در حالی که قبل از آن  ابراهیم خلیل

 یت، نبوت، رسالت و خلتّ بود. خدای تعالی می فرماید:دارای مقام عبود

الَ لا ينَال  إِذِ ابْتَلى إبِرْاهـِیمَ ربَُّه  بِكَلمِات فَأَتَـمَّـه نَّ قالَ إِنِّي جاعلِ كَ لِلناّسِ إِماماً قالَ ومَِنْ ذ رِّيَّتـِي ق وَ»

 1«عَهْديِ الظاّلِمِـینَ

تمام کرد و فرمود  را پروردگارش با کلماتی ابتلاء نمود و آنها را )و یاد آر هنگامی را که ابراهیم

ان من نیز قرار ده. همانا ما تو را برای مردم امام قرار دادیم. )ابراهیم( عرض کرد این مقام را در فرزند

 رسد.(خداوند فرمود عهد من )امامت( به ظالمان نمی

 فرماید:می امام صادق

الطَّاعةَِ وَ يجَحْدَ ونَ بِهِ وَ اللَّهِ ماَ فيِ الأْرَْضِ منَزْلِةٌَ أَعظَْمَ عنِدَْ  المْ فتْرَضََ  الإْمَِامَ ي نْكرِ ونَ هِ عقالَ أَب و عبَدِْ اللَّ»

 م فْتَرضََ الطَّاعةَِ حَتَّى بدََا لِلَّهِ اللَّهِ منِْ م فْتَرضَِ الطَّاعةَِ فقَدَْ كاَنَ إبِرَْاهیِم  دهَرْاً يَنزْلِ  علَیَْهِ الْأمَرْ  مِنَ اللَّهِ وَ مَا كَانَ 

فَ  إِنِّي جاعلِ كَ لِلنَّاسِ إمِاماً فعَرَفََ إبِرَْاهیِم  ماَ فیِهاَ مِنَ الْفضَلِْ فَ قالَ وَ مِنْ ذ رِّيَّتيِ أَنْ ي كْرمَِه  وَ ي عظَِّمَه  فَقَالَ 

 .«3اللَّهِ ع أَيْ إِنَّماَ هيَِ ذ رِّيَّت كَ لاَ يَك ون  فِي غیَرْهِمِْ  قاَلَ أَب و عبَدِْ 2قالَ لا ينَال  عهَدِْي الظَّالِمِینَ 

در روی  آورند سوگند به خداکنند و به او ایمان نمی)امامی را که اطاعتش واجب است انکار می

وی خدا امر زمین مقام و منزلتی بزرگتر از وجوب طاعت وجود ندارد. همانا بر ابراهیم روزگاری از س

ریم و تعظیم شد ولی پیرویش واجب نشده بود تا اینکه رأی خدا بر این قرار گرفت که او را تکمی نازل

 همانا ما تو را برای مردم امام قرار دادیم.(»کند. پس فرمود: 

هایی متناسب با این شود، باید خصوصیات و ویژگیروشن است کسی که دارای چنین مقامی می

باشد. خدای تعالی در آیه فوق به ترین این خصوصیات عصمت و علم میمقام را داشته باشد که اصلی

                                              

 . 124 آیه (،2) سوره بقره . 1

 .124آیه (، 2) هسوره بقر.  2

 142ص ؛25مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار؛ ج. 150-149صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات؛صص : .  3
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یعنی امامت که عهد الهی است به ظالمان  «لاينال عهدى الظالمین»عصمت امام اشاره کرده و می فرماید: 

 رسد. و حال آنکه از بارزترین مصادیق ظلم، معصیت خدای تعالی است. نمی

  فرماید:مقام امارت و سلطنت قرآن کریم میدر مورد لزوم علم برای دارا شدن 

 1«اسـِعٌ علَـِیمٌإِنَّ اللّهَ اصطَْفاه  علَیَـْك مْ وَزادهَ  بَسطْةًَ فيِ العلِْمِ وَالجسِمِْ وَاللّه  ي ؤْتيِ م لْكَه  مَنْ يَشاء  واَللهّ  و»

ونی و را فز)بدرستی که خداوند او )طالوت( را برگزیده و در دانش و توانایی و قوت جسم ا

 بخشیده و خدا ملک خود را به هر که خواهد بخشد که او به حقیقت توانگر و داناست.(

واهد خبا توجه به آیة فوق روشن است کسی که علم بیشتری دارد برای آمریت استحقاق بیشتری 

یان دیگر ه ببگزیند که علمش را فزونی داده است. داشت. لذا خدای تعالی نیز کسی را برای امارت برمی

 شودمیک مقام امر و نهی و سلطنت بر خلق ـ که مختص خدای تعالی و به ارادة اوست ـ به کسی تملی

 که دارای علم الهی است. 

 فرماید:ای دیگر میخدای تعالی در آیه

 2«ى فمَا لكَ مْ كیَفَْ تحَكْ م ونَيَـهِدِّي إِلاّ أنَْ ي ـهْد أَفمَنَْ يَهْدِي إِلى الحَقِّ أَحقَُّ أنَْ يَـتَّـبعََ أمََّنْ لا»

کند مگر تر است پیروی شود یا کسی که هدایت نمیکند شایسته)آیا آنکس که به حق هدایت می

 کنید.(آنکه خود هدایت شود، شما را چه شده و چگونه حکم می

سوی  به فرماید: کسی باید اطاعت شود کهدر این آیه نیز خدای تعالی با ارشاد به حکم عقل می

باشد شود و از آنجا که راهنمایی به سوی حق نیازمند شناخت حق و علم به آن میحق رهنمون می

به  در حدیثی ضمن اعتراض آمریت نیز حق کسی است که دارای چنین علمی باشد لذا امام باقر

 فرماید: را نداشتند می برخی از شیعیان که قدرت تحمل برخی خصوصیات ائمه

                                              

 .247آیه  ،(2) سوره بقره.  1

 .35آیه  (،10) سوره یونس . 2
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 وَ عنِدْهَ  أ نَاسٌ مِنْ أصَحْاَبهِِ عجَبِتْ  مِنْ قَومٍْ يَتوَلََّونْاَ وَ يجَْعلَ وناَ أئَمَِّةً وَ يَصِف ونَ  سمَعِتْ  أبَاَ جَعْفرٍَ ع يَق ول  قاَلَ »

م ونَ أنَْف سهَ مْ بِضعَفِْ ق ل وبهِمِْ طاَعتَنََا م فتْرَضَةٌَ علَیَهْمِْ كطَاَعَةِ رسَ ولِ اللَّهِ ص ث مَّ يكَسْرِ ونَ ح جَّتهَ مْ وَ يخَْصِ أَنَ

رِنَا أَ ترََونَْ أَنَّ اللَّهَ تبََاركََ وَ فَیَنْق ص ونَا حقََّنَا وَ يَعیِب ونَ ذلَكَِ عَلىَ مَنْ أَعطْاَه  اللَّه  ب رهْاَنَ حَقِّ مَعْرِفَتنِاَ وَ التَّسلْیِمَ لأَِمْ

وَ يقَْطَع  عَنهْ مْ مَوَادَّ الْعلِمِْ -ى عِباَدِهِ ث مَّ ي خْفيِ عنَهْ مْ أخَبْاَرَ السَّماَوَاتِ وَ الْأَرضِْ تَعَالىَ افتْرََضَ طاَعَةَ أوَْلیِاَئِهِ علََ 

 1«فِیمَا يرَدِ  علَیَْهِمْ ممَِّا فِیهِ قِواَم  ديِنهِمِ

ت ما اند و معتقدند اطاعکنم از گروهی که ولایت ما را پذیرفته و ما را امام قرار داده)تعجب می

واجب است. سپس دلیل خود را شکسته و به خاطر سستی  برایشان همانند اطاعت رسول الله

داوند خنمایند پس حق ما را نقض کرده و بر کسی که دلهایشان خود را در مقابل دشمنان محکوم می

پذیرید که یگیرند، آیا مبرهان روشن معرفت و تسلیم در مقابل امر ما را به او عطا کرده است عیب می

مین را از زخدای تبارک و تعالی طاعت اولیاء خود را بر بندگانش واجب کند و سپس اخبار آسمانها و 

ورتی که را قطع کند در ص شودمیایشان مخفی دارد و ریشه و اساس علم در آنچه که از ایشان سؤال 

 قوام دین آنها همین است؟!(

د و چون یات منصبی است که نیاز به علم فراوانی داربنابراین امامت مطرح شده در قرآن و روا

ه امام افاضه علم متناسب با آن نیز باید توسط خدای تعالی ب شودمیمنصبی از سوی خدا برای امام جعل 

 گردد.

                                              
 .261 ص ؛1الکافی، ج اصولکلینى، محمد بن یعقوب،.  1
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  1نامه و آثار سید مرتضیب( زندگی

مشهور به سید  علی بن حسین بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهیم بن امام موسى کاظم

، متکلم، فقیه و حدیث شناس و ادیب و 2مرتضی و ملقب به شریف مرتضی، علم الهدىو ذوالمجدین

 3هجری به دنیا آمد. 355شاعر برجسته امامیه در سده پنجم هجرى است. سید مرتضی در رجب سال 

فراگرفت. که  های متداول روزگار خود اعم از کلام و فقه و حدیث را از محضر شیخ مفیدو دانش

در )( و ابن نباته 384)د مهمترین استاد وی بوده است. افزون بر مفید، از ابوعبیدالله مرزبانی بغدادی،

ادبیات( بهره برده است. در برخی منابع از شاگردی سید مرتضی نزد قاضی عبدالجبار و ابواسحاق 

 ( سخن رفته است.از متکلمان معتزله)نصیبینی شاگرد ابوعبدالله حسین بن علی بصری 

عنی نقابت یسید مرتضی از جایگاه والایی در دین و دانش و دنیا برخوردار بود. و مناصب برادرش 

ال و او مدت سی س سادات و امارت حج و سرپرستی دیوان مظالم پس از فوت سید رضی به وی رسید

 عهده دار این مسئولیتها بود. 

دینی شیعیان و زعامت علمی حوزه علمی شیعه ق مرجعیت  413پس از فوت شیخ مفید در سال 

و از  املاک فراوانی داشت کرد. ویمیدر بغداد به وی رسید. سید مرتضی در دانشهای بسیاری تدریس 

برد. چنان که برای شاگردان خود مقرری تعیین کرده میدر آمد آنها در راه نشر دانش و فرهنگ بهره 

دینار و به قاضی ابن براج هشت دینار  اش نزد وی ماهیانه دوازده بود. و به شیخ طوسی در ایام شاگردی

از املاک خود را وقف تهیه کاغذ فقها کرده بود. شیخ طوسی، قاضی ابن  ایپرداخت. وی حتی قریهمی

                                              
دانشگاه در نگارش زندگی نامه و آثار سید مرنضی از رساله دکتری جناب اقای دکتر علی نفی خدایاری دفاع شده در .  1

 امام صادق )ع( بهره گرفتیم.

دنیوی. نیاز به گفتن ندارد که القاب متعدد سید مرتضی از یک سو نشانه . مجد علم و نسب یا شرافت علم و ریاست  2

موقعیت بالای سیاسی ـ اجتماعی وی در جامعه بغداد و از سوی دیگر حاکی از برخورداری وی از کمالات علمی و 

 کنار فضیلت سیادت است. فضائل نفسانی در

 .179خلاصة الاقوال ص  . علامه حلی، 3
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و سلاربن عبدالعزیز دیلمی و ابویعلی جعفری از شاگردان به  کراجکی ابوالفتح براج، ابوالصلاح حلبی،

 شمار می روند. وی بهنام 

دفاع  در روند تاریخی دانش و فرهنگ شیعی، جایگاه و اهمیت سید مرتضی را باید در تبیین و

می اجتهادی از یک سو، و در تداوم و تکمیل روش عل ی اعتقادی و فقهی امامیههاوی از مبانی و آموزه

شکل  مبانی کلامی و فقهی امامیه وهای علمی وی به تنقیح کوشش مفید از سوی دیگر جستجو کرد.

اجتهادی  گیری فقه مقارن و بهره گیری گسترده از دانش اصول در استنباط احکام و پای گیری تفسیر

به  دیث ـانجامید. در زمینه حدیث نیز گفتنی است که سید مرتضی گو این که ـ به رغم کثرت سماع ح

م ز این نظر، وجه حدیثی شخصیت علمی وی ککار تدوین حدیث و نگارش اثرحدیثی نپرداخته و ا

ما نقش از استادش مفید است و الامالی وی با الامالی صدوق و مفید یکسره متفاوت است، ا رنگتر

دیث و حتوان در آراء قابل توجه وی در مبانی اعتبارسنجی میبرجسته وی در حدیث پژوهی شیعه را 

ی کلامی ـ ادبی هااحد از یک سو و به کارگیری روشبه طور عمده در تبیین نظریه نفی حجیت خبر و

 در فهم و نقد حدیث از سوی دیگر ارزیابی کرد.

، پس از هشتاد سال و هشت ماه عمر بابرکت در بیست و پنج ربیع الاول باری شریف مرتضی

سرش وفات کرد. نجاشی به همراه ابویعلی جعفری و سلار بن عبدالعزیز وی را غسل دادند. پ 436سال 

 1بر وی نمازگزارد و در خانه خود به خاک سپرده شد.

 روش کلامی سید مرتضی

ان عصر استاد و رهبر متکلم ،سید مرتضی از پرورش یافتگان مکتب بغداد و همسو با شیخ مفید»

یدو عقل را حرمت نهاد و احکام آن را حجت شمرد و در جهت عقلانی کردن کلام شیعی کوش ،خویش

قوی  یگر منابعشود بر حجیت عقل تاکید دارد و دلالت آن را از دلالت دمیثار او استفاده چنان که از آ

 شماردو میشمارد و هر چیزی را که با دلیل عقلی ناسازگار باشد باطل میتر 

                                              
 78-43صص : علیرضا،متکلمان شیعه، سید مرتضی،. اسعدی، 1
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او بر این باور است که عقل در شناخت و کشف احکام آنجا که دلیل نقلی وجود ندارد حجت 

داند و در مسائل بسیاری همچون صفات خداوند و غیره از میاست و در کنار عقل سمع را نیز حجت 

  1«.پردازد، همچنان که در مواردی نیز به عرق و اجماع تمسک کرده استمیآن رهگذر به اثبات آنها 

 مرتضی  آثار سید

علامه  آثار پرشمار و متنوعی نگاشته است. نیز به سان استادش شیخ مفید سید مرتضی

رجال( مصنفات بسیاری دارد که در کتاب )...»درباره آثار وی این گونه اظهار نظر کرده است:  حلی

های وی ـ رحمت ست از کتابا 693م. امامیه از روزگار وی تا هم اینک که سال ایبزرگمان ذکر کرده

بهره برده است. سید مرتضی رکن امامیه و معلم ایشان است. قدس الله روحه وجزاه  خدا بر وی باد ـ

 2«.عن أجداده خیرا

 به شرح زیر است:مرتضیآثار سید 

دانش  ایاست که هر کدام نشانگر وسعت علم و تبحر و گسترش کرانه یمتعدد فاتیتال یاو دارا

را با اسم و رسم  هاجلد از آن 72از  شیالادب ب حانهیاو بوده است مرحوم مدرس، صاحب ر لتیو فض

 :شدبامی بیترت نیباشد، به امی ه کلام و مباحث اعتقادیاز آن چه که راجع ب یبرخ یول 3برد،مینام 

  :هالامام یف یالشاف

امامت  ةنیشده در زم نیتدو یکلام یهاکتاب نیاز مهمتر الإمامة و ابطال حجج العامة، يف يالشاف

شده است.  فیق( تأل 436ق 355) یعلم الهد یمرتض دیآن است که توسط س رامونیو پاسخ به مسائل پ

 فیتأل متاما ةدربار یعبدالجبار معتزل یبه شبهات قاض ییکتاب را در مقام پاسخگو نیا یمرتض دیس

در نقض بر آن نقض  یبصر نیو ابو الحس یالشاف صیکتاب تلخ نیا صیدر تلخ یطوس خیکرد. ش

                                              
 89-91 صص متکلمان شیعه، سید مرتضی، علیرضا، . اسعدی، 1

 .179خلاصة الاقوال ص  . علامه حلی، 2

 ، 190 -183 ص، ص4الادب، ج  حانهیر محمد علی، . مدرس تبریزی، 3
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اند و نموده فیالنقض را تأل ینقض النقض عل نیدر نقض بر ا زیسلار بن عبد العز یعلیو ابو  یالشاف

 بوده است. یمرتض اتیهمه در حال ح

 : اءیالانب هیتنز

علم  یمرتض دیو امامان نوشته س امبرانیدر اثبات عصمت پ یکلام یکتاب و الائمة اءیالانب هيتنز

 لیرا به تفص امبرانیراجع به عصمت پ یهاکتاب بحث نیدر ا یمرتض دیق.( است. س355436) یالهد

الامامة که نوشته خود اوست  یف یمطالب، به کتاب الشاف لیتفص یآورده اما در بحث عصمت امامان، برا

 شده است. میع داده است. کتاب به شکل پرسش و پاسخ تنظارجا

 : ةیالاصول الاعتقاد

شفاعت، عذاب قبر،  د،یرساله کوچک که درباره صفات خدا، نبوت، امامت، بعث، وعد و وع نیا

 است. دهیم به چاپ رس1954است در بغداد در سال  افتهی فیصراط، بهشت، دوزخ تأل زان،یفناء عالم، م

 نیمن قبل الظالم ةيالولا ايعن الجائر و  ةيالولا

 فیتأل یمغرب یبن عل نیابوالقاسم حس ر،یوز یبرا 415آن را در سال  دیاست که س یکوچک رساله

مطرح، و  هیامام نیاز طرف خلفاء جور است که غالبا در ب تیرساله درباره حکم ولا نیکرده است. ا

انجام دهد و آن  تواندیاز جانب جائر م یرساله آن چه را که وال نیدر ا دیمورد اشکال بوده است. س

 داشته است. انیانجام دهد ب تواندیچه را نم

 : بهیالغ یالمقنع ف

 دیاست. س دهیرس یشرح الفوائد به چاپ سنگ یدرر الفرائد ف هیه در حاش1319رساله در سال  نیا

در  ربازیبوده است و از د هیباب هجوم بر امام وستهیامام دوازدهم را که پ بتیرساله مشکل غ نیدر ا

 اند دفع کرده است.باب نوشته نیدر ا یادیز یهااند و رسالهمقام دفع آن بر آمده

 :انقاذ البشر من الجبر و القدر

 یمسئله قضا و قدر را بررس غ،یبل یبا اسلوب خطاب دیاست کوچک در کلام که در آن س یارساله

 صهیعو نیا خیخود ذکر کرده است و ضمنا تار یاز قرآن را در مقام استدلال بر رأ یاریبس اتیکرده و آ
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 نیاست. ا اشتهد انیب شیتا روزگار خو یو ابوالاسود دوئل یمعبد جهن لهیآن به وس شیدایرا از روز پ

در حدود نود صفحه به قطع کوچک در نجف به  یخاقان یعل خیم. به کوشش ش1935رساله در سال 

 است. دهیچاپ رس

 : اتیالمسائل التبان

ه از سؤالات سؤال کرده، و چنان ک دیاز س یاست که ابوعبدالله محمّد بن عبدالملک التبان یمسائل

تر بوده اند فاضلکرده یسؤالات دیکسان که از س گریماهر بوده، بلکه چه بسا از د یمتکلم داستیاو پ

ود خبر خ دیس چرااند؟ را رفض کرده اسیماع و قاج هیکه: چرا امام نیسؤال کرده است از ا یاست. و

بنا بر نقل صاحب  رود؟یم نیاز ب عتیکه با رفتن خبر، معظم احکام شر نیبا ا داندیواحد را حجت نم

در سال  ورق و 30 یرساله در کتابخانه آستان قدس موجود است که دارا نیاز ا یانسخه یادب المرتض

 ست.اموجود  شانیآقا بزرگ نزد خود ا خیبه خط آقا ش زین یگریق نوشته شده است، و نسخه د 676

 1میرحامدحسینعلامه وآثار نامه زندگی( ج

د ق( ازسادات و علمای شیعه قرن سیزدهم در هن1306-1246) میرحامدحسین نیشابوریعلامه 

فاع از های فراوانی در دعالمی جستجوگر و دارای اطلاعات گسترده بود و کتاب میرحامدحسیناست. 

و اهای ضد شیعی برجای مانده است. مشهورترین کتاب تشیع نگاشت. از او چندین ردیه بر کتاب

 ه است.عبقات الانوار است که آن را با هدف اثبات امامت و دفاع از ولایت امیرالمومنین نگاشت

، سید مهدی و کنیه او ابوظفر بوده است. گفته شده پدرش او را به نام جدش، ینمیرحامدحساسم 

فرزند سید محمد قلی موسوی نیشابوری هندی از متکلمّان  میرحامدحسین سید حامد حسین شهرت داد.

ش به دنیا آمد. از جانب پدر با 1210ق/1246محرم  5هند در  و عالمان شیعه در میروت از توابع دهلی

خاندانش از اهل علم بودند. اصالتشان از نیشابور بود که  2رسد.طه به امام موسی بن جعفر میواس 27

                                              
 محمد رضا حکیمی استفاده شده است نوشته« میرحامدحسین»از کتاب . در نگارش میرحامدحسین و آثار وی  1

 .347، ص1نقباء البشر، ج آقا بزرگ،.تهرانی، 2
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یکی از اجدادش در قرن هفتم به سبب حمله مغول به هندوستان هجرت کرد و در شهر کنتور اقامت 

 1کرد.

 در زمان پادشاهان نیشابوری، جماعت زیادی از نیشابور، مشهد و سایر شهرهای خراسان به

و که مرکز حکومت آنان بود ساکن شدند، و تقریبا تمام رجال مذهبی و ههندوستان رفتند و در شهر لکن

بوری هستند، در زمان پادشاهان سیاسی این دسته از ملوک هند خراسانی بودند. سادات نقوی که نیشا

 2کرد.یاند. میرحامدحسین نیشابوری در تحت حمایت این پادشاهان فعالیت مبه هند رفته او

 تحصیلات

 17خانه آغاز کرد. به گفته پدرش در سالگی با رفتن به مکتب 6، تعلیم را از میرحامدحسین

امّا پس از مدت کوتاهی  ق به مکتب رفت و نزد شیخ کرمعلی خواندن را شروع کرد. 1252الاول ربیع

 3ز او آموخت.سالگی مبادی علوم وعلم کلام را ا 14پدرش عهده دار تعلیم وی گردید و تا 

 سالگی وپس از وفات پدر برای تکمیل تحصیلات به سراغ اساتید دیگر رفت. 15در  میرحامدحسین

د مفتی سید مقامات حریری و دیوان متنبی را نزد مولوی سید برکت علی حنفی و نهج البلاغه را نز

در وی رعلی و برامحمد عباس تستری خواند. علوم شرعیه را نزد سلطان العلماء سید محمد بن دلدا

وم عقلیه را و عل -که هر دو از علماء بزرگ شیعه در هند بودند-سید العلماء سید حسین بن دلدار علی 

 فرا گرفت. خلاصة العلماءنزد فرزند سید مرتضی سید العلماء، ملقب به 

خت و بر در این زمان کتاب مناهج التدقیق را که از تصنیفات استادش سید العلماء بود، نزد او آمو

آن حاشیه نوشت. پس از چندین سال تحصیل به تحقیق و پژوهش پرداخت. ابتداء به تصحیح و نقد 

                                              
 .64، ص«مجله حدیث اندیشه». سلیمی زارع، عبقات الانوار و علامه میر حامد حسین،  1

 .348، ص14خدمات متقابل ایران واسلام، از مجموعه آثار شهید مطهری، ج. مطهری،  2

 .347، ص1نقباء البشر، ج آقا بزرگ؛ تهرانی، . 3
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تصانیف پدرش سید محمد قلی از جمله فتوحات حیدریه، رساله تقیه و تشیید المطاعن پرداخت و زمان 

 زیادی را صرف تصحیح و مقابله عبارات این کتب با اصول کتب و منابع کرد.

ه، کتاب نتشار کتاب منتهی الکلام تألیف مولوی حیدر علی فیض آبادی در ردّ بر امامیپس از ا

ب مطالب استقصاء الافحام را در نقض این کتاب نگاشت. مخالفین مدعی بودند که شیعه قادر بر جوا

ند جواب گفت اگر اولین و آخرین شیعه جمع شوند نمیتواناین کتاب نیست تا آنجا که مؤلف کتاب می

علماء، مفتی کتاب مرا بنویسند و از طرف دیگر علماء بزرگ شیعه هند از جمله سلطان العلماء، سید ال

سید محمد عباس تستری و دیگر بزرگان، به سبب اوضاع خاص سلطنت و ملاحظات دیگر امکان 

  جواب دادن را نداشتند. پاسخ میرحامد حسین، ستوده شد.

ترین وص پرداخت و سپس مشغول تألیف بزرگترین و جامعپس از آن به تألیف کتاب شوارق النص

 شت.لایحه دفاعیه شیعه عبقات الأنوار شد و تا آخر عمر در امر تحقیق و تصنیف آن همتّ گما

هایی از ق عازم سفر حج و سپس عتبات عالیات شد. در حرمین شریفین یادداشت1282در سال 

م کردند. اء عراق شرکت جست. در آنجا او را احتراکتب نادر برداشت و در عراق در محافل علمی علم

 ار گردآورد.پس از بازگشت حاصل کار علمی خود را در قالب کتاب أسفار الانوار عن وقایع أفضل الاسف

، عالمی پر تتبع و پر اطلاع و محیط بر آثار و اخبار و میراث علمی اسلامی بود. میرحامدحسین

اش گذراند. بر اثر نوشتن ر اعتقادات دینی و دفاع از عقیدههمه عمر خویش را به بحث و پژوهش د

کرد و و حتی گاهی املا می 1نگاشت.بسیار، دست راستش از کار افتاد و در اواخر با دست چپ می

 2نوشتند.دیگران می
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توانست بنشیند کرد و در اواخر عمر مریض شده بود و دیگر نمیگویند تا آن لحظه آخر کار میمی

کرد گذاشت و مطالعه میاش میخوابید، کتاب را روی سینهخوابید. همین طور که به پشت میمی و باید

 1اش اثر گذاشته بود و پینه بسته بود.گویند کتاب روی سینهنوشت. مییا می

و کتب شیعه و غیرشیعه بسیاری را جمع کرده است. صاحب هکتابخانه او )کتابخانه ناصریه( در لکن»

میرزا احمد کاظمینی » 2.«شماردها را بیش از سی هزار کتاب خطی و چاپی میعه تعداد کتاباعیان الشی

 این کتابخانه همچنان پابرجاست. 3.«تعداد کتب را بیش از چهل و یک هزار ذکر کرده است

 آثار

های وی، پاسخ تألیفات زیادی در موضوعات گوناگونی دارد. برخی کتاب میرحامدحسینعلامه 

 ست.هایی علیه مذهب تشیع است. او در کلام، فقه، سفرنامه، شعر و... کتاب نگاشته ابه ردیه

 ؛ . استقصاء الافحام1

 ؛ . شوارق النصوص، پنج جلد در علم كلام2

 ؛ يحنف يآبادفیض يتالیف حیدرعل« ازالة الغین»بر كتاب است ي. افحام اهل المین، رد3

 ؛ . اسفار الانوار، سفرنامه حج و كربلا۴

 ؛ حل المشكلات ي. كشف المعضلات ف5

 ؛ مبحث آية الغار ي. العضب البتار ف۶

 ؛ در موضوع ارث يمسالة الحاجب، كتاب فقه ي. النجم الثاقب ف۷

 ؛ المكاتیب و المنشآت العربیه ي. الدرر السنیة ف۸

 ؛ و گوناگون يتحقیق المسائل، مسائل فقه ي. زين الوسائل ال۹
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 ؛ يرايع محقق حل. الذرايع، در شرح ش1۰

 . مناقب الائمة الاطهار ي. عبقات الانوار ف11

  دهم:میکه در ادامه توضیح مختصری درباره آن است.« عبقات الانوار»مشهورترین کتاب او 

شمار  شیعه به یو اعتقاد یعلم یاثر بزرگ ترین و ارجمندترین کتاب اوست و از شاهکارها این

تاب و در جواب ک اطهارانگیز را در مناقب ائمهعظیم و شگفت. مؤلف بزرگوار این کتاب رودیم

 نوشته است.« عشریه یتحفه اثن» یضد شیع

 :چند است یدو منهج و هر منهج نیز مشتمل بر مجلدات ی، داراالانوارعبقات

 :چند از قرآن مجید بر امامت است، از جمله آیه یمنهج اول در باره اثبات دلالت آیات

 1«لله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقیمون الصلوة و يؤتون الزكاة و هم راكعونولیكم ا انما»

 2«... الیوم اكملت لكم دينكم» آيه: و

 و یبیت عصمت و طهارت )امام علائمه اهل یو اله یشرعکه بر امامت یآیات فراوان دیگر و

اده است. محققانه و گسترده قرار د. همه را مورد بحث عالمانه و کندیدلالت م فرزندان معصومش(

 یمولو انهخو، و در کتابهدر کتابخانه مؤلف در لکن یول»اند این مجلد هنوز به چاپ نرسیده است گفته

 «ن درجکراوان و... موجود استخان سبحان الزما یسید رجبعل

ب تحفه در کتا یعبدالعزیز دهلو یاست که مولو یاگانهدوم کتاب، در باره احادیث دوازده منهج

وارد کرده بود. این  یشیعبر این احادیث یعشریه، مغرضانه اصل یا تواتر آنها را انکار و اشکالات یاثن

دوستان جلد است که حدود دوازده جلد آن در هن 30الانوار، آور و عظیم عبقاتمنهج از کتاب شگفت

جلدات ماز این  ید یک مجلد و برخو ایران به چاپ رسیده است. هر یک از احادیث دوازده گانه، خو

 ، بدین شرح:چاپ شده است یهم در چندین جلد به سبک قدیم و سنگ
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 ؛ اول از منهج دوم، در مورد حدیث غدیر مجلد

 ؛ دوم، در موضوع حدیث منزلت مجلد

 ؛ سوم، در باره حدیث ولایت مجلد

 ؛ چهارم، در باره حدیث طیر مجلد

 ؛ «...بابها یا مدینة العلم و علان»پنجم، شرح و بیان حدیث  مجلد

 ؛ ششم، در باره حدیث تشبیه مجلد

 ؛ «من ناصب علیا لخلافه فهو کافر»هفتم، در باره حدیث  مجلد

 ؛ «...نورا یکنت انا و عل»هشتم، در بیان حدیث نور  مجلد

 ؛ «رایت»نهم، در باره حدیث  مجلد

 ؛ ..«. تاویل القرآن یانک تقاتل عل»دهم، در موضوع حدیث  مجلد

 ؛ ..«. یالحق مع عل»یازدهم، در مورد حدیث  مجلد

 . دوازدهم، در باره حدیث ثقلین مجلد

 .دفن شددر هند ق درگذشت و در حسینیه جناب غفران مآب 1306صفر  18در این عالم فرزانه 

 



 

 

و اقسام و  قتيحق رآراء سيد مرتضی د :فصل دوم

 علمِ امام ليمنابع و قلمرو و دلا

 ی مرتض يدو اقسام علم امام از منظر س يقتگفتار اول: حق

 ی مرتض يدگفتار دوم: منابع علم امام از منظر س

 ی مرتض يدعلمِ امام از منظر سگفتار سوم: قلمرو 

  یمرتض يدعلم امام از منظر س يلگفتار چهارم: دلا
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 علم امام از منظر سيد مرتضی  و اقسام حقيقت :گفتار اول

 :مقدمه

 این اندیشمند بزرگبر اساس پژوهش صورت گرفته در آثار مرحوم سید مرتضی علم الهدی

 د مرتضیچرا که این مسائل در روزگار سی امام مطلبی بیان نکرده استدرباره حقیقت و اقسام علم 

 مطرح نبوده است 

ز لابلای ابه این جهت داشته باشند را  ایکوشیم مطالبی را که ممکن است اشارهمیلذا در اینجا 

این مطرح ش از مباحث وی پیرامون علم امام یافته و با توجه به مبانی وی در زمینه معرفت شناسی که پی

 .دیدگاه سید مر تضی را درباره حقیقت علم امام کشف کنیم ،گردید

  امام علمالهام و وحی منبع 

ایشان دو تعریف  ؛1معتقد است که امام باید از هر بدی و معصیت معصوم باشد  سید مرتضی

  :از عصمت ارائه کرده است

شد میندارد. بطوری که اگر آن امر محقق میآنچه مکلف را از قبیح و اخلال به واجب باز . 1

ات ندارد شد.البته از نظر سید مرتضی عصمت با اختیار منافمیمکلف مرتکب قبیح یا اخلال به واجب 

  ؛و معصوم به انجام قبیح متمکن است

 2.کندمیعصمت لطف خدا به بنده است و بنده با وجود آن به معصیت اقدام ن. 2

این ویژگی موهبتی است که خداوند از سر لطف به  ،از عصمتبراساس تعریف سید مرتضی 

چنان که در فصل پیش گذشت عصمت رابطه مستقیمی با علم دارد و خداوند با  ؛کندمیمعصوم عطا 
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دهد که با علم به عمل و پیامدهای آن از میاعطای علم معصوم به امام و حجت خویش به او توفیق 

 کند در نتیجه علم امام نیز موهبتی از ناحیه خداوند است.ارتکاب قبیح امتناع و اجتناب 

پیشتر در فصل اول بیان  1یکی دیگر از صفات امام از منظر سید مرتضی حجیت او در دین است

شد که حجت خدا باید دارای علم الهی باشد تا از لغزش و سقوط در امان باشد و از پاسخ به سوالات 

تواند به واسطه امام حجت را میو مشکلات سایر بندگان در نماند و تنها در این صورت است که خدا 

 تلزم قول به موهبتی بودن علم امام است.در نتیجه قول به حجیت امام نیز مس ؛بر بندگانش تمام کند

سید مرتضی همچنین معتقد است که خداوند برخی علوم از جمله علم به مغیبات و امور گذشته 

سلونی قبل ان »ایشان درباره روایت  .و آینده را ممکن است از سر کرامت و تفضیل به امام عطا کند

علیه السلام قال: سلوني قبل  امیرالمؤمنیناعلم أن قول » :نویسدمی از حضرت امیرالمومنین 2«تفقدونی

أن تفقدوني فإن بین جنبي علما جما لو وجدت له حملة يدل على اشتماله على علوم الدين دقیقها و جلیلها، 

و لیس يجب بحكم الإمامة أن يكون عالما بالغائبات  ... و على كل ما يجوز أن يسأل عنه سائل، و يسترشد الیه

ء من هذه العلوم، فعلى سبیل الكرامة و مستقبلات و إذا خص اللَّه تعالى الإمام بشي ئنات من ماضیاتو الكا

 3«و التفضیل و التعظیم.

پیش از آنکه مرا از دست بدهید از » :که فرمودند )بدان که این فرمایش حضرت امیر المومنین

برای آن بیابم به او  ایت که اگر حمل کنندههس ایچرا که براستی در سینه من علم انباشته «من بپرسید

کند که علم ایشان بر علوم دین اعم از کوچک و بزرگ مشتمل است میاین کلام دلالت  ،دهممیتعلیم 

... و به  شودمیشود که جائز است سائل از او بپرسید و مایه ارشاد جاهل میو نیز شامل هر چیزی 
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ینی و امور گذشته و آینده عالم باشد و چنانچه خدا تعالی ایشان حکم امامت واجب نیست که به امور ع

  و تعظیم ایشان است.( را به چیزی از این علوم مخصوص گرداند بر سبیل کرامت و تفضیل

ه خدا را موهبتی از ناحی رسد سید مرتضی دست کم بخشی از علوم ائمهمیحاصل آنکه به نظر 

ستدلال به ضروری و مکتسب و تعریف علم ضروری به آنچه که بر اداند و با توجه به تقسیم علم می

لوم این بسا در تقسیم بندی ع ایتوان گفتمیتواند آن را از خود دور کند میمتوقف نیست و عالم ن

کرده  البته سید مرتضی علم ضروری را اینچنین تعریف ؛بخش از علم امام از سنخ علم ضروری است

آن ممکن  آنگاه که استدلال بر .ت که بر استدلال عالم بر آن متوقف نیستعلم ضروری علمی اس :است

وجه به این قید اما با تبرای احتراز از علم الهی است.  «اذا امکن فیه»بنابر قول سید مرتضی قید  .است

ید مرتضی ستوان گفت علم امام از نظر میگنجد و نمیباید گفت علم موهوبی امام نیز در این تعریف ن

  .علوم ضروری است ز قسما

 علم امام  پیامبر منبع

و من صفاته ان یکون »سید مرتضی معتقد است که امام باید ضرورتا به احکام شریعت اعلم باشد 

  1«اعلم الامه باحکام الشریعه

ام از رسول کند مبنی بر اینکه علم امام به همه احکام مستلزم افضل بودن اممیمطرح  ایبعد شبهه

عرفی م است و سپس در پاسخ به این پرسش این سنخ از علم امام را ماخوذ از رسول خدا اکرم

جمیع الأحكام كونه شبهة لصاحب المغني في استلزام علم الامام ب]» :نویسدمیدر الشافی فی الامامه  .کندمی

في العلم من  حالا و يلزمهم على هذا الوجه أن يكون الامام أفضل»قال صاحب الكتاب:  [أفضل من الرسول

 ..«. یه حالا بعد حالالرسول لأنّه لا شكّ أنه علیه السلام لم يكن يعرف كلّ الأحكام بل كان الوحي ينزل عل

 ]جواب السید المرتضى عن هذه الشبهة[
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ول، و ما حصل له فیقال له: كیف يلزم أن يزيد الامام في العلم على الرسول و الامام مستمدّ من الرس

 حكام الدين فعنه أخذه، و من جهته استفاده؟علمه من ا

ء إذا نزل به الوحي بعد أن لم يكن عارفا به فلأنّ ذلك قبل نزول الوحي لم فأمّا معرفة الرسول بالشي

  1.«يكن من شرعه و لا من جملة ما هو امام فیه على ما تقدم في كلامنا

م از رسول بر این وجه لازمه قول شیعه این است که امام در عل :گفته است (المغنی)صاحب کتاب )

و نازل دانست بلکه وحی کم کم برای امیبرتر باشد چرا که بدون شک پیامبر اکرم همه احکام را ن

 . شدمی

م از رسول آید در حالی که امامیچگونه زیادی علم امام بر رسول لازم  ،شودمیدر پاسخ وی گفته 

گرامی اخذ  کند و هر علمی از احکام دین که به دست آورده باشد در واقع آنرا از پیامبرمیاستمداد 

 ؟از ناحیه ایشان استفاده کرده است .کرده است

 طر آنستت رسول به چیزی به هنگام نزول وحی بعد از آنکه بدان عارف نبوده بخادر نتیجه معرف

 (... ی که حضرتش در آن امام است نبودهکه آن امر قبل از نزول وحی جزء شرع خدا و از امور

توان گفت علم امام به می براین اساس و با توجه به تعریف علم مکتسب از نظر سید مرتضی

ن ایشان رسیده است هر چند که منبع آبه  احکام از سنخ علم مکتسب است و از ناحیه رسول خدا

 و اخبار به پیامبر اکرم عقلی ،حسیوحی است و از علومی نیست که از راههای عادی مثل راه 

رسیده باشد چنان که علم امام به غائبات و حوادث گذشته و آینده از طریق الهام و اخبار الهی به امام 

  2.رسدمی

 ؛«سابیعلم اکت»ساس معنای اصطلاحی همچنین باید توجه داشت که این قسم از علم امام را بر ا

  .توان اکتسابی دانستمینیز ن

                                              
 29ص ؛2ج ؛الشافی فی الإمامة سید مرتضی،علم الهدی،.  1

 . 282 ص ،1الشریف المرتضی، جالرسائل  سید مرتضی،علم الهدی ،.  2



 34 ............................................................................................آراء سید مرتضی در علم امام  :دومفصل 

 

 منابع علم امام از منظر سيد مرتضی :گفتار دوم

س درباره منابع ها و منابع علم را از نگاه سید مرتضی مورد بررسی قرار بدهیم سپدر ابتدا باید راه

  .علم امام بحث کنیم

 و منابع علم از منظر سید مرتضی هاراه

طالب وی بحث مستقلی درباره راهها و منابع علم مطرح نکرده است اما از میان م سید مرتضی 

  .توان منابع ادراکی از نظر او را استخراج کردمی

  حس. 1

 ؛نویسدمیایشان درباره حس  ؛حسّ است های حصول علم از نظر سید مرتضییکی از راه

  2«هو الادراك بحاسّه و آله» :کندمیو احساس را اینچنین تعریف  1«الحسّ ادراك المدرك بآله الادراك.»

و هو في الاصل  ،الادراك وجدان المرئیات و سماع الاصوات و غیرهما» :نویسدمیدر تعریف ادراک 

 3.«لحوق جسم المجسم

جسم  )ادراک یافتن امور دیدنی و شنیدن صدا و غیر این دو است و آن در اصل ضمیمه جسم به

 است.(

 5حسّ شنوایی است ،حسّ دیگر 4حس بینایی است  یکی از حواس از نظر سید مرتضی

                                              
 .369ص :  ،2ج سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی،،علم الهدی .  1

 .262 ، ص2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  2

 .262 ، ص2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  3

 «رای الرویه »ذیل  271 ، ص2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  4

 «سمع السمیع » ذیل 273 ، ص2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  5
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و نیز درباره حسّ لامسه و  1از آن یاد کرده حسّ بویایی است  حسّ دیگری که سید مرتضی

 2چشایی نیز سخن گفته است

 :نویسدمی «الملخص في اصول الدين»در  سید مرتضی

خمس، فأربع منها لا بدّ من اختصاصها بضرب من البنیة يزيد على بنیة الحیاة، و الحاسةّ و اعلم أنّ الحواسّ »

 الأخرى يكفي فیها بنیة الحیاة، فالأربع حاسةّ: السمع، و الذوق، و الشمّ، و الرؤية، و الخامسة: كلّ محلّ فیه

 3.«بنیة حیاة

و حس  اندافزون بر بنیه حیات اییهپس چهارتا از آنها نیازمند بن ،)بدان که حواس پنج حس است

 و بینایی ،بویایی ،چشایی ،شنوایی :کند پس چهار حس عبارتند ازمیپنجم که بنیه حیات در آن کفایت 

 (.وحس پنجم هر محلی است در آن بنیه حیات باشد

 عقل .2

 :کندیمترین منابع معرفتی از نظر سید مرتضی عقل است وی عقل را اینچنین تعریف یکی از مهم

 . ای در قلب است که مقتضی تمییز استقوه «قوه في القلب يقتضي التمییز»

عرفتی مبدون تردید تمییز مستلزم علم و معرفت است و آنچه مقتضی تمییز باشد قوه ادراکی و 

ل در داند و معتقد است که در نبود ادله کافی عقمیکاشف حقایق مرحوم سید مرتضی عقل را  است

تاب شناخت احکام شرعی حجیت دارد. ایشان معتقد است که هیچ مساله شرعی وجود ندارد که در ک

  :فرمایدمیوسنت دلیلی برای آن نباشد در عین حال 

                                              
 .«شمم الشم».ذیل 262 ص ،2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  1

 . «لذذ اللذه» و « لمس اللمس »ذیل  281ص  ،2سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، جعلم الهدی ،.  2

 . 253ص ؛النص ؛سید مرتضی، الملخص فی أصول الدینعلم الهدی ،. 3
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فقد يجوز عندنا في مثل  ،فان نفرض وجود حادثه لیس الامامیّه فیها قول علي سبیل اتفاق او اختلا

فاذا لم نجد في ادله الموجبه للعلم طريقا الي حكم هذه  ؛ذلك ان اتفق ان لا يكون سدّ فیها حكم شرعي

 1كنا فیها علي ما يوجب العقل وحكمه ،الحادثه

شته باشد از را فرض کنیم که بر سبیل اتفاق یا اختلاف امامیه در آن قولی ندا ایاگر وجود حادثه

در ادله  نظر ما جایز است که در مثل آن اتفاق خداوند حکم شرعی برای آن نداشته باشد پس چنانچه

کند عمل میعلم آور راهی برای حکم آن حادثه نیابیم درباره آن به آنچه که عقل و حکم عقل ایجاب 

  یم.میکن

ای هاز نظر سید مرتضی شرایطی که برای تکلیف شخصی لازم هستند عبارتند از قدرت و مجموع

  :از علوم شامل

 ؛علم به انچه که بدان مکلف شده یا تمکن برای به دست آوردن چنین علمی الف(

 ؛ ی افعالهاعلم به صفات و ویژگی ب(

 آگاهی از ادای تکلیف. ج(

ایشان  شود.میاز علومی است که برای مکلف حاصل  ایمجموعه به اعتقاد سید مرتضی عقل

  :نویسدمی

ولما كانت هذه العلوم تحتاج الي كمال العقل وجب ان يكون المكلف كامل العقل و العقل هو مجموع 

  2.علوم تحصل للمكلف

هرمند و از آنجا که این علوم نیازمند کمال عقلی است پس واجب است که مکلف از عقل کامل ب

 . شودمیباشد و عقل همان مجموع علومی است که برای مکلف تحصیل 

                                              
 .210 ص 1سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج،علم الهدی ،.  1

 121 ص الذخیره فی علم الکلام، سید مرتضی،علم الهدی ،.  2
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  نظر .3

چنان که پیشتر گذشت  ،است« نظر»های رسیدن به علم به اعتقاد سید مرتضی یکی دیگر از راه

 1.اندیشندمیر همان فکر یا تامل و اندیشه در چیزی است که در آن مراد سید مرتضی از نظ

 :گفته است «نظر»سید مرتضی همچنین در تعریف 

 2 «نظر القلب ترتیب اعتقادات او ظنون لیوصل بها الي الوقوف علي الشئي بعلم او ظن»

چیزی واقف  بر)نظر قلب ترتیب دادن اعتقادات یا ظنون است تا بواسطه آن از طریق علم یا ظن 

  (.شوند

ن شرایط سید مرتضی نظر را مولود علم میداند و معتقد است که با تحقق نظر در صورت کامل بود

يولد  فصل في ان النظر»فصلی با عنوان  «الذخیره»ایشان در کتاب  واجب و ضروری است وقوع علم

 نویسد: می «..العلم

... و اذا ثبت هذه .علم يجب وقوعه عند النظر مع تكامل الشرايطان ال :الذي يدل علي تولید النظر للعلم»

  3«....الجمله لم يخل من ان يكون وقوع العلم عند النظر لانه متولد عنه

با کامل  کند این است که وقوع علم با تحقق نظر همراهمیآنچه دلالت دارد که نظر علم تولید )

ظر علم شود...و چنانچه این جمله ثابت شود خالی از این نیست که با تحقق نمیبودن شرائط واجب 

 (یابد.میشود چرا که علم از نظر تولد میواقع 

 4انجامدمیسید مرتضی همچنین معتقد است که دلیل در واقع همان نظر صحیح است که به علم 

 5 «صحبت همان برهان است»:فرمایدمیوی در مورد برهان نیز 

                                              
 158ص  الذخیره فی علم الکلام، سید مرتضی،علم الهدی ،.  1

 287ص  ،2الرسائل الشریف المرتضی، ج  ؛سید مرتضیعلم الهدی ، . 2

 160ص  ذخیره فی علم الکلام،سید مرتضی، العلم الهدی ،.  3

 262ص  2جرسائل الشریف المرتضی،  سید مرتضی،علم الهدی ،.  4

 270، ص 2ج رسائل الشریف المرتضی،  سید مرتضی،علم الهدی ،.  5
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او دلیل يوصل  ،البرهان هو كل كلام مبني عن نظر يوصل الي العلم» :فرمایدمیموضعی دیگر و در 

که موجب رسیدن به  دهدمیدر واقع هر کلامی است که از نظر خبر  ،برهان) 1«الیه النظر فیه الي العلم

 (شود.میشود، یا دلیلی است که نظر در آن موجب دستیابی به علم می علم

 اَخبار  -4

 ویسد:م است ایشان در الذخیره مینی حصول علهایکی از راه «اخبار»به اعتقاد سید مرتضی 

بالأخبار و عندها و يخصّون العلوم  العلم أنهم ينكرون وقوع 2حكى المتكلمون عن فرقة تعرف بالسمّنیةّ»

 بردهّ و الاكثار بدفعه. بضروب الادراكات دون غیرها.و هذا مذهب ظاهر البطلان، لا معنى للتشاغل

و ما المشكل فیما يحصل من العلم عند الأخبار إلا كالمشكل فیما يحصل عند المشاهدة و غیرها من 

ضروب الادراكات، و ما مدخل للشبهات في هذا إلا كدخلها في ذلك. ألا ترى أن نفوسنا تسكن الى وجود 

وجود الملوك و سیرهم، و الحوادث الكبار، و الوقائع البلدان التي لم نشاهدها و انما أخبرنا عنها، و الى 

 3.«الجارية في أيامهم، كسكوننا الى العلم بالمشاهدات

آنان وقوع علم بوسیله اخبار  اندشود حکایت کردهمیکه به نام سمنیّه شناخته  ایمتکلمان از فرقه)

اخبار مشکلی وجود ندارد جز .. و بطلان این مذهب آشکار است در حصول علم از . کنندمیرا انکار 

همچون مشکلی که در تحصیل علم با مشاهده و ادراکات دیگر وجود دارد و برای شبهات در حصول 

بینی که نفوس ما میآیا ن.شودمیعلم از اخبار مدخلی وجود ندارد به جز شبهاتی که به مشاهدات وارد 

سیره  کند و نیز به وجود پادشاهان ومیپیدا م اطمینان اینسبت به وجود شرهایی که آنرا مشاهده نکرده

                                              
 264 صرسائل الشریف المرتضی،  سید مرتضی،علم الهدی ،.  1

فرقة تعبد الاصنام و تقول بالتناسخ و تنکر حصول العلم بالاخبار، قیل نسبة . السمنیة بضم السین و فتح المیم مخففة:  2

 .394 /1الى سومنات بلدة من الهند على غیر قیاس. انظر: المصباح المنیر 

 344ص  ؛الذخیرة فی علم الکلام سید مرتضی،علم الهدی ،.  3
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کنند مانند میآنان و حوادث بزرگ و وقایعی که در ایام ایشان جاری است از طریق اخبار اطمینان پیدا 

 .(شودمیاطمینانی که به هنگام حصول علم از طریق مشاهدات پیدا 

سته دکند که اخبار مختلفند و در یک تقسیم بندی کلی به دو میسپس یاد آوری  سید مرتضی

ه به کاخباری که حصول آنها موجب تحقق علم نیست؛ مثل اخبار آحاد و اخباری  -1شوند میتقسیم 

 .اخباری که حصول آنها موجب تحقق علم است -2 اندتواتر نرسیده

آنها بدون هیچ تردیدی اطمینان  اخباری که هر عاقلی با شنیدن -1خود دو گونه است  :قسم دوم

اخباری که بعد از  -2کند و برای او علم اور است مثل اخبار مربوط به شهرها و حوادث بزرگ میپیدا 

و  پیامبر شوند مثل اخبار از معجزاتمینظر و استدلال بر راستگویی مخبران موجب حصول علم 

  1نصوص روشن در مورد امامت حضرت امیرالمومنین علی

یر در روایات همچنین منابع متعددی برای علم امام ذکر شده است که شامل علم مکتوب و غ

  ،شودمیمکتوب 

 منابع مکتوب 

 منابع مکتوب علم امام عبارتند از

است که به تصریح خداوند  قران کریم این کتاب آسمانی و معجزه پیامبر اکرم :قرآن کریم. 1

متعال بیان همه چیز در ان آمده است و ائمه اطهار حامل تمام علوم قرآن هستند بدین روی بر همه چیز 

  2آگاهی دارند

ای که مواریث علمی مکتوب انبیاء در آن قرار دارند که بر اساس روایات مراد از آن کیسه :جفر .2

  3.و این کیسه به ائمه اطهار رسیده است

                                              
  345 ص ؛الذخیره فی علم الکلام سید مرتضی،علم الهدی ،.  1

 229 -226و صص  199 -198ص ، ص1اصول کافی، ج . کلینی، محمد، 2

 204 ص 1اصول کافی ج . کلینی، محمد، 3
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قل میکند نروایتی « ...و ما عندهم من الکتب و جهات علومهم »علامه مجلسی در بابی با عنوان 

رد که از به ایشان وحی ک که بر اساس آن خداوند سبحان در اواخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام

 گرامی مبرگوسفندی که تازه شاخ در آورده و در کوه خاصی است پوستی را تهیه کند. بدین روی پیا

وحی  رامیگبه آن کوه رفتند و پوست گوسفند را تهیه کردند سپس بر پیامبر  قا امیرالمومنینآبا 

 املاء کرد و آنحضرت همه را نوشت. همه وحی را به امیر المومنین،نازل شد و ایشان هم

و رخدادهای انها بود و ظاهر و باطن  هااملاء فرمودند در واقع توصیف همه زمام آنچه پیامبر

امور و خبر همه امور گذشته و همه اموری که در آینده تا روز قیامت واقع خواهند شد همه را شامل 

اخبار کرد وآن حضرت همه  را به آقا امیرالمومنین هادر همه زمان،نام همه دشمنان حق شد ونیزمی

 1را نوشت

کن است به معنای پوست گوسفندی است که تازه شاخ در آورده باشد مم «جفر»با توجه به اینکه 

 همین پوستی باشد که در روایت فوق ذکر آن گذشت.« جفر»گفته شود مراد از

به طول هفتاد ذراع و عرض  ایصحیفه بیتاهل ،بر اساس روایات ائمه اطهار :صحیفه جامعه .3

پوستی به پهنای ران شتری بزرگ دارند که در آن هر آنچه که بشر بدان نیاز دارد نوشته شده و هیچ 

حتی تاوان یک خراش، از این صحیفه با  ؛نیست مگر اینکه حل آن در صحیفه امده است ایمساله

 2یاد شده است. «صحیفه جامعه»وانعن

 مصحف حضرت صدیقه طاهره از منابع مکتوب علم ائمهیکی دیگر  :مصحف فاطمه .4

است که در ان اخبار مربوط به رخدادها و سلاطین آینده نوشته شده است مطالب این مصحف شریف 

این مطالب را  تحدیث شده است و حضرت امیرالمومنین توسط جبرئیل به حضرت زهرا

 3. اندنگاشته

                                              
 27-26صص  26بحارالانوار ج  . مجلسی، محمد باقر، 1

 154-153 ص، بصائر الدرجات: صمحمدحسن . و صفار، 251، ص،1اصول کافی، ج . کلینی، محمد، 2

 171 ص، بصائر الدرجات محمدحسن صفار،و  241 ص، 1اصول کافی، ج . کلینی، محمد، 3
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صحیفه جامعه و صحیفه  علاوه بر از احادیث ائمه اطهار یابنابر پاره :صحیفه اسماء شیعیان .5

 مصحف دیگری هم در اختیار دارند که در آن اسامی شیعیان نوشته شده است  ،حضرت زهرا

بر اساس برخی روایات کتب و منابع علمی انبیاء به ترتیب  :کتب و منابع علمی انبیائ گذشته .6

رسیده است و از آن حضرت به ائمه  از پیامبری به پیامبر دیگر منتقل شده است تا به خاتم الانبیاء

 1.ده استبه ارث رسی اطهار

 منابع غیر مکتوب 

رات آینده است علومی پیشتر بیان شد که علاوه بر منابع مکتوب که علوم مربوط به گذشته و تقدی

شود و گاه به گوش مبارکشان میرسد که گاهی در قلب مبارک ایشان انداخته مینیز هر لحظه به ائمه 

 2.یاد شده است «نقر»و  «نکت»در روایات از این علوم با عنوان  .شودمیخوانده 

که امام به  همچنین در برخی روایات از تایید امام به واسطه روح القدس سخن گفته شده است

 4شناسدمیو از زیر عرش تا زیر زمین را  3شود میواسطه آن به همه چیز عالم 

 5فرمایدمیخداوند با اعطای این روح به امام علم و فهم را به او عطا  و به تعبیر امام صادق

 امام از منظر سيد مرتضیعلمِ  قلمرو :گفتار سوم

ین همچن ؛معتقد است که امام از هر قبیح و معصیتی معصوم و منزه است مرحوم سید مرتضی

 :نویسدمیایشان  ؛تر استاز همه امت به احکام شریعت و وجوه سیاست و تدبیر عالم
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اعلم أن من صفات الامام أن يكون معصوما عن كل قبیح منزها من كل معصیة، و مما يجب كونه علیه أن »

و من صفاته أن يكون  بنصّ منه تعالى أو بأمره، و مدلولا على عینه بعلم معجز.يكون منصوصا على عینه 

 «1أعلم الأمة بأحكام الشريعة، و بوجوه السیاسة و التدبیر.

لازمه این سخن اینست قول به وسعت قلمرو علم امام است زیرا از یک سو چنان که بیشتر بیان 

معصوم کسی است که از ارتکاب قبیح و معصیت  ؛دمستقیم وجود دار ایشد میان عصمت و علم رابطه

روشن است که هر چند امتناع و اجتناب از قبیح و معصیت فعل اختیاری معصوم است اما به .امتناع کند

و تسدید الهی نیز در عصمت نقش دارد و توفیق و تسدید الهی نیز با افاضه علم  تصریح روایات توفیق

علم الهی است و علم به عمل و پیامدهای آن  ،ت دیگر منشاء عصمتبه عبار 2گیردمیبه امام صورت 

 3شودمیسبب حفظ معصوم از ارتکاب اعمال ناشایست و معاصی 

البته علم شرط لازم برای عصمت است اما شرط کافی نیست؛ ولی در هر صورت عصمت بدون 

امام از  در نتیجه لازمه معصوم بودن ؛علم ممکن نیست و وجود عصمت بر وجود علم الهی دلالت دارد

شد چرا که و مصالح و مفاسد آنها علم داشته با هاهر قبیح و معصیتی این است که او به تمامی حوزه

رد و این بر به معنای آن است که امکان سر زدن خلافی از امام در آن حوزه دا اینفی علم از هر حوزه

 .خلاف مدعا است

لمیت امام در احکام شریعت نیز مستلزم فرا گیر بودن دامنه علم امام است از سوی دیگر قول به اع

ی عالم حکمی خاص دارد و معنای عالم بودن هاچرا که شریعت درباره تک تک موجودات و پدیده

چنان  ،ی عالم را بصورت مصداقی بداندهاامام به احکام شریعت انست که امام حکم هر یک از پدیده

نیز آمده است که امام به تمامی احکام حتی تاوان یک خراش )عرش الخرش( علم دارد  که در احادیث
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آن  ،ایجاد شده است ایپس بداند که خراش خاصی که مثلا در دست فردی ایجاد شده با چه وسیله

 ی خراش به چه میزان است و... هاطول و عمق و سایر ویژگی .وسیله چه خصوصیاتی دارد

دیگری برای تعین جریمه سختی که در اثر بی مبالاتی خویش موجب درگیری به عنوان مثال 

 ،ن بر سیستم تنفسیآشده است باید شناخت کامل و تاثیرات منفی « کرونا»از انسان به ویروس  ایعده

ویروس  لمبالاتی ناقکبد و... را داشته باشد تا بتواند تاوان بی ،کلیه ،مغز ،سیستم عصبی ،سیستم گوارشی

  را تعیین کند.

ممکن است گفته شود مراد از علم امام به احکام شریعت صرف آگاهی امام از قوانین کلی شریعت 

داند که اگر فلان تعداد آسیب به فلان شخص برسد می شود مثلا اماممیاست و شامل مصادیق ن

ین است که اگاهی امام از میزان تاوان یا دیه آن چه مقدار است و منظور از علم به احکام شریعت هم

خاصیت را بی اما این سخن معنای محصلی ندارد و عملا علم امام ... آسیب وارد شده به هر شخص

ی مختلف واگذار کند اما هاکند مگر اینکه گفته شود امام باید تعیین این امور را به کارشناسان حوزهمی

برای دانشمندان بشر ناشناخته هستند؛  هابسیاری از حوزهاین امر نیز عملا امکان پذیر نیست چرا که 

بعنوان مثال درباره ویروس کرونا که پیشتر بیان شد مجهولات دانشمندان بسیار زیاد است و تعیین میزان 

آسیبهای ناشی از ویروس منتقل شده از افراد و یا تعیین ناظر و بسیاری از امور دیگر برای کارشناسان 

ین حوزه ناممکن است پس احاطه حکم به نظر کارشناسان نیز عملا نیز ناممکن و بی و دانشمندان ا

 هافایده خواهد بود. در نتیجه عالم بودن به احکام شریعت مستلزم بهره مندی از علم در تمام عرصه

 .است

 به اعتقاد وی درباره توان با استناد به جمله مطرح شده از سید مرتضیمیبا این حال هرگز ن

لوازم ذکر شده برای قول مورد استناد  توان گفت علم الهدیمیقلمرو علم امام دست یافت چرا که ن

 سید مرتضی ،شود که ایشان چنین اعتقادی نداردمیبلکه از آثار وی به روشنی استفاده .پذیردمیرا 

  :فرمایدمیدرباره اعلمیت امام به احکام شریعت 
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ي الشرع، و قبیح في فأعلم الخلق بأحكام الشريعة، فهو أنه امام فیها و رئیس و أمّا الذي يدل على أنه »

  العقل أن يجعل المفضول رئیسا لمن هو أفضل فیه فیما كان رئیسا فیه.

و لیس يلزم على ما أوجبناه من علمه بأحكام الشرائع أن يكون عالما بالصنائع، و المهن، و تركیب 

 1«ذلك كله ممّا لا تعلق له بما كان رئیسا فیه، و لا يوجب رئاسته العلم به.الأدوية، و عقد الحلوىّ. لأن 

ن است که او کند بر اینکه باید امام اعلم خلق بر احکام شریعت باشد ایمی)و اما آنچه که دلالت 

ئیس که در احکام پیشوای مردم و در شرع رئیس است و از نظر عقل قبیح است که مفضول به عنوان ر

یع ضروری و آنچه ما از علم امام به احکام شرا ... ریاستش افضل از اوست قرار داده شود در حوزه

 (.دانستیم مستلزم عالم بودن امام به صنایع و مشاغل و ترکیب داروها و نساجی نیست

ریعت و به این نکته تفضل و توجه دارد که لازمه اثبات امامت در حوزه احکام ش سید مرتضی

ای باید به کارشناسان این است که امام برای تعیین حکم در هر حوزه هانفی علم از امام در سایر حوزه

 .است سخ دادهآن حوزه مراجعه کند لذا خود وی در الذخیره این سوال را بعنوان شبهه مطرح و به ان پا

 ء من ذلك الى غیره و الخطأ جائز علیه؟فاذا قیل: كیف يرجع في شي» :نویسدمیسید مرتضی 

قلنا: لا يمتنع رجوعه في ذلك الى من يخطئ و يكون فعله هو صوابا، كما يرجع في الأحكام الى الشهود 

 2«و ان جاز أن يكذبوا.

کند و حال میتوان گفت امام در چیزی از امور فوق به غیر مراجعه میچگونه  :)پس چنانچه گفته شود

 انکه ممکن آن غیر دچار خطا شود؟ 

 ،رست استدکند هیچ معنی ندارد و این کار او میرجوع امام در آن امر به کسی که خطا  :گوییممی

 بگویند(کند با اینکه ممکن است شهود دروغ میمراجعه  به شهود چنان که در احکام
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دهد که خطا و دروغ بودن شهادت شهود غیر از لزوم حکم بر میسپس توضیح  سید مرتضی

اساس شهادت شهود است لذا هر چند شهادت شهود دروغ و کذب باشد اما حکمی که بر اساس آن 

شهادت صادر شده است درست است چرا که هیچ مانعی ندارد خداوند حکم براساس شهادت را با 

یاد آور  ،پس از توضیح درباره این مطلب سید مرتضی .مصلحت بداند ،ن خطا و کذبوجود امکا

عالم باشد در این صورت مخالفان این  هاشود که اگر شیعه قائل شود که امام باید تمام این عرصهمی

ستقلال کنند که لازمه قول شیعه انست که امام به همه چیز عالم است و در علم امیاشکال را مطرح 

  1یعنی علم او ذاتی است و در علم به خدا احتیاج ندارد  ،دارد

ز علم ملازمه میان عالم بودن به احکام شریعت و لزوم بهره مندی ا حاصل آنکه سید مرتضی

م ضروری پذیرد و معتقد است که تنها اعلم بودن به احکام شریعت برای امامیرا ن هادر تمام عرصه

ه اعلمیت بهیچ ضرورتی ندارد، حتی به اعتقاد وی قول  هاو بلکه علم در سایر عرصهاست اما اعلمیت 

 .با توحید ناسازگار و باطل است هاامام در تمام عرصه

اندن و خو به در پاسخ به این سوال که اعتقاد صحیح درمورد علم پیامبر اکرم سید مرتضی

لامام علیهما السلام لا لیس من العلوم التي يقطع على ان النبي و الان العلم بالكتابة » فرماید:می،نوشتن نیز

لا بدّ ان يكون كل واحد  بدّ من ان يكون عالما بها و حائزا لها. لأنا إنما نقطع في النبي و الامام على انهما

و بسائر أحكام لديانات اعالما باللهّ تعالى و أحواله و صفاته، و ما يجوز علیه و ما لا يجوز، و بجمیع أحوال 

تقدمها، حتى لا يشذ على كل علیه السلام و ي الشريعة التي يؤديها النبي صلى اللَّه علیه و آله ان يحفظها الامام

 ء يحتاج فیه الى استفتاء غیره، كما يذهب المخالفون لنا.واحد منهما من ذلك الشي

الكتابة صنعة  وإمام شیئا من ذلك.  اما ما عدي ذلك من الصناعات و الحرف، فلا يجب ان يعلم نبي أو

 كالنساجة و الصیاغة، فكما لا يجب ان يعلم ضروب الصناعات، فكذلك الكتابة.
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مفردة أملیناها  و قد دللنا على هذه المسألة، و استقصینا الجواب عن كل ما يسأل عنه فیها في مسألة

 جوابا لسؤال بعض الرؤساء عنه، و انتهینا إلى أبعد الغايات.

قلنا: ان إيجاب ذلك يؤدي الى إيجاب العلم بسائر المعلومات الغائبات و الحاضرات، و ان يكون كل و 

 1«واحد من النبي و الامام محیطا بمعلومات اللَّه تعالى كلها.

ر به خواندن )آنچه اعتقاد بدان در این مورد واجب است جایز بودن هم اعتقاد به عالم بودن پیامب

ته باشیم و ما تقاد به عالم نبودن ایشان بدون اینکه نسبت به یکی از امر قطع داشو نوشتن است وهم اع

نوشتن از علومی  دانیم که علم بهبه این دلیل هم قول به عالم بودن و هم قول به عالم نبودن را جایز می

ا که ما درباره چر نیست که بطور قطع گفته شود پیامبر و امام ناگریز باید بدان عالم و حائز آن علم باشد

آنچه  ،ات خداپیامبر و امام قطع داریم که هر یک از ایشان ناگریز باید به خدای تعالی و احوال و صف

ایر احکام سبرای خدا جایز است و آنچه که جائز نیست عالم باشد و نیز به همه احوال دینداری و به 

یچ یک از ان لم باشد تا برای هدارد عابه امام سپرده تا آن را حس کند و مقدم ب شریعت که پیامبر

حتیاج پیدا کند؛ چنان )امام و پیامبر( در این حوزه امر شاذی پدید نیایید که در آ ن به استفتاء از غیر ادو

 که مخالفان ما چنین باوری دارند.

نها عالم ی از آت که پیامبر یا امام به چیزواجب نیس هاحرفه نچه که گفتیم از صنایع واما غیر از آ

 : و میگوییم باشد

غیبی وغیر  واجب دانستن علم این امور برای امام به واجب دانستن علم سایر معلومات ام از امور

مام معلومات خدای انجامد ودر نهایت قائل را به این باور میرساند که پیامبر وامام هر کدام به تمیغیبی 

 تعالی احاطه دارند.(
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انسته دعلم واجب برای امام را علم به احکام شریعت  سید مرتضیدر این عبارات نیز مرحوم 

عتقاد به بهره برای امام واجب نیست و ا ... هانظیر صنایع وحرفه هاوتصریح کرده که علم به سایر عرصه

 .ضرورتی ندارد بلکه باطل است هامندی امام از علم در تمام عرصه

ام از سوی رای اثبات لزوم نصب و نفی انتخاب بودن اممامه نیز بدر الشافی فی الا سید مرتضی

عصوم میکی از دلایل وی ضرورت معصوم بودن امام و ممکن نبودن شناخت  ؛مردم دلایلی ذکر میکند

ید لذا هرچند س از سوی مردم است و دلیل دیگر وی لزوم عالم بودن امام به جمیع احکام است،

ای است که در آن به یست اما بیان و استدالال وی به گونهدر مقام بیان محدوده علم امام ن مرتضی

شان آنکه علوم دیگر را از امام نفی کند ایبی ،ی علم واجب برای امام تصریح شده استمحدوده

 نوسید: می

يقال له: أما الذي يدلّ على وجوب كون الامام عالما بجمیع الأحكام فهو أنّه قد ثبت أنّ الإمام إمام »

الدين، و متولّ للحكم في جمیعه، جلیله و دقیقه، ظاهره و غامضه و لیس يجوز أن لا يكون عالما  في سائر

 1«بجمیع الدين و الأحكام، و هذه صفته

ابت شده است ث)اما انچه دلالت میکند بر اینکه امام باید به جمیع احکام عالم باشد اینم است که 

شیده انها شد اعم از امورستورگ ودقیق وامور ظاهر وپوکه امام در همه ی دین امام متولی حکم میبا

  (.جایز نیست که به جمیع دین واحکام عالم نباشد واین صفت اوست

 .در این عبارت تصریح شده است که امام به همه ی دین و احکام آن عالم است

 کیفیت علم به احکام شرعی غیر معصوم 

 :فرمایدمیاحکام شرعی  به درباره علم ائمه اطهار مرحوم سید مرتضی

 2«و قد بینا أنه لا حكم للَّه تعالى في الحوادث الشرعیة الا و علیه دلیل، اما على جملة أو تفصیل.»
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ایی و بیان گردید که خدای تعالی در مورد حوادث شرعی هیچ حکمی ندارد مگر اینکه راهنم)

 (... برای آن هست یا به صورت اجمالی و یا به صورت تفصیلی

ه کند که به شک حوادث، نامتناهی هستند و در نتیجمیسید مرتضی سپس این شبهه را مطرح 

و بلکه  در حالی که نصوص قرآن محدود و محصورند و اغلب .احکام آنها نیز غیر متناهی خواهد بود

تضی ر سید مربه شیعه رسیده خبر و احداث و بنابر نظ بیتاهلبیشتر و بیشترین روایاتی که از ائمه 

ات شیعه حتی اگر بپذیریم که روای ؛علم آور نیست و حال انکه عمل باید بر اساس علم باشد نه ظن

رگز نمیتوان همتواتر هستند نه اخبار آحاد باز هم روشن است که این روایات محدود و متناهی هستند و 

 .علم به احکام نامتناهی را از آنها استفاده کرد

 :دهدمیپس از طرح این شبهه چنین پاسخ  مرحوم سید مرتضی

تناهیة، و نصوص مفان قیل لنا: هذه مكابرة، لأنا نعلم أن الحوادث غیر متناهیة، فأحكامها اذن غیر »

جمهوره الورود من  القرآن محصورة متناهیة، و ما تروونه عن أئمتكم علیهم السلام الغالب علیه بل أكثره و

 ما، و عندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.لا يوجب علطريق الآحاد التي

و فیكم من يتجاوز هذه الغاية فیقول: ان اخبار الآحاد مستحیل في العقول أن يتعبد اللَّه تعالى بالعمل 

بها. و لو كانت أيضا هذه الاخبار أو بعضها متواترا، لكانت أيضا محصورة متناهیة، فكیف يستفاد منها العلم 

قلنا: نصوص القرآن و ان كانت متناهیة، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم  لا تتناهى. دثبأحكام الحوا

 1«حوادث لا تتناهى

گویم هر چند نصوص قرآنی متناهی هستند اما به تحقیق آنچه خودش متناهی است بر حکم می)

درباره ارث بردن زوج و کندایشان سپس با ذکر دو نمونه از احکام قرآنی میحوادث نا متناهی دلالت 

حکم نفی ارث از فرزندان ادعایی یادآور  زوجه و نفی میراث از سایر وراث با وجود والدین و اولاد و
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ام شامل افراد نا محدودی شود که: هر چند نصوص قرآنی در این باره محدود است امّا این احکمی

  شود.(می

 :نویسدمیآن گاه 

علیه السلام أنه  امیرالمؤمنین يتناهى.و على هذا معنى الخبر الذي يروى عن فقد استفدنا من متناه ما لا»

.فعلى هذه الجملة لا قال:علمني رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ألف باب، فتح لي كل باب منها ألف باب

تخلو الحادثة الشرعیة التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن، اما على جملة أو تفصیل، 

ك في الأحكام الشرعیة. أو من إجماع الطائفة المحقة التي العلم، و قلما يوجد ذل أو من خبر متواتر يوجب

 1«هي الإمامیة، فقد بینا في مواضع أن إجماعها حجة.

)پس ما از یک نص متناهی چیزی استفاده کردیم که نامتناهی است و معنای خبری که 

زار باب ه رسول خدا :روایت شده نیز بر همین پایه استوار است که ایشان فرمودند امیرالمومنین

ه هیچ حادثه به من تعلیم فرمودند که از هر باب ان هزار باب برای من گشوده شد پس بر پایه این جمل

رت شود خالی از این نیست که حکم آن از نصوص قرآنی استفاده شود یا به صومیشرعی که واقع 

 (... اجمالی یا به صورت تفصیلی

بخشی از علوم  بنا بر نظر مرحوم سید مرتضیآید که میاز آنچه گذشت این نتیجه به دست 

 .علم اجمالی یا قوانین کلی است که قابلیت تفصیل دارد وراثتی ائمه

 درباره علم امام به غیب و باطن امور  موضع سید مرتضی

قاضی عبدالجبار صاحب کتاب المغنی معتقد است که حاکم دانستن امام و قول به عصمت او در 

احکام مستلزم عالم دانستن امام به غیب و باطن امور است چرا که در صورت عدم اگاهی امام از باطن 

ند امور ممکن است او را در حکم مرتکب خطا شود؛ مثلا اگر بر اساس شهادت شهود حکم دهد و ندا
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ممکن است با حکم دادن براساس شهادت دروغ به اشتباه بر کسی که  ،که شاهد صادق است یا کاذب

به دیگری که مستحق آن نیست  استحقاق نداشته حد جاری سازد یا مالی را از صاحب حقی بستاند و

 بدهد

ده خ دامغنی به اشکال وی پاسضمن نقل قول صاحب ال «الشافی فی الامامه»در  سید مرتضی

 است:

علم بالأحكام او يقال له: كیف ظننت أن العلم ببواطن الامور و مغیبها يجري مجرى ما أوجبناه من ال»

ي الحوادث أوجب ما علمت انا انما أوجبنا احاطة الامام بالأحكام من حیث كان اللّه تعالى حكم مشروع ف

لف للظاهر شرعه، و في باطن الحوادث حكم يخا علیه امضاءه، و جعله حاكما به و إماما فیه، فهل للهّ تعالى

 يستحقه و اخذ واجب على الامام العمل به؟ و كیف عددت من جملة الغلط في الحكم إقامة الحدّ على من لا

هذه الحوادث الذي أوجب  ء الذمةّ منه؟ و أي غلط في ذلك و هو حكم اللهّ فيالمال ممن هو في الباطن بري

لیس جائزا عندك في  أمضاءه دون الباطن الذي لا عبادة على الإمام فیه؟ ثم يقال له: على الامام إقامته و ا

مام؟ فلا بدّ من بلى لأنهّ العقل أن يكون للّه تعالى حكم أو احكام في الشريعة بینّها و دلّ علیها لا يعلمها الا

 في تعاطي نصرة هذا المذهب.

ث تعبد الامام به أو غیره؟ كأنه مثلا تعبدّ بمعرفة كون فیقال له: فهل للّه تعالى حكم في بواطن الحواد

المشهود علیه مستحقا للحدّ على الحقیقة و ان الشهود صادقون في شهادتهم. فإذا قال: لا، قیل له: فكیف 

 1« ألزمت من أوجب علم الامام بالأحكام المشروعة أن يعلم ما لا شرع فیه و لا عبادة به

واجب  ایچگونه گمان کردی که علم به باطن امور و امور غیبی لازمه)به وی گفته میشود که 

دانستن علم به احکام برای امام است آیا نمیدانی که ما احاطه ی امام به احکام را از آن جهت واجب 

ی حوادث حکمی شرعی دارد و امضای آن حکم را برای امام واجب کرده و م که خدا دربارهایدانسته
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پس آیا خدای تعالی در باره باطن حوادث حکمی دارد  .مام در آن حکم قرار داده استاو را حاکم و ا

 ؟که با حکم ظاهری که تشریع کرده است متفاوت است و عمل به آن حکم باطن بر امام واجب است

چگونه اقامه حد بر کسی که استحقاق آن را نداشته و گرفتن مال از کسی که در باطن ذمّه اش از آن 

؟ غلط آن چیست و حال آنکه حکم خداوند درباره ایده است را در شمار حکم غلط برشمردهبری بو

حوادثی که اقامه و امضای آن را بر امام واجب ساخته غیر از باطنی است که در آن عبادتی برای امام 

 . نیست

غیر او شود که آیا خدای تعالی درباره باطن حوادث حکمی دارد که امام با میپس به وی گفته 

 اندباید با حکم به آن تعبد کنند؟ مانند آن که مثلا بواسطه دانستن اینکه شاهدان در شهادتشان صادق بوده

در حقیقت مستحق حد بوده است خدا را عبادت کند. پس اگر او  اندو کسی که علیه او شهادت داده

پس  :شودمیبه او گفته  (خدا درباره باطن حوادث حکمی ندارد)نه  :)صاحب المغنی( بگوید صاحب

دانی که امام باید به میداند مستلزم ان میکسی را که علم امام به احکام شرعی را واجب  (چگونه )قول

 ..(.؟گیرد نیز عالم باشدمیانچه که شرعی در آن نیست و به واسطه آن عبادتی صورت ن

در اینجا علم امام به غیب و آگاهی او از باطن امور را نفی  چنان که ظاهر است سید مرتضی

گوید علم امام به این امور واجب نیست چرا که حکم شرع در واقع همان احکام مینکرده است بلکه 

ظاهری است یعنی خداوند حکم کرده که با توجه به ادله ظاهری مثل شهادت شهود حکم صادر شود 

شود مطابق حکم شرع است در مقابل حکم براساس میی امام صادر و حکمی که بر این اساس از سو

باطن امور حکم شرع نیست و خداوند چنین حکم نکرده است که باید بر اساس باطن و حقایق امور 

یا عبارت فوق درباره اینکه آ اما .حکم صادر شود پس علم به غیب و باطن امور برای امام واجب نیست

توان نفی چنین علمی از امام را از این میساکت است و ن؟وردار است یا نهامام از چنین علمی برخ

  .عبارت برداشت کرد
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پذیرد وی در توضیح میامکان برخورداری امام از علم غیب در امور باطنی را  بلکه سید مرتضی

لسلام قال: علیه ا امیرالمؤمنیناعلم أن قول »و تبین روایت منقول از حضرت امیرالمومنین که فرمودند 

  1«سلوني قبل أن تفقدوني فإن بین جنبي علما جما لو وجدت له حملة

 :نویسدمی

و تأويل هذا الخبر الذي يرفع الشبهة فیه أن الامام في كل زمان انما يجب بحكم إمامته أن يكون عالما 

بالغائبات و الكائنات بجمیع علوم الدين، حتى لا يشذ منه شاذ. و لیس يجب بحكم الإمامة أن يكون عالما 

ء من هذه العلوم، فعلى سبیل الكرامة و التفضیل من ماضیات و مستقبلات و إذا خص اللَّه تعالى الإمام بشي

 2و التعظیم.

نی واجب کند این است که امام در هر زمامیو تاویل این خبر که شبهه مربوط به آن را برطرف )

و به حکم  ین عالم باشد تا هیچ مساله از آن باقی نمانداست که به حکم امامت خویش به جیع علوم د

امام را  امامت واجب نیست که به غائبات و وقایع گذشته و آینده عالم باشد و چنانچه خدای تعالی

 (.ست)اعطای( به چیزی از این علوم مخصوص گرداند این بر سبیل کرامت و تفضل و تعظیم امام ا

بلکه به اعتقاد ،علم غیب و علم به امور باطن به امام را محال نمیدانداعطای  بنابراین سید مرتضی

لومی را به تواند از سر فضل چنین علمی را به امام اعطا کند و از نظر او خدا چنین عمیوی خداوند 

ت از جمله سید مرتضی در رسائل مسائلی را مطرح کرده و به آنها پاسخ داده اس ؛امام عطا کرده است

 :سدنویمی

 ء قبل كونه أم لا؟كل الأئمة )ع( يخبرون عن الشي المسألة الحادي و العشرون:»
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ء قبل كونه، لأن ذلك معجز، و قد جوز إظهار الجواب: لیس من شرط الإمامة الأخبار عن الشي

البالغة أنهم المعجزات على أيدي الأئمة )ع(، و قد يجوز ان لا يظهر على أيديهم، إلا انا قد علمنا بالأخبار 

 1.«)ع( أخبرونا بالمغايبات، فعلمنا ان اللَّه تعالى قد اطلعهم على ذلك

 کنند یا نه؟میاز امری پیش از تحقق آن اخبار  مساله بیست ویکم: آیا همه امامان)

 ،است چرا که این کار معجزه ،خبر دادن از امری پیش از تحقق آن از شرط امامت نیست :جواب

به  ایهجایز و ممکن دانسته شده است و نیز امکان دارد که معجز جزات به دست ائمهو اظهار مع

به امور  ما را دانیم که ایشانمیجز اینکه ما به واسطه خبرهای رسیده  ،دست ایشان اظهار نگردد

  .(است بدین روی دانستیم که خدای تعالی ایشان را بر آن امور آگاه ساخته اندغیبی اخبار کرده

شروط  شود که هر چند سید مرتضی علم غیب و آگاهی از باطن امور را ازمیبر این اساس روشن 

 ئمه اطهارداند اما معتقد است که تعطای چنین علمی به امام اشکالی ندارد و بلکه خدا امیامامت ن

ینده را از آو  را از این علوم بهره مند ساخته است با این حال وی علم غیب مطلق و علم گذشته و حال

الوصي ساعة  مسألة: هل يجب علم» :در رسائل امده است .داندمیکند و ان را منافی توحید مینفی  امام

 مطوي عنه. وفاته أو قتله على التعیین؟ أم ذلك

  يعمله.الجواب: قد بینا في مسألة أملیناها منفردة ما يجب أن يعلمه الامام و ما يجب أن لا

نه مشارک أم لا یجب أن یعلم الغیوب و ما کان و ما یکون، لان ذلک یؤدی الى و قلنا: ان الاما

بنفسه، و قد ثبت  معلوماته لا يتناهى، و أنه يوجب أن يكون عالماللقدیم تعالى فی جمیع معلوماته، و أن 

لوجب وجود ما يتناهى  أنه عالم بعلم محدث، و العلم لا يتعلق على التفصیل الا بمعلوم واحد، و لو علم ما لا

 ريعة.لا يتناهى من المعلومات، و ذلك محال. و بینا أن الذي يجب أن يعلمه علوم الدين و الش
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شیئا فجائز، و الا فذلك  فأما الغائبات، أو الكائنات الماضیات و المستقبلات، فان علم باعلام اللَّه تعالى

  ین.وفاته، أو قتله على التعیو على هذا الأصل لیس من الواجب علم الامام بوقت  غیر واجب.

كان يعلم أنه مقتول، و أن ابن ملجم )لعنه اللَّه(  علیه السلام في أخبار كثیرة امیرالمؤمنینو قد روي أن 

 1«قاتله.

 ؟ندآیا واجب است که امام ساعت وفات یا شهادت خود را به طور معین و مشخص بدا :)مساله

 یا این امر از او پوشیده است؟

ست امام که آن را به صورت انفرادی املاء کردیم بیان کردیم که نه واجب ا ایمساله در :جواب

وب و گذشته واجب نیست که امام غی :و گفتیم .این امر را بداند و نه واجب است که بدان عالم نباشد

حال آن که  وو آینده را بداند چرا که مستلزم شریک بودن امام با خدای متعال در همه معلومات اوست 

ینده مستلزم معلومات خدای تعالی نا متناهی هستند و اینکه قول به آگاهی امام از غیوب و گذشته و آ

لم مخلوق عالم عالی که ثابت شده که امام به بهره مندی از آن است که امام به استقلال عالم باشد در ح

که نهایتی  گیرد و چنانچه امام به معلوماتیمیاست و علم مخلوق به تفصیل جز بر معلوم واحد تعلق ن

ه آنچه علمش کو بیان کردیم  .اید و آن محالاستمیندارند عالم باشد وجود نامتناهی از معلومات لازم 

ا چنانچه راما علم به غایبات یا حوادث گذشته و آینده  .ت علوم دین و شریعت استبر امام واجب اس

جب نیست و بر به واسطه اعلام خدای تعالی چیزی از آنها را عالم باشد جایز است و الا آن بر امام وا

 .شودمین این اصل علم امام به وقت وفات یا شهادت خود به طور مشخص از علوم واجب بر امام شمرده

قاتل  دانست که شهید خواهد شد ومی واین در احادیث بسیاری روایت شده است که امیرالمومنین

 ایشان ابن ملجم ملعون است.(

اما امکان آن بشرط  ،در این عبارات نیز تنها وجوب علم به غیب و گذشته و آینده از امام نفی شده

سید مرتضی درباره اینکه آیا  .اشد نفی شده استاینکه مستلزم قول به استقلالی نامتناهی بودن علم نب
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اخته یا نه بیانی دارد که ممکن است نفی علم به زمان اندآگاهانه خود را به هلاکت امام حسین

 شهادت تلقی گردد 

بعد از مکاتبه و دعوت اهل کوفه به این  کند که امام حسینمیایشان پس از طرح شبهه تاکید 

فتن حق خویش باید قیام کند و طبق محاسبه ایشان بر اساس ظواهر امر امکان نتیجه رسید برای باز گر

بر پایه این ظن حاصل از اجتهاد تصمیم گرفت  غلبه بر یزید نیز وجود داشت و لذا امام حسین

بسمت کوفه حرکت کند اما بی وفایی اهل کوفه و ضعیف شدن قیام خویش به واسطه پیمان شکنی 

 1ضرت نبود لذا قیام را واجب دانست.اقات دور از انتظار در حساب آنحکوفیان و رخ دادن اتف

هادت شود که وی از نفی علم امام به شمیروشن  با اندکی تامل و دقت در کلام سید مرتضی

که اگر بر  بر اساس وظیفه قیام کردند چرا کند که امام حسینمیخویش ابا دارد و در مقابل تاکید 

شود و چون امام میاساس ظواهر امر امکان غلبه بر غاصب و گرفتن حق وجود داشته باشد قیام واجب 

 .به وظیفه شرعی خود عمل کردند عمل ایشان القاء نفس در تهلکه نیست

                                              
لم ألقى بیده إلى التهلكة و بدون هذا الخوف سلم أخوه الحسن ع الأمر إلى معاوية » آمده است : 175. در تنزیه الانبیاء ص  1

فعلیهما بالصحة الجواب قلنا قد علمنا أن الإمام متى غلب في ظنه أنه يصل إلى حقه و القیام بما فوض إلیه فكیف يجمع بین 

بضرب من الفعل وجب علیه ذلك و إن كان فیه ضرب من المشقة يتحمل مثلها تحملها و سیدنا أبو عبد الله ع لم يسر طالبا 

أن كاتبوه ع طائعین غیر مكرهین و مبتدءين غیر مجیبین و قد كانت  للكوفة إلا بعد توثق من القوم و عهود و عقود و بعد

 المكاتبة من وجوه أهل الكوفة و أشرافها و قرائها تقدمت إلیه ع في أيام معاوية و بعد الصلح الواقع بینه و بین الحسن ع فدفعهم

مناهم و كانت أياما صعبة لا يطمع في مثلها في الجواب ما وجب ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن ع و معاوية باق فوعدهم و  و قال

فلما مضى معاوية عادوا المكاتبة و بذلوا الطاعة و كرروا الطلب و الرغبة و رأى ع من قوتهم على من كان يلیهم في الحال من 

جتهاد و التسبب قبل يزيد اللعین و تشحنهم علیه و ضعفه عنهم ما قوى في ظنه أن المسیر هو الواجب تعین علیه ما فعله من الا

 «و لم يكن في حسابه أن القوم يغدر بعضهم و يضعف أهل الحق عن نصرته و يتفق ما اتفق من الأمور الغريبة
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 افزون نبودن علم امام از علم نبی

ون نبودن مطرح شده افز علم امام که در آثار سید مرتضی یکی دیگر از مباحث مربوط به قلمرو

ر میان است شاید به نظر برسد که این مطلب امری روشن و بدیهی است و د علم امام از علم نبی

ین ا نیست پس چرا سید مرتضی از پیامبر اکرم شیعه احدی قائل به افزون بودن علم امام

  .مطلب واضخ را مطرح ساخته است

ودن مبنی بر ضرورت عالم ب این است که قاضی عبدالجبار در نقد اعتقاد سید مرتضیپاسخ 

بنابر نقل سید  امام به همه احکام، این امر را مستلزم افزون بودن علم امام از علم النبی دانسته است

  :گویدمیقاضی عبدالجبار درباره دلیل مدعای خویش  ،مرتضی

يلزمهم على هذا الوجه أن يكون الامام أفضل حالا في العلم من الرسول لأنّه لا و »قال صاحب الکتاب: »

 يعرف يكن كلّ الأحكام بل كان الوحي ينزل علیه حالا بعد حال و أنه لم يعرف يكن شكّ أنه علیه السلام لم

السرائر و انه يقضي بنحو ما بواطن الأمور فقد ثبت عنه علیه السلام انه كان يحكم بالظاهر و يتولى اللهّ تعالى 

هذا  ء لواحد لم يحل له أن يأخذه إذا علم خلافه الى غیر ذلك مما روى عنه فييسمع و إنه إذا قضى بشي

 «1...الباب، و كل قول يؤدي الى أن الامام أعلى رتبة من الرسول وجب فساده

کی وجود شاین است که  (استاینکه قول شیعه مستلزم افزون بودن علم امام از علم النبی  )دلیل

شود و میل چنین نبود که همه احکام را بداند بلکه وحی به تدریج بر ایشان ناز ندارد که پیامبر

اساس ظاهر  ثابت شده است که ایشان بر چنین نبود که ایشان باطن امور را بداند و درباره پیامبر

شنید قضاوت میکردند و آن حضرت براساس آنچه میو امور پنهانی را به خدا واگذار  کردندمیحکم 

 (.ن واجب استو هر قولی که لازمه اش این باشد که مرتبه امام بالاتر از رسول است فساد آ ... کردمی

براساس مطلب فوق استدلال قاضی عبدالجبار بر دو پایه استوار شده است اول اینکه شیعه معتقد 

به کل احکام علم نداشته و دوم اینکه  ل آنکه رسول خدااست امام به کل احکام علم دارد و حا
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بر اساس ظاهر حکم میکرد  شیعه معتقد است امام به باطن امور آگاهی دارد و حال آنکه رسول خدا

اعتقاد شیعه درباره علم امام مستلزم بالاتر بودن رتبه امام از  ،بنابراین .پس به باطن امور علم نداشت

  :نویسدمیدر پاسخ به این شبهه  سید مرتضی .جه باطل استپیامبر است در نتی

سول، و ما حصل له فیقال له: كیف يلزم أن يزيد الامام في العلم على الرسول و الامام مستمدّ من الر»

 علمه من احكام الدين فعنه أخذه، و من جهته استفاده؟

بل نزول الوحي لم عارفا به فلأنّ ذلك ق ء إذا نزل به الوحي بعد أن لم يكنفأمّا معرفة الرسول بالشي

الشرع و نزول الوحي  يكن من شرعه و لا من جملة ما هو امام فیه على ما تقدم في كلامنا، غیر أنه بعد تكامل

م يكن عنده العلم بجمیع الأحكام لا يجوز أن يكون غیر عارف ببعضها، و كما ان الرسول قبل تكامل الشرع ل

لنبي و الامام معا العلم مام قبل حال إمامته لم يكن عالما بالأحكام، و انّما يجب في ابسائر الأحكام كذلك الا

لأحوال التي تتقدم ابما كانا امامین فیه، و متعبدّين بالحكم به، فما لم يكن مشروعا خارج عن هذا و كذلك 

 حال الامامة.

آله و لا في الامام على ما قدّمناه. و قد فأما العلم بالبواطن فمما لا يجب في النبيّ صلىّ اللّه علیه و 

 «1فرقنا بینه و بین العلم بأحكام الحوادث الظاهرة بما لا يخفى على متأمل.

ال آنکه باشد و ح علم بالاتر از رسول در اید که اماممیشود چگونه لازم می)به او گفته 

ز رسول گرفته ای امام حاصل شده همه را کند و آنچه از علم به احکام دین برامیامام از رسول استمداد 

 .و از ناحیه ایشان استفاده کرده است

در صورت نزول وحی درباره امری که بدان عالم نبوده نسبت به آن  اما دلیل اینکه رسول خدا

کند اینست که بر اساس آنچه در کلام ما گذشت آن امر پیش از نزول وحی از شرع میامر معرفت پیدا 

و نزول  ی اموری که آنحضرت در آن امامت دارد نبوده است الا اینکه بعد از تکامل شرعزمرهاو و در 
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 به بعضی از آنها عالم نباشد و همان طور که رسول وحی درباره همه احکام جایز نیست که پیامبر

م عالم نیست قبل از تکامل شرع علم به سایر احکام نداشته است همینطور امام نیز قبل امامتش به احکا

و همانا درباره نبی و امام واجب است که هر دو به آنچه که در آن امامت دارند عالم باشند و بواسطه 

حکم به آن تعبد کنند پس آنچه که تشریع نشده باشد از این قانون بیرون است و همین طور حال امام 

 .نیز همان احوالی است که بیا ن شد

باید دانست که بر اساس آنچه پیشتر بیان کردیم این علم نه برای اما درباره علم به باطن امور 

واجب است و فرق بین علم به باطن امور و علم به احکام حوادث ظاهری  و نه برای امام پیامبر

  (.که برای اهل تامل مشخص است ایرا بیان کردیم به گونه

اول اینکه ایشان معتقد است امام  نیز سه نکته در خور توجه است: در این کلام سید مرتضی

قبل از امامت به احکام عالم نیست؛ و دوم اینکه در اینجا نیز علم پیامبر و امام را به باطن امور نفی 

کند که این علم برای پیامبر و امام ضرورت ندارد و نکته سوم اینکه سید مرتضی مینکرده بلکه تاکید 

در واقع همان حکم بر اساس ظواهر است نه حکم بر اساس کند حکم شرع مقدس میباز هم تاکید 

 .باطن امور، لذا لزوم علم به احکام مستلزم علم به باطن امور نخواهد بود

 درباره قلمرو علم امام خلاصه کلام سید مرتضی

توان این نتیجه گیری را داشت که سید مرتضی با صراحت از دیدگاه علم محدود می ،در پایان»

 :نکات برجسته آرای او عبارتند از .کندمیدفاع امام 

ممکن  ،محاسبه کند و به اقدام بپردازد. در این محاسبه ،تواند بر مبنای شرایط عادیمیامام . 1

 ؛ است برخی از عوامل از دید وی پنهان بماند و یا وقایع غیر قابل پیش بینی رخ بنماید

 ؛ از علم و آگاهی بهره مند باشد ولایت او اقتضا دارد، بایستیمت و که حکو ایدر محدوه ،امام. 2

 ایی حرفههاشود و موضوعاتی را در بر دارد که به تخصصمیدر مشاجراتی که به امام ارجاع . 3

 ؛ آرای کارشناسان کمک بگیرد تواند ازمیامام  ،نیازمند است

 ؛ کام دینی باشد و نه قبل از آنامام، بایستی در زمان پیشوایی و امامت دانا به اح. 4
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اید، و اتفاقا نمحکم صادر کند و یا حدّی اجرا ب ،امکان دارد که امام با اعتماد به امارات شرعی. 5

ی در آن امام به حکم شرعی خویش عمل کرده است و خطای ،.. در این موارد.مطابق با واقع نباشد و

 ؛ مرتکب نگردیده است

آگاهی  هابه نهان و باطن آدمیان وقوف داشته باشد و یا به صنایع و حرفهامام، لازم نیست . 6

  1«بیابد.

 سيد مرتضی دلايل علم امام از منظر  :گفتار چهارم

امام  بیان صفات امام به بحث پیرامون ادله اثبات کننده هر صفت برای بعد از سید مرتضی

دله کارآیی اند و برای اثبات هر صفتی قسم خاصی از پردازد از نظر وی این ادله اقسام مختلفی دارمی

اجماع  -4معی ادله س -3سمعی  –ادله عقلی  -2ادله عقلی  -1 :اقسام ادله از نظر وی عبارتند از ؛دارند

 و سمع

داند و میدلایل اثبات اعلمیت و علم امام به سیاست را از ادله عقلی  علم الهدی سیدمرتضی

گیرد، میعقلی صورت  –معتقد است که اثبات ضرورت علم امام به همه احکام شرع با ادله سمعی 

توان از امام میشود هرگز نمیکند که صفاتی را که ضرورت آنها از طریق عقل اثبات میایشان یادآوری 

ع برای امام اثبات سلب کرد و امام همواره باید دارای آن صفات باشد؛ اما صفاتی که از طریق سم

کند میبیان  ؛ بعنوان نمونه سید مرتضی2شوند، ممکن است در بعضی احوال برای امام ثابت نباشد می

ایشان ،شودمیکه: وجوب عصمت عقلی است و در ثبوت آن برای امام در هیچ حالی تغییر ایجاد ن

زه نیز دلیل عقلی معرفی کرده همچنین دلالت عصمت بر وجوب تعیین امام از طریق نص یا ارائه معج

  فرماید:میو در ادامه 
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و مما يجب أن يلحق بذلك علمه بوجوه السیاسة، لأن هذا حكم لا ينفك الرسالة منه، و لا يجوز أن »

يخلو امام من تعلقه به، فعلمه بالسیاسة، واجب عقلا.و كونه أعلمهم واجب أيضا من طريق العقل، لقبح تقديم 

  1«ضل فیما كان الفضل منه فیه.المفضول على الفا

 واجب است علم امام به (که وجوب عقلی دارد))و از اموری که ملحق ساختن آن به عصمت 

تعلق به  جدا کردنی نیست،که امام از(وجوه سیاست باشد، چرا که رسالت از این حکم )علم به سیاست

نیز از  بدین روی، علم امام به سیاست عقلا واجب است،و وجوب اعلم بودن امام ؛سیاست خالی باشد

با اوست  شود به خاطر اینکه مقدم کردن مفضول بر فاضل در امری که برتری در آنمیطریق عقل ثابت 

 (.قبیح است

 ه سیاستمعتقد است که امام ضرورتا باید اعلم باشد و به وجو بنا بر عبارت فوق سید مرتضی

الی حتوان این صفات را در هیچ مینیز عالم باشد و چون ضرورت این دو ویژگی عقلی است هرگز ن

 ید مرتضیسروشن شد بیشترین تاکید  (ازامام سلب کرد. اما چنان که در فصل پیشین )قلمرو علم امام

م به م امابه ضرورت علم امام به احکام شرعی است با این حال وی معتقد است که اثبات وجوب عل

ز سوی ااحکام شرعی عقلی صرف نیست،زیرا اثبات این علم برای امام از یک سو بر تعبد به شرایع 

ه سمع قابل اثبات بو این دو امر با استناد .دیگر، بر قبول اینکه امام در این امر امامت دارد مبتنی است

ر شود که کسی که دمیت است وجوب عقلی ندارد. بعد از پذیرش این اوامر به ضرورت عقلی ثاب

ی با ادله در نتیجه ضرورت علم امام به احکام شرع ؛احکام شرعی امامت دارد باید به آن عالم باشد

  :نویسدمیدر این درباره  سید مرتضی .شودمیعقلی اثبات  –سمعی 

فیها. و لیس في  و أمّا علمه بأحكام الشريعة و كونه أعلم بها فمبني على التعبّد بالشرائع، و أنه امام»

 2«العقل وجوب ذلك.
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آن امام است  )اما علم امام بر احکام شریعت و اعلم بودن به آن بر تعبد به شرائع و اینکه او در

  ابتنا دارد و وجوب آن تعبد وشرائع و امامت امام در آن عقلی نیست(

 کند:میایشان سپس برای اثبات ضرورت اعلمیت امام به احکام شرع اینچنین استدلال 

و أماّ الذی یدل على أنه أعلم الخلق بأحکام الشریعة، فهو أنه امام فیها و رئیس فی الشرع، و قبیح »

فی العقل أن یجعل المفضول رئیسا لمن هو أفضل فیه فیما کان رئیسا فیه. یدل على ذلک ترئیس المتوسط 

 فی ل أبی حنیفة و الشافعیفی الخط على أحسن الناس خطا فی الخط، و المبتدئ فی الفقه على مث

 1.«الفقه

، او در کند بر اینکه امام اعلم خلق به احکام شریعت است، این است کهمی)و اما آنچه دلالت 

سی کاحکام شریعت امام و رئیس شرع است و از نظر عقلی قبیح است که مفضول را در امری رئیس 

ط خاینکه کسی که از نظر .از وی باشدقرار دهند؛که او در آن امر که مفضول رئیس است افضل 

گیرد؛براین مطلب میدر رتبه متوسط قرار دارد، تحت ریاست خوش خط ترین مردم قرار  (خوشنویسی)

بتدی است دلالت دارد و همجنین تحت ریاست امثال ابو حنیفه و شافعی قرار گرفتن کسی که در فقه م

 نیز بر قبح تقدم مفضول بر فاضل دلالت دارد(.

ستدلال بر دلال با استناد به قبح تقدم مفضول بر فاضل یک استدلال عقلی است اما چون این ااست

لذا دلیل وجوب  تعبد به شرایع و امامت امام در حوزه شرائع استوار شده است پایه پذیرش ادله سمعی

ال صاحب سید مرتضی در پاسخ این اشک .شودمیسمعی و عقلی شمرده  علم امام به احکام شرع از ادله

 ... فرمایدمیشود یا با ادله سمعی میالمغنی که شرط امامت بودن علم همه احکام با ادله عقلی ثابت 

فقد «.أ من جهة العقل علمتم أن كونه عالما بجمیع الأحكام من شرط كونه إماما أو بالسمع؟»فأمّا قوله »

من صفاته التي لا بدّ منها في العقل لأنّ العقل  بینّا في الفصل المتقدم ان كون الامام عالما بجمیع الأحكام لیس

ل من شروط كونه إماما في العقل ما يجوز في العقل ء من الشرائع فكیف يجعكان يجوّز أن لا تقع العبادة بشي
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ثبوته و انتفاؤه معا، و لیس تجري هذه الصفة مجرى العصمة لأن تلك يجب كون الامام علیها في العقل و قبل 

الشرع و بعده، غیر أنا و ان لم نجعل كونه عالما بجمیع الأحكام من الشروط العقلیة في الامامة، فانا بعد العبادة 

رائع، و ثبوت كون الامام إماما في جمیع الديّن نعلم بدلیل العقل و قیاسه أنه لا بدّ من أن يكون عالما بالش

 بجمیع الأحكام من الوجوه التي ذكرناها.

فان أراد صاحب الكتاب باضافة ذلك الى العقل ما ذكرناه أولا فقد بیّنا انا لا نجعل هذه الصفة من 

يز العقل ارتفاع العبادة بالشرائع، و ان كان المراد ما ذكرناه ثانیا فلیس يمنع من الشرائط العقلیة الواجبة لتجو

 1«إضافته الى العقل بمعنى انا نعلم بالعقل و أدلته بعد استقرار الشرائع وجوب كون الامام عالما بجمیعها.

شرایط امام آیا از جهت عقل دانستید که عالم بودن به همه احکام از »المغنی)اما این سخن صاحب 

؟ پس ما در فصل پیش بیان کردیم که عالم بودن امام به همه احکام «بودن امام است یا از طریق سمع

چرا که عقل جایز ؛کند، نیستمیدر آن دسته صفات امام که عقل به ضرورت آنها را برای امام اثبات 

داند که عبادت به چیزی از احکام شرعی واقع نگردد پس چگونه میتوان علم به همه احکام را از می

و  (واقع شدن عبادت با احکام شرعی)شروط عقلی امامت قرار داد در هر حالی هم ثبوت این مطلب 

ز شروط نقلی در جز اینکه هر چند ما عالم بودن امام به همه احکام را ا ... داندمیهم انتفاء آن را جایز 

امامت قرار ندادیم اما بعد از قبول تحقق عبادت بواسطه شرائع و ثابت شدن اینکه امام در همه دین 

دانیم که امام ضرورتا باید به همه احکام عالم میآن ()استدلال امامت دارد بدلیل عقلی است و قیاس

اضافه این استدلال به عقل آنچه را ما  به دلایلی که آنها را ذکر کردیم.پس اگر صاحب کتاب از ،باشد

ضرورت )ابتدا ذکرکردیم اراده کرده باشد، پس ما بیان کردیم که این صفت را از شرایط عقلی واجب 

شمارد. و چنانچه میبرای امامت قرار ندادیم بخاطر اینکه عقل ارتفاع عبادت بواسطه شرائع جایز (عقلی

م ذکر کردیم پس هیچ مانعی وجود ندارد که آن به عقل اضافه مراد وی مطلبی باشد که ما در مرحله دو
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دانیم بعد از اسقرار شرائع عالم بودن امام به جمیع میشود بدین معنا که ما بواسطه عقل و ادله عقلی 

 (.شرائع واجب است

د از استدلال به ضرورت عالم بودن امام به جمیع احکام بع حاصل آنکه از نظر سید مرتضی

حکام شرعی شود و امام الهی در همه دین از جمله در امینکه عبادت با عمل به احکام محقق پذیرش ای

 ضیشود. سید مرتمی؛اما مقدمات آن به ضرورت عقلی اثبات نیک استدلال عقلی است.امامت دارد

ت لزوم نص به تقریر دیگری نیز بر ضرورت علم امام به همه احکام استدلال کرده است؛ وی برای اثبا

صوم بودن کند تا یکی از دلایل وی ضرورت معمیو نفی انتخابی بودن امام از سوی مردم دلایلی ذکر 

ه جمیع بامام  امام و ممکن نبودن شناخت معصوم از سوی مردم است و دلیل دیگر او لزوم عالم بودن

 ،داخته استاحکام است، ایشان به عنوان مقدمه دلیل دوم به اثبات وجوب علم امام به جمیع احکام پر

 :خوانیممیاستدلال وی را در ادامه 

أما الذي يدلّ على وجوب كون الامام عالما بجمیع الأحكام فهو أنّه قد ثبت أنّ الإمام إمام في سائر »

في جمیعه، جلیله و دقیقه، ظاهره و غامضه و لیس يجوز أن لا يكون عالما بجمیع  الدين، و متولّ للحكم

الدين و الأحكام، و هذه صفته لأنّ من المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء الأمر و تولیته من لا يعلمه، و ان كان 

لي و مضطلعا به و لا معتبر لمن ولّوه و استكفوه سبیل الى علمه، لأنّ المعتبر عندهم كون المولىّ عالما بما و

بامكان تعلمه و كونه مخلىّ بینه و بین طريق العلم لأن ذلك و ان كان حاصلا فلا تخرج ولايته من أن تكون 

قبیحة إذا كان فاقدا للعلم بما فوّض إلیه.( و هذا حكم كل واحد مناّ مع من يستكفیه مهمّا من أموره فإنه لا 

يصنعه الى من لا معرفة له بتلك الصناعة، لكنّه يتمكن من تعرفها و تعلمها  يجوز أن يفوّض أحدنا ما يريد أن

و كلّ من رأيناه فاعلا لذلك عددناه في جملة السفهاء، و لا فرق فیما اعتبرناه بین فقد المستكفى للعلم بجمیع 

 1«ما أسند إلیه و بین فقده للعلم ببعضه
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کند اینست که به تحقیق ثابت شده میام دلالت )اما آنچه بر وجوب عالم بودن امام به همه احک

در همه آن متولی حکم است و در امور عظیم  ی دین نیز امام است وهااست که امام در سایر حوزه

ودقیق دین ودر ظاهر ومسایل پیچیده آن امامت دارد و جایز نیست که به همه دین واحکام عالم نباشد 

چرا که قبح سپردن امر و تولیت آن به کسی که بدان علم ندارد از و علم به احکام از صفات امام است 

امور ثابت شده نزد عقل است هر چند که ان کسی که تولیت امر به او سپرده شده راهی به عالم شدن 

چرا که آنچه نزد عقل اعتبار دارد عالم وآگاهی داشتن سرپرست نسبت به امری  ،به آن امر داشته باشد

آن بدو سپرده شده است و امکان یادگیری و باز بودن راه علم به آن امر نزد عقلا معتبر است که تولیت 

چنانچه نسبت  کندمینیست چرا که هر چند علم حاصل شود ولایت غیر عالم را از قبیح بودن خارج ن

امر  .. و این حکم تک تک ماست نسبت به کسی که او را بر. به امر تفویض شده به وی فاقد علم باشد

خواهیم برای ما انجام میدانیم که کاری را که میپس هیچ یک از ما جایز ن گماردمیمهمی از امورش 

تواند به آن علم ومعرقت پیدا میشود به کسی بسپاریم که نسبت به آن کار و صنعت علم ندارد ولی 

شماریم و در انچه اعتبار کردیم میکند و هر کس را ببینیم که این کار را انجام داده در زمره افراد سفیه 

بین اینکه آن فرد گمارده شده بر کار نسبت به همه آنچه به او سپرده شده علم نداشته باشد و یا اینکه 

 (بعضی از آن امر علم نداشته باشد فرقی وجود ندارد

 شبهات مربوط به ضرورت علم امام 

برای امام از سوی قاضی عبدالجبار مطرح  یکی از شبهاتی که درباره ضروری دانستن علم به احکام

مطرح کرده « ان قیل»ثار مختلف خویش گاه به نقل از وی و گاهی بصورتدر آ شد و سید مرتضی

امام به دلیل ریاست در امور دینی ضرورتا باید به تمام مسائل دین و احکام شرعی  این است که اگر

شوند نیز باید از چنین علمی برخوردار میامام تعیین  خلفای امام یعنی والیانی که از سوی،عالم باشد

باشند و چون این امر قابل اثبات نیست و شیعه نیز قائل به چنین علمی برای خلفای امام نیست چنین 

 علمی برای امام نیز ضروری نخواهد بود.

  :فرمایدمیسید مرتضی در پاسخ به این شبهه و اشکال 
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ساء في جمیع الدين، و لا إلیهم من ذلك كل ما هو الى الامام، و لهذا وجب رؤ قلنا: لیس خلفاء الامام»

علیهم الرجوع فیما لا يعلمونه الى الامام، أو يكاتمونه فیه، و الامام عامّ الولاية في الدين و لذلك وجب عموم 

 1«علمه

دارد متوجه  حوزه خلفای امام در همه دین رئیس نیستند و همه مسئولیتی که امام در این :گوییممی)

ر حالی ددانند برای خفا واجب است میخلفای امام نیست و براین اساس رجوع به امام در آنچه که ن

 (.تکه ولایت امام در دین عمومیت دارد و به همین جهت عمومیت علم او در این حوزه واجب اس

بهه را مطرح شیه امام این صاحب المغنی در موضعی دیگر نیز با تنطیر امام با والیان منصوب از ناح

و حضرت  کند که بر اساس شواهد معتبر تاریخی برخی از والیانی که از طرف پیامبر گرامی اسلاممی

سادی فو خطا ولغزش آنان  اندوالیانی منصوب شده بودند و دچار خطا ولغزش شده امیرالمومنین

ناحیه امام  پذیرد که خطای والیان منصوب ازمیدر پاسخ به این اشکال  آورد. سید مرتضیمیبه بار ن

یز ثابت بر اساس روایات ثابت و روشن است و یادآوری میکند که اگر این موضوع از طریق روایات ن

طلب را که خطای دانیم و قائل به امتناع آن نیستیم اما این ممیشد باز هم ما خطای والیان را ممکن مین

 :فرمایدمیپذیرد و میه خاطر جهل آنان به امور سپرده شده به آنان باشد را نمنصوب از ناحیه امام ب والیان

لم يثبت أنّ خطأهم كان عن جهل بما تولّوه، بل جائز أن يكونوا تعمّدوا ما فعلوه من الخطأ، و ذلك »

ه، و ان جاز هو الصحیح المقطوع علیه عندنا، لأنّ الامام لا يجوز أن يوليّ الأمر من لا يعرفه، و يعلم أحكام

 2«أن يولیه فتعمّد الخطأ فیه.

)ثابت نشده که خطای والیان از جهل انان بر امر تحت تولیت ایشان است بلکه ممکن است که 

دهند تعمد داشته باشند و احتمال دوم نزد ما صحیح و قطعی است چرا که میآنان در خطایی که انجام 
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داند هر چند که میکه به آن علم ندارد و احکامش را نجایز نیست امام تولیت امر را به کسی بشپارد 

 (.جایز است امام تولیت امر را به او بسپارد و او در آن مرتکب خطا شود

 کند که حضرت امیرالمومنینمیقاضی عبدالجبار همچنین به استناد برخی روایات مجهول ادعا 

 1کردند مثل سوال از حکم فدویمیان مراجعه احکام علم نداشته و برای آگاهی از آنها به دیگر به برخی

 :فرمودند یا اینکه امیرالمومنین 3به هنگام اختلاف با زبیر در مورد ارث صفیهّ 2و سوال از ارث عصبه

دهم و اگر قسم خورد نقل وی را میبرای من نقل کند من او را قسم  اگر کسی حدیثی از پیامبر

 تایید میکنم و...

شود که حتی اگر درستی این میدر پاسخ به این شبهه قاضی عبد الجبار یادآور  سید مرتضی 

به غیر و فرستادن او برای سوال از حکم فدوی  رجوع امیرالمومنین–که نمیپذیریم –اخبار را بپذیریم 

بر این قول که امام باید به همه ی احکام عالم باشد قدحی وارد نمیکند چرا که  از رسول خدا

رت عالم بودن امام به همه ی احکام مربوط به زمان امامت اوست و سوال از مسئله فدوی پیش از ضرو

در اختلاف با زبیر شکایت را نزد عمر برده به  اما این که امیرالمومنین.است امامت امیرالمومنین

ف باید به حکََم این معنا نیست که به حکم مسئله علم نداشته بلکه از این باب بود، که برای رفع اختلا

نیز چنین پاسخ میدهد که این کار به معنی  مراجعه کرد. در باره قسم دادن راوی حدیث از پیامبر

 4به احکام نیست بلکه ممکن است برای اطمنیان از راست گویی راوی باشد. جهل امیر المومنین

                                              
 «کنت رجلا مدّاء فامرت رجلا ان یسال النبی». در صحیح بخاری از حضرت امیرالمومنین روایت شده است که گفت:  1

حکم آن را ( از پیامبر سوال )یعنی من مردی هستم که مذی فراوان از من خارج می شد پس به مردی دستور دادم که 

 کند .

 . مثل دایی()که نسبت میان آنها به واسطه زن نباشد منظور از عصبه تمام مردان فامیل میت هستند .  2

پیدا کرد در کتب اهل سنت روایت شده است که حضزت امیرالمومنین در مورد ارث بردن از صفیه با زبیر اختلاف .  3

 . و چون مساله را نمی دانست برای داوری نزد عمر رفتند ...(
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ن است که قول به شبهه دیگری که بمناسبت از فصل قلمرو علم امام نیز بدان اشاره رفت ای

قاضی  .اکرم و در نتیجه باطل است ضرورت امامبه جمیع احکام مستلزم افضل بودن امام از پیامبر

رسول خدا از ابتدای نبوت خویش به همه احکام عالم نبوده و :گویدمیعبدالجبار در تبیین این اشکال 

حالی که شیعه معتقد است امام از این احکام به تدریج از طریق نزول وحی به ایشان رسیده است و در 

ابتدای امر ضرورتا باید به همه احکام عالم باشد چرا که هر چند به امام وحی نمیشود اما این امکان 

وجود دارد که او از طریق اجتهاد یا رجوع به قول امت ییا مطالعه اخبار به تدریج از احکام آگاه شود یا 

 1جعه کند و یا درباره آن توقف کندمرا ه نمیداند به طریق عقل:در آنچه

در پاسخ به این شبهات یادآور شده است که قبل از نزول وحی و بیان حکمی از سید مرتضی 

سوی خداوند حکمی وجود ندارد تا آن را در زمره احکام شرع بشماریم و عدم آگاهی از آن را منقصتی 

ابلاغ  ی که از طریق وحی به پیامبر اکرمتلقی کنیم و بگوییم چون امام به حکم برای پیامبر اکرم

پیش از نزول به آن حکم علم نداشته،پس امام افضل از نبی است به  شده علم دارد و رسول خدا

آنچه  ؛در آن بی معناست عبارت دیگر علم به حکمی که تشریع نشده و نیز قول به امامت پیامبر

شده از سوی خداوند است و لذا بعد از تکامل علمش برای پیامبر و امام ضروری است احکام تشریع 

شرع هم پیامبر و هم امام باید به همه احکام شرعی عالم باشند و چنانچه قول به فراموشی یک حکم از 

احکام تشریع شده برای پیامبر صحیح نیست قول به عدم اگاهی امام از یک حکم بعد از استقرار امامتش 

 2.صحیح نخواهد بود

س لازم پاسخ به این شبهه که چون راه برای آگاهی امام از احکام باز است پ در سید مرتضی

  :فرمایدمینیست در ابتدای امر امامت به همه احکام دین عالم باشد 

                                              
  107 ص(  1)امامت  20عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج  . قاضی، 1

 32 ص ،2ج ؛الشافی فی الإمامة سید مرتضی،علم الهدی ،.  2



 68 ............................................................................................آراء سید مرتضی در علم امام  :دومفصل 

 

و لم يمنع من أن يكون الامام غیر عارف ببعض الأحكام من جهة أنّه إذا لم يعلمها لم يكن له سبیل »

 1«ى أنهّ لا يحسن أن يكون والیا للحكم في جمیع الدين و هو لا يعلم بعضه،الى علمها، بل من حیث دلّلنا عل

علم نداشته  )ممنوع بودن عدم علم امام به قسمتی از احکام به این دلیل نیست که اگر امام به آن

سمتی از احکام باشد راهی برای کسب علم درباره آن نیز برای او وجود ندارد بلکه امتناع عدم علم به ق

به قسمتی  جهت این استدلال ما بر این مطلب است که ولایت امام بر حکم در همه دین در حالی کهبه 

 . (.از آن علم ندارد صحیح نیست

د به درباره قیاس عدم انجام وظایف و اقامه حدود در غیبت با عدم اقامه حدو سید مرتضی

 :فرمایدمیخاطر ناآگاهی نیز 

و لا يعرف الأحكام التي تولّاها، و جعل حاكما بها، و بین ولايته و هو يقال له: بین ولاية الامام و ه»

عالم بها، مع تجويز أن يمنع من امضائها، و يحال بینه و بین إقامتها فرق واضح لا يذهب على المتأمل، لأنّ 

لايته مع معرفته ولايته مع الجهل بما تولاّه تلحق بمولیّه غاية الذم لما دلّلنا علیه من قبل، و لیس هذا حكم و

بما اسند إلیه، و اضطلاعه به، و ان منع من تنفیذ الأحكام و اقامتها، لأنّ الذمّ في هذه الحال راجع على المانع 

 -للامام ممّا تعبّده اللّه تعالى بإقامته، و لا لوم على مولیه و جاعله إماما، و المثال الذي ضربناه فیما تقدمّ يفرق

ه لا يقبح من الحكیم من الملوك أن يردّ أمر وزارته الى من يثق منه بالمعرفة و الغناء بین الأمرين، لأنّ -أيضا

و إن جوّز أن يحول بعض رعاياه بین وزيره و بین كثیر من تدبیره و تصرّفه، و يقبح منه أن يولیه و هو لا 

 . «2يعلم أحكام الوزارة و لا يحسنها

ی که متولی آنهاست و حاکم بر آنها قرار داده شده )بین ولایت امام در حالی که نسبت به احکام

با جایز دانستن منع شدن امام از امضای احکام ،علم ندارد و بین ولایت امام که به احکام عالم است

وحائل شدن بین او و بین اقامه احکام، فرق آشکاری وجود دارد؛که برای تامل کننده پوشیده نیست چرا 
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آنچه تولیتش به او سپرده شده نهایت ذم را به کسی که ولایت را به او سپرده که ولایت امام با جهل با 

ملحق میکند بخاطره استدلالی که از پیش بیان کردیم درحالی که حکم ولایت امام با علم او به آنچه به 

که وی استناد داده شده و آگاهی او از آن هر چند که از تنفیض واقامه ان منع شده باشد چنین نیست چرا

ذم در فرض دوم به کسی برمیگردد که مانع از انجام وظایف امام شده که امام با اقامه آن خدای تعالی 

را عبادت میکند و برکسی که به امام ولایت عطا کرده و او را امام قرار داده سرزنشی نیست؛ و مثالی که 

حکیم قبیح نیست که امر وزارتش  در مطلب پیشین زدیم فرق میان این دو را بیان میکند زیرا برای سلطان

را به فردی بسپارد که به علم و بی نیازی او اطمینان دارد، هر چند که به برخی رعیای خود این اجازه 

وتصرفش مانع ایجاد کند  بین وزیر او و بسیاری از افراد تحت تدبیر(را داده باشد که )با سوء اختیارشان

وزیر خود تولیت دهد در حالی که وزیر احکام وزارت را نمیداند در حالی که برای او قبیح است که به 

 (.و آنرا بلد نیست

ست، این است که عدم علم به احکام شرعی غیر از عدم اقامه آن ا خلاصه کلام سید مرتضی

ایط ممکن اعطای امامت به کسی که به امور دین و احکام شرع علم ندارد جایز نیست اما در برخی شر

 عوامل مثل گردن کشی مردم مانع از اقامه احکام شرع شود. ایاست پاره

علاوه بر استدلال عقلی بر ضرورت عالم بودن امام به همه احکام شرعی برای  سید مرتضی 

اثبات علم امام به امور دیگری همچون اخبار آینده و مغیبات و غیره به ادله سمعی نیز استناد و استشهاد 

 صل پیش در بحث قلمرو علم امام به این مطلب پرداختیم که سید مرتضیچنان که در ف ،کرده است

أخبرونا بالمغايبات، فعلمنا ان اللَّه تعالى قد  إلا انا قد علمنا بالأخبار البالغة أنهم»فرماید: میدر این باره 

 1«اطلعهم على ذلك.

بدین روی  اندما را به امور غیبی اخبار کرده دانیم که ائمهمی ،)ما بواسطه خبرهای رسیده

 . (.دانستیم که خدای تعالی ایشان را به این امور آگاه ساخته است
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فأما الغائبات، أو الكائنات » :فرمایدمیایشان همچنین درباره علم امام نسبت به زمان شهادتش 

في أخبار  و قد روي أن أمیرالمؤمنین ...  الماضیات و المستقبلات، فان علم باعلام اللَّه تعالى شیئا فجائز،

  1«كان يعلم أنه مقتول، و أن ابن ملجم )لعنه اللَّه( قاتله. كثیرة

خدای تعالی به چیزی از )اما علم به غایبات و یا وقایع گذشته و آینده را چنان چه بواسطه اعلام 

دانست که می و در احادیث بسیاری روایت شده است که امیرالمومنین ... آنها عالم باشد جایز است

 (.شهید خواهد شد و قاتل ایشان ابن ملجم ملعون است
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درباره علمِ  ميرحامدحسينآراء علامه :فصل سوم

 امام

 يرحامدحسين و اقسام علم امام از منظر م يقتگفتار اول: حق

 يرحامدحسين گفتار دوم: قلمرو علم امام از منظر م

 يرحامدحسين علم امام از منظر م يلگفتار سوم: دلا
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  ميرحامدحسين منظرعلم امام از و اقسام حقيقت  :گفتار اول

و فاخر  به ویژه در موضوع امامت بسیار ارزشمند میرحامدحسینثار علمی علامه بدون تردید آ

دید آوردن است اما باید دانست که ایشان رویکرد خاص به این موضوع داشته و انگیزه و هدف وی در پ

توان مین لذا .بوده است عبقات الانوار صرفا دفاع از امامت و خلافت بلافصل حضرت امیرالمومنین

ظریه عالم بزرگ در حوزه امامت عامهّ و در خصوص علم امام و حقیقت آن نانتظار داشت که این 

با این حال با جستجو در میان مطالب ارزشمند علامه  .پردازی کرده یا سخنی گفته باشد

مام را اتوان مطالبی در ارتباط با این موضوع یافت از جمله اینکه ایشان علم می میرحامدحسین

 . داندیم ماخوذ از رسول الله

 علم امام میراثی از رسول اکرم

 در ضمن بیان دلالت حدیث منزلت بر وجوب اطاعت امیرالمومنین میرحامدحسینعلامه 

  :کندمیقل نچنین  به روایت تفصیلی از کنز العمال استشهاد کرده است که در ذیل آن از جناب عمار 

ان اتبعتموه و اطعتموه لم يضل بكم عن منهاج نبیكّم قیس شعرة عمار و قال يا ايّها الناس انكم و اللَّه  فقام»

و كیف يكون ذلك و قد استودعه رسول اللَّه صلىّ اللَّه علیه و سلمّ المنايا و الوصايا و فصل الخطاب على 

 1«رون بن عمرانهامنهاج

 عیتتب ای مردم به خدا سوگند چنانچه شما از امیرالمومنین :)پس عمار برخاست و گفت

کند و چطور چنین واطاعت کنید ایشان هرگز شما را به اندازه تار مویی از راه روشن پیامبرتان گمراه نمی

ر علم منایا و وصایا و فصل الخطاب را د چیزی ممکن است در حالی که به تحقیق رسول خدا

  ..(.رون بن عمران رخ داده استها ایشان به ودیعه نهاده است مطابق با آنچه در مورد
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 واز این حدیث واضح است » :کندمیبعد از نقل حدیث فوق یادآوری  میرحامدحسینعلامه 

تار مویی حال  تواند که آنحضرت اضلال نماید مردم را از منهاج نبوی ولو به قدرمیچگونه  ... ظاهر که

 ا برمنایا و وصایا و فصل الخطاب ر آنکه ودیعت سپرده است آن حضرت را جناب رسول اکرم

  «رون بن عمران.هامنهاج

علم ،ضایشان همچنین با استشهاد به شرح سعید الدین محمد بن احمد فرغانی برتائبه ابن فار

اره دلالت معرفی کرده است و در کتاب شریف عبقات الانوار درب امیرالمومنین را میراث رسول خدا

 :نویسدمی حدیث منزلت بر اعلمیت حضرت امیر المومنین 

 مد بن احمدو اینک بحمدلله دلالت آن بر اعلمیت از افاده علامه تحریر لا ثانی سعید الدین مح»

 :فرغانی ثابت کنم پس باید دانست که حضرت او در شرح فارسی تایید ابن فارض در شرح شعر

 علي بعلم ناله بالوصیه و اوضح بالتاويل ما كان مشكلا

به تاویل آنچه مشکل و پوشیده بود از  کرد حضرت علیپیدا و روشن  :علی مانقل عنه گفته

لولا علي ّ » :معنی و مراد قرآن وحدیث بر غیر او از صحابه خصوصا عمر چنانچه در آن معرض گفته

به آن بیان و تفسیر آن مشکلات را متعرض گشته بود به علمی که به وی به میراث رسیده  «لهلك العمر

همه اثر در باب او بود از  و بیان حق و ارشاد خلق .پس از علمبه وصیت.. بود از حضرت مصطفی

 »1مصطفی

 :نویسدمیدر تایید گفتار فرغانی  میرحامدحسینسپس علامه 

دلالت دارد بر آن که جناب « حدیث ثقلین»مثل « حدیث منزلت»از این عبارت ظاهر است که »

علمی حاصل شده است که ایضاح مشکلات به  را به وصیت جناب رسالت ماب امیرالمومنین

  2.«.آن فرموده
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لمیت برای اثبات دلالت حدیث منزلت بر اع از جمله احادیث دیگر که علامه میرحامد حسین

ت که کند و در آن آمده اسمیبه آن استشهاد کرده حدیثی است که ابن مغازلی نقل  حضرت امیر

ون آن مرد گفت ارجاع داد و چ ی آن مرد را به امیرالمومنینمردی درباره مساله ی از معاویه پرسید و

 :است؛ معاویه پاسخ داد )علیه السلام(پاسخ تو نزد من محبوتر از قول علی 

  1«....لقد كرهت رجلا كان رسول الله و يعظم عزّا»

 (.علم را در سینه او انداخته است )به تحقیق از مردی اکراه داری که رسول خدا

غالب علم » :در موضعی دیگر این سخن ابن تیمیه را گفته است میرحامدحسینعلامه 

به عینه علم  نقد کرده و ضمن تاکید براینکه علم امیرالمومنین «در کوفه بوده است امیرالمومنین

به اعتقاد علامه  .کثرت و فراوانی علم آنحضرت را یادآوری میکند ،است رسول خدا

م است که علم لوح وقلم جزئی از عل ایبه اندازه علم حضرت امیرالمومنین میرحامدحسین

قاصر؛ در  شود و عقول و افهام ملائکه نیز از درک آن عاجزند و عبارات از بیان انمیجضرتش شمرده 

را  ینچرا که اهل کوفه هرگز تحمل و گنجایش علم امیر المومن نتیجه سخن ابن تیمیه بی معناست

 .ندارند

ستشهاد ا برای اثبات ادعای خویش به روایتی از حضرت امیر المومنین میرحامدحسینعلامه 

س است بر اسا که علم ایشان ماخوذند از رسول خدا اندکرده که حضرتش در آن تصریح فرموده

  :فرمودند این روایت حضرت امیرالمومنین

 هذا سفط العلم هذا لعاب رسول اللَّه صلعم هذا سلونى قبل ان تفقدونى فانما بین الجوانح منىّ علم جمّ»

ما زقّنى رسول اللَّه صلعم زقاّ من غیر وحى اوحى اللَّه الى فو اللَّه لو ثنیت لى وسادة فجلست علیها لأفتیت 
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لاهل التورية بتوراتهم و لاهل الانجیل بانجیلهم حتى ينطق اللَّه التورية و الانجیل فیقول صدق على قد افتاكم 

 1«و هذا الخبر قد رواه اخطب خوارزم وَ أنَتْ مْ تتَْل ونَ الكْتِابَ أَ فَلا تَعْقِل ونَ  ا انزل فىّ بم

ر بین پهلوهاى خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا دیگر نیابید چون دفرمود: اى مردم هر چه مى)

دا است خزیادى علم رسول  من علوم بسیارى انباشته شده است، این صندوقچة علم است، این علوم از

نقارش اى که جوجة خود را با مکه بدون آنکه از جانب خدا به من وحى شود آن حضرت مانند پرنده

ضاوت قآموخت. سوگند به خدا که اگر براى من بالش طعام دهد دائما از علوم الهى خود به من مى

نجیل با انجیل د آنها و در میان اهل اگسترده شود و بر آن قرار گیرم در میان اهل تورات با تورات خو

د: على خود آنها فتوى خواهم داد به طورى که خداوند تورات و انجیل را به سخن درآورد و بگوین

مجید  راست گفته و فتواى او طبق احکام مندرجة در ما است. سپس آن حضرت فرمود: مگر شما قرآن

ر همة علوم باهدى از جنس رسول خدا پهلوى او ناظر ش»فرماید: و یتلوه شاهد منه خوانید که مىرا نمى

 .(او و گواه بر همة کمالات و معارف اوست

رسول  حقیقت علم امام دانشی است که از میرحامدحسینتا اینجا روشن شد که از نظر علامه 

 خدا به ایشان رسیده است و علم امام به عینه علم رسول خدا است 

همه درباره  نقل شده میرحامدحسیند که آنچه از علامه ممکن است این سوال به ذهن برس

ئل چنین علمی را قا بود و ممکن است ایشان برای شخص حضرت امیرالمومنین امیرالمومنین

ست نه اسخن گفته  بعبارت دیگر مرحوم علامه از علم امام علی باشد نه برای همه ائمه اطهار

ه مقام باثبات کرده در حقیقت ناظر  ایشان برای حضرت علیاما باید دانست که آنچه  .علم امام

ه این علاوه بر اینکه در موضع دیگری از عبقات الانوار ب ؛امامت آنحضرت است و نه شخص ایشان

نش هستند در دا وارثان علم رسول الله عصمت و طهارت بیتاهلحقیقت تصریح کرده که همه 

 با هم برابرند؛
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  :نویسدمی مرحوم علامه

بودند لیکن زعم  مآبورّاث علم جناب رسالت شکى نیست دراین که اهل بیت نبوت »

این معنى که مراتب ایشان در علم مختلف بود و بقدر قوت وراثت و قرب قرابت حظوظ مختلفه از 

ر علم داشتند ناشى از قلت معرفت به احوال اهل بیت علیهم السّلام است و هر که فى الجمله نظرى د

یقین خواهد دانست که صغیر و کبیر ایشان در ه احوال اهل بیت نبوت سلام اللَّه علیهم داشته باشد ب

و بحمد اللَّه این معنى باعتراف  .علم برابر بودند و مثل حلقه مفرغه دراین خصوص استواى تام داشتند

  1.باشدعلماى اهل سنت نیز ثابت مى

  :فرمایدمیو نیز 

مآب صلىّ اللَّه علیه و آله الاطیاب اهل بیت علیهم السّلام در توارث علم جناب رسالتبالجمله تساوى »

 2«محل شك و ارتیاب ارباب الباب نیست

 موهوبی بودن علم امام 

باغ صدر فضل و دانش به کلامی از ابن  ائمه  برای اثبات برابری میرحامدحسینعلامه 

از طرق عادی  ویکند که در ان علم امام موهوبی و غیر اکتسابی مالکی استشهاد و آن را تلقی به قبول م

 گوید: میابن صباغ  معرفی شده است بنابرنقل مرحو علامه

ابن الصباغ مالكى در فصول مهمه فى معرفة الائمه در حال جناب امام حسین علیه السّلام گفته فصل 

فى علمه و شجاعته و شرف نفسه و سیادته علیه السلّام قال بعض اهل العلم علوم اهل البیت لا تتوقف على 

ون فى اسرارهم و المحدثون فى التكرار و الدرس و لا يزيد يومهم فیها على ما كان فى الامس لانهم المخاطب

النفس فسماء معارفهم و علومهم بعیدة عن الادراك و اللمس و من أراد سترها كان كمن أراد ستر وجه 
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الشمس و هذا مما يجب ان يكون ثابتا مقررا فى النفس فهم يرون عالم الغیب فى عالم الشهادة و يقضون على 

ثواقب افكارهم فى اوقات اذكارهم بما تسنمّوا به غارب الشرف  حقائق المعارف فى خلوات العبادة و تناجیهم

و السیادة و حصلوا بصدق توجههم الى جناب القدس فبلغوا به منتهى السؤال و الارادة فهم كما فى نفوس 

 1اولیائهم و محبیّهم و زيادة فما تزيد معارفهم فى زمان الشیخوخة على معارفهم فى زمن الولادة

ر آنچه بشود از ایشان در علوم موقوف نیست بر تکرار و درس، و زیاده نمى )علوم أهل البیت

سؤالات  بود در امس، و علم ایشان نیست بقیاس و فکر و حدس زیرا که ایشان تکلم مینمایند بجواب

س هر که ایشان بعید است از ادراک و لمس، پ مشکله پیش از ارتداد نفس، و حقایق و معارف و علوم

در  ستر فضائل ایشان نماید مثل پوشیدن است بر وجه شمس، و این امریست مقرر ثابتخواهد که 

  نفس که:

اند بر حقایق معارف و عبادت، اوقات اذکار ایشان اند بر علم غیب و شهادت، و واقفایشان مطلع

یشان حد و غایت، و بلا زیاده و نقصانست معارف ابینهایت است، و توجه ایشان بجانب جناب قدس بى

 2(در زمان شیخوخت و زمان ولادت

  ميرحامدحسيننظر مقلمرو علم امام از  :گفتار دوم

قول عبه قدری فراوان وگسترده است که نه تنها  معتقد است که علم امام میرحامدحسین

است که تنها بخشی  ایبه اندازه بشر بلکه عقول و افهام ملائکه نیز از درک آن عاجز است علم امام

 .ام استاز آن برای بهرمندی تمام اهل عالم از علم کافی است و علم لوح و قلم جزئی از علوم ام

 «ه بالکوفهکان غالب علم» در پاسخ ابن تیمیه که گفته درباره حضرت امیرالمومنین میرحامدحسین

  فرماید:می
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مخدوش است به آنکه علم جناب پس  «و انما کان غالب علمه بالکوفه»اما آنچه گفته »

باشد به حدی عریض و متکاثر است که علم لوح و می که به عینیه علم رسالت ماب امیرالمومنین

و خود اهل سنت مثل  ... رسدمیقلم جزئی از آن است و عقول و افهام ملائکه هم به اوائل اطراف آن ن

به چیزی که از  ،نجناب را از علومبه آنکه خداوند عالم خاص کرده آ ابن حجر عسقلانی اعتراف دارند

  1(... باشدمیآن عبارات قاصر 

 3و در روایات دیگر 2«سلونی قبل ان تفقدونی» سپس با استناد به حدیث میرحامدحسین

  میفرماید:

                                              
  233 -234صص :  ،15ج عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار، میرحامد حسین،لکهنوی، .  1

 فرمود:. بر اساس آنچه میر حامد حسین به نقل از منابع حدیثی اهل سنت آورده است، آن جناب در کوفه بالاى منبر مى 2

سول اللَّه صلعم زقّا من غیر اللَّه صلعم هذا ما زقّنى رسلونى قبل ان تفقدونى فانما بین الجوانح منّى علم جمّ هذا سفط رسول »

هل الانجیل بانجیلهم حتى وحى اوحى اللَّه الى فو اللَّه لو ثنیت لى وسادة فجلست علیها لأفتیت لاهل التورية بتوراتهم و لا

  «تابَ أَ فَلا تَعْقِل ونونَ الْكِوَ أَنْت مْ تَتْل  ينطق اللَّه التورية و الانجیل فیقول صدق على قد افتاكم بما انزل فىّ 

سول خداست، )فرمود اى گروه مردم از من پرسش کنید پیش از آنکه مرا نیابید این سبد علم است و این شیره دهان ر

ر مسند برایم اینست که رسول خدا بخوبى در ناى من فروریخته از من بپرسید که علم اولین و آخرین نزد من است و اگ

رست گفت دبر آن نشینم باهل تورات از تورات خودشان فتوى دهم تا جایى که تورات بسخن آید و گوید  بیندازند و

توا دهم تا فعلى و دروغ نگفت براستى شما را بهمان فتوى داد که در من نازل شده و باهل انجیل از انجیل خودشان 

نازل شده  شما را بهمان فتوا داد که در من جایى که انجیل بسخن آید و گوید درست گفت على و دروغ نگفت براستى

مان را فتوى هفتوى دهم تا قرآن بسخن آید و گوید على راست گفته و دروغ نگفته هر آینه بشما و اهل قرآن را بقرآن

زل شده؟ و اگر داده که در من نازل شده شما که شب و روز قرآن میخوانید در میان شما کسى است که بدان چه در آن نا

( محو کند 39 -رعدآیه در قرآن نبود شما را خبر میدادم بآنچه بود و باشد و خواهد بود تا روز قیامت و آن اینست )یک 

 خدا هر چه راه خواهد و برجا دارد هر چه را خواهد و دفتر کل نزد او است(

و نیز این  «لها حاملاکم من علوم ههنا لو وجدت »گفت: فرمود و مى. آن جناب اشاره بسوى صدر مبارک خود مى 3

 «در تفسیر سوره فاتحه هفتاد شتر را بار گران می کردم  اگر می خواستم،» روایت که فرمود : 
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باز هم غالب علم  شدندمیاز اینجا ظاهر گردید که اگر تمامی اهل دنیا از علم آن جناب مستمتع 

  1امد.میامام در تمام دنیا ن

لیل د «حدیث انا مدینه العلم وعلی بابها»همچنین در موضعی دیگر گفته است  میرحامدحسین

ارات قاصر را از علم به چیزی که از آن عب آنست که الله سبحانه خاص کرامات جناب امیرالمومنین

 .است

متضمن برتری علم امام بر دانش  «ه العلم وعلی بابهاانا مدین»حدیث  میرحامدحسیناز نظر 

  2.و علم حضرتش بر تمام علوم پیامبر اکرم دلالت دارد غیر اوست و بر احاطه امیرالمومنین

یاد آوری « انا مدینه العلم وعلی بابها» کند که وی با اشاره به حدیثمیایشان همجنین از بغوی نقل 

شهر واختصاص حکمت به خانه از آن جهت است که علم وسیع تر اختصاص علم به » :کند کهمی

سودمند تر و فراگیرتر از حکمت است لذا آن را به شهر که بزرگ است و حکمت را به  ،گسترده تر

 . 3«خانه که کوچک است اختصاص داده است

 علم به قرآن و علم منایا و وصایا و فصل الخطاب

قولِ علم کلی به فراوانی و وسعت فراوان و فراتر از درک ع یهاعلاوه بر اشاره میرحامدحسین

لالت دوی برای اثبات  .اشاره کرده است امام به صورت مصداقی نیز به برخی علوم ائمه اطهار

استناد  به احادیث متعددی از منابع حدیثی اهل سنت حدیث منزلت بر اعلمیت حضرت امیرالمومنین

  :در ضمن حدیثی مفصل نقل شده است .کرده است
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فقام عمار و قال يا ايّها الناس انكم و اللَّه ان اتبعتموه و اطعتموه لم يضل بكم عن منهاج نبیكّم قیس شعرة »

 1«و كیف يكون ذلك و قد استودعه رسول اللَّه صلىّ اللَّه علیه و سلمّ المنايا و الوصايا و فصل الخطاب

ت و تبعی ای مردم به خدا قسم چنانچه شما از امیرالمومنین :تبرخاست و گف )پس عمار

سازد و چطور ممکن میاطاعت کنید هرگز شما را از راه پیامبرتان به اندازه تار مویی منحرف و گراه ن

او  علم منایا و وصایا و فصل الخطاب را به است چنین شود در حالی که به تحقیق رسول خدا

 ..(. سپرده است

اری بعد از یادآوری این که حدیث فوق بیانگر محاسن و مفاخر و مناقب بسی میرحامدحسین

  :نویسدمیاست  برای امیرالمومنین

امام البرایا بعلم منایا و  حقّیت آن مبرهن و هویدا و روشن است که حدیث منزلت دلیل احاطه»

رون بن عمران که معصوم از خطا اهوصایا و حصول فصل خطاب براى آن عالیجناب بر منهاج حضرت

باشد و وجوب اطاعت و اتباع آن جناب در هر باب و عصمت و برائت و شوائب عیب و نقصان بوده مى

گردد و پس الحال اگر چه بقدر مو باشد از آن ثابت مى مآباز ادنى مخالفت منهاج جناب رسالت

غیوب و برائت از عیوب و صیانت  در ثبوت افتراض طاعت و عصمت و افضلیت و اعلمیت و اطلاع

 2«علیه السّلام از حدیث منزلت ریبى نماند امیرالمؤمنیناز ذنوب براى حضرت 

 :در موضعی دیگر بر این مطلب تاکید کرده است و فرموده است

است که دلالت دارد بر  ت اعلمیت حضرت امیرالمؤمنینواضحست که حدیث منزلت مثبِ»

و اگر متعصبى لجوج و  حصول علم منایا و وصایا و فصل الخطاب براى حضرت امیرالمؤمنین

ست ا هم مثبت صحتّ آن امیرالمؤمنینمشککى عنود را بیان حضرت عمّار با آنکه تقریر حضرت 
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ین محمد بن احمد فرغانى کفایت نکند اینک بحمد اللَّه دلالت آن بر اعلمیت از افاده علّامه سعید الد

  ثابت کنم پس باید دانست که حضرت او در شرح فارسى تائیه ابن فارض در شرح شعر و اوضح

 1علىّ بعلم ناله بالوصیة بالتاويل ما كان مشكلا

 :گفته است

)پیدا و روشن کرد علی به تاویل آنچه مشکل و پوشیده بود از موضعی و مراد قرآن و حدیث بر 

به آن که بیان و تفسیر آن مشکلات را متعرض گشته بود به علمی که به میراث  ... از صحابهغیر او 

... پس از علم و بیان حق و ارشاد خلق  رسیده بود از مصطفی به وصیت که از جهت ولی فرموده بود

 2(همه اثر در باب او بود از مصطفی

 :نویسدمی میرحامدحسینآنگاه 

)از این عبارت ظاهرست که حدیث منزلت مثل حدیث ثقلین دلالت دارد بر آنکه جناب 

علمى حاصل شده که ایضاح مشکلات  مآبرا بوصیتّ جناب رسالت (علیه السلّام) امیرالمؤمنین

رون را ها تواند شد مگر باین طور که چون حضرتبآن فرموده و ظاهرست که این دلالت متصور نمى

باید که علم ایضاح مشکلات و بیان تاویلات معضلات حاصل بود مى ت موسىبوصایت حضر

باشد و ظاهرست که علم حضرت هارون  در این باب مثل حضرت هارون امیرالمؤمنینحضرت 

که بوصایت جناب  امیرالمؤمنینارجح و ازید از علم سائر امت موسویه بوده پس علم جناب 

 3حاصل شده نیز ارجح و اکثر و ازید و اعزز از علم جمیع امت مصطفویه باشد مآبرسالت

معتقد است که امام به علوم قرآن و نیز منایا و وصایا  میرحامدحسینبر اساس آنچه که گذشت 

توان میمعرفی کرده است 4«تبیانا لكل شيء»و فصل الخطاب عالم است. و از آنجا که قرآن صراحت به 

                                              
 793ص ،11ج ؛إمامة الأئمة الأطهارعبقات الأنوار فی  میرحامد حسین،لکهنوی، .  1

 793ص  ،11عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار ج  میرحامد حسین،لکهنوی، .  2

 794 ص ،11ج ؛عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار میرحامد حسین،لکهنوی، .  3

 89، آیه (16) . سوره نحل 4
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 چنان که حضرت امام صادق ؛بهره مندی از علم قرآن به همه حقایق عالم علم دارد گفت امام با

 :فرمایدمی

فِیهِ خبَرَ   مِنْ أَوَّلِهِ إِلىَ آخِرهِِ كأَنََّه  فيِ كفَِّي اللَّهِ  كتَِابَ  وَ اللَّهِ إِنِّي لَأعَلْمَ   قاَلَ سمَِعتْ  أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ ع يقَ ول  »

 2«1ءٍلِّ شيَْ السَّمَاءِ وَ خبََر  الأَْرْضِ وَ خَبرَ  مَا كَانَ وَ خبَرَ  ماَ ه وَ كاَئِنٌ قاَلَ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ فِیهِ تِبیْاَن  ك 

چرا که گویی در کف  ،فرمود: بخدا که من کتاب خدا را آغاز کردم تا آغاز کنممی )امام صادق

بیان »اید:خدای عز و جل فرم ،و خبر زمین و خبر گذشته و خبر آیندهدر قرآن خبر آسمان  «دست منست

  .هر چیز در آنست(

 :فرمایدمی و حضرت امام موسی بن جعفر

وَ قدَْ  المْوَْتى بِهِ وَ لوَْ أَنَّ ق رآْناً س یِّرَتْ بِهِ الجْبِال  أوَْ ق طِّعَتْ بِهِ الْأرَْض  أوَْ ك لِّمَ  -وَ إِنَّ اللَّهَ يَق ول  فيِ كتِاَبهِِ »

وَ ت قَطَّع  بِهِ البْ لدَْان  وَ ت حیْاَ بهِِ المْوَْتىَ وَ نَحْن  نعَرِْف  الْمَاءَ  -وَرِثنْاَ نَحنْ  هَذاَ القْ رآْنَ الَّذِي فیِهِ مَا ت سیََّر  بِهِ الْجِباَل  

ا أَمرٌْ إلَِّا أَنْ يأَذَْنَ اللَّه  بِهِ مَعَ ماَ قدَْ يَأْذَن  اللَّه  ممَِّا كتَبََه  المْاَض ونَ تَحْتَ الْهَوَاءِ وَ إِنَّ فيِ كتَِابِ اللَّهِ لآَيَاتٍ مَا ي رَاد  بهَِ 

ث مَّ  ث مَّ قاَلَ  3إلَِّا فيِ كتِابٍ م بِینٍ  وَ ما مِنْ غائبِةٍَ فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ  -جَعَلَه  اللَّه  لنَاَ فيِ أ مِّ الْكتِاَبِ إنَِّ اللَّهَ يَق ول  

فَنَحْن  الَّذيِنَ اصْطَفَاناَ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ وَ أَورْثَنَاَ هذَاَ الَّذيِ فِیهِ تِبْیَان  ك لِّ  ۴الَّذيِنَ اصْطَفَینْا مِنْ عِبادنِا أَوْرَثنْاَ الكِْتابَ 

 5«ءٍ.شيَْ

ل آن را کشیده )ما وارث این قرآنیم که در آن است که کوهها را به گردش در آوردن و به وسای

و به راستى در کتاب خدا آیات است که  ،ما آب را به زایر هوا بشناسیم ،سفر و مرده به آن زنده بمانند

                                              
 «ءٍوَ نَزَّلْنا علََیْكَ الْكتِابَ تِبْیاناً لِك لِّ شيَْ » 91. کذا و فی المصحف سورة النحل:  1

 229، ص 1ج الکافی، اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  2

 .77آیه  ،(27). سوره النمل،  3

 29 ، آیه(35) . سوره فاطر 4

 226 ص ؛1جالکافی،اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  5
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هرچه به وسایل آن است. خواسته شود به اذن خدا صورت شود میگرید )هر دعایی از برکت آن آیات 

اینکه خداوند همه را در قرآن برای ما  قبل از ،شود که خدا به خاطر پیامبرانمیمستجاب شود( باعث 

ها و زمین نیست جز آنکه در کتاب آشکار است هیچ نهفته در آسمان»به راستی خدا فرماید:  ،مقرر کند

و باز فرموده است: این کتاب را به کسانی که از میان بندگان انتخاب می کنند به ارث دادیم «(75)نمل / 

به ارث و مائیم کسانی را که خداوند انتخاب می کند و این کتاب است که همه چیز در آن است. است 

 (به ما داده است

هی امام از گذشته و آینده و تمام قول به اگا بنابراین قول به عالم بودن امام به قرآن در واقع مستلزم

توان گفت وی به مینقل شد  میرحامد حسین ان عالم است و با توجه به آنچه ازحقایق پیدا و پنه

و در « منئه»منایا جمع  ،همچنین او تصریح کرده که امام علم منایا دارد .برای امام قائل استمیچنین عل

 1«نیاستمرگ و ارتحال انسان از د»:ایلغت به معن

اشته باشد داست و کسی که علم منایا  هابراین اساس علم منایا به معنای علم به زمان و محل اجل

 میرد.میداند که هر فرد از افراد در کجا و چه زمانی می

که این ریشه اصل  اندرا میم و نون و حروف معتل دانسته« منایا»برخی لغت پژوهان ریشه  البته

 2.واحد صحیحی است که بر تقدیر چیزی و جاری شدن حکم بر آن دلالت دارد

ن مردن افراد در این صورت علم منایا یعنی علم به قدر و قضای الهی که اعم از علم به زبان و مکا

صالح  آگاهی از آجال یک مصداق از علم منایا خواهد بود بدین روی مرحوم ملا است بر این اساس

 : نویسدمیندانی در شرح اصول کافی ماز

بجمیع ما كان و ما يكون و ما هو كائن كما دلتّ علیه  قوله )علمت المنايا( هو علیه السّلام عندنا عالم»

 3«الروّايات المتكاثرة

                                              
 .389 ، ص8العین ج . فراهیدى، خلیل بن أحمد،کتاب  1

 276 ص، 5معجم مقاییس اللغة، ج  . احمد بن فارس، 2

 221ص ؛5محمد صالح،شرح أصول الکافی؛ ج . مازندرانی، 3
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ظر ما ان ناین است که از  «من به منایا علم دارم» )و معنای این فرمایش حضرت امیرالمومنین

ت فراوانی حضرت به همه حقایق گذشته و آینده و آنچه در حال تحقق دارد عالم هستند چنان که روایا

 بر این مطلب دلالت دارد.(

یعنی علم به  براین اساس علم بلایا 1.و به معنای مصیبت و امتحان است« بلیه»نیز جمع « بلایا»

شود و صاحب علم مییی که در هر زمانی بر مردم آن زمان وارد هافتنه و هاحوادث و مصائب و سختی

 .آگاه است هاو فتنه هابلایا کسی است که از این حوادث و مصائب و سختی

 امام از آن بهره مند است علم وصایا است؛ یکی دیگر از علومی که به اعتقاد میرحامد حسین

 2.ای وصل شئی به شئی دیگری استبه معن« وصی»از ریشه «وصیت»وصایا جمع 

گفته «وصیت»به مقدم داشتن کسی که با پند و موعظه و سفارش کردن به عمل بر اساس آن نیز 

 3شودمی

وصی  و چون امام است هاآگاهی از پندها و موعظه :به معنی «علم وصایا»بر این اساس

 ی رسول خداهاو پندها و موعظه هااست علم وصایا درباره او به معنای آگاهی از وصیت پیامبر

 و سفارشات همه انبیاء هااز وصیت مراد از علم وصایا آگاهی امام برخی نیز معتقدند که .است

 4اعم از شرایع و غیر آنهاست  هابه اوصیا و امتهایشان است و این وصیت

  :نویسدمی مرحوم ملا صالح مازندانی

                                              
 5فرهنگ ابجدی ص  رضا ، مهیار  1

 116 ص، 6، ج ابن فارس، معجم مقاییس اللغة.  2

 872 ، صمفردات الفاظ القران حسین؛راغب اصفهانی،.  3

 375 ص، 2. مجلسی،محمد باقر،مرآه العقول، ج  4
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على الظاهر أو على علم المنايا على الاحتمال و الأولّ يفید أنّه « المنايا» قوله )و الوصايا( عطف على»

كان عالما بوصايا جمیع الأنبیاء إلى أوصیائهم كماّ و كیفا و لم يكن كذلك أحد من الأوصیاء السابقین و الثاني 

 1«ار تعددّها بتعددّ متعلقّها.يفید أنّه أوتي وصاياهم أو وصايا رسولنا صلى اللّه علیه و آله و الجمع حینئذ باعتب

حتمال است یا ا «المنایا»علی الظاهر عطف بر  «الوصایا» )این فرمایش حضرت امیرالمومنین

ی همه هاتشود که ایشان به کمّ و کیف وصیمیاز اولی استفاده  باشد و« علم المنایا»دارد عطف بر 

رخوردار نبودند و احدی از اوصیاء )انبیا( پیشین از چنین علمی ب انبیاء به اوصیاء خودشان عالم بودند و

ت عطا ی رسول ما به حضرهای انبیای پیشین یا وصیتهاشود که وصیتمیبنابر احتمال دوم استفاده 

 (.شده است

 را نیز از علوم ائمه دانسته است؛ «فصل الخطاب»علم  میرحامدحسین

« فصل»یکی از مصادیق  2یکی از دو شئی با دیگری است  به معنای جدایی انداختن میان« فصل»

راغب  ،اطلاق شده است« یوم الفصل»بر همین اساس به روز قیامت  ؛جدا کردن میان حق و باطل است

)یعنی امروز حق و  3،«الیوم یبیّن الحق من الباطل :ای» :نویسدمیهذا یوم الفصل( ) در ذیل آیه شریفه

و فصل » :نویسدمیگردد.( وی درباره معنای فصل الخطاب نیز میباطل با جدا شدن از هم آشکار 

 فصل الخطاب چیزی است که در آن حکم قطعی هست(.) 4«ما فیه قطع الحکم :الخطاب

ا کسی است که نسبت به همه حقایق عالم واحکام آنه «فصل الخطاب»نتیجه اینکه صاحب علم

 سازد. میدهد و حق را از باطل جدا میلم دارد و درباره هر امری حکم قاطع ع

  :نویسدمی بر این اساس مرحوم ملا صالح مازندانی

                                              
 226ص ؛5شرح أصول الکافی؛ ج . صالح مازندانی، 1

 ص 8. صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد المحیط فی اللغة ج 638مفردات الفاظ القرآن ص  حسین؛راغب اصفهانی،.  2

 638 ، صمفردات الفاظ القرآن حسین؛راغب اصفهانی، . 3

 638 ص مفردات الفاظ القرآن، حسین؛اصفهانی،راغب . 4
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المفصول الواضح الدلّالة  ل بین الحقّ و الباطل أو الخطابقوله:)و فصل الخطاب( أي الخطاب الفاص»

المشتمل على المصالح الكلیةّ و الجزئیةّ و الحكم البالغة و الأوامر على المقصود للعارف، و المراد به كلام اللّه 

 1«و النواهي و أحوال ما كان و ما يكون إلى يوم القیامة أو الكتب السماويةّ كلهّا.

اطل و یا یعنی خطاب جدا کننده بین حق و ب «فصل الخطاب» :)و مراد از فرمایش امیرالمومنین

ت که به کتاب دلاتش بر مقصود واضح است ومراد از آن کلام خداسخطابی که جدا شده برای عارف 

ینده تا روز نواهی و احوال امور گذشته و امور آ اوامر و مشتمل بر مصالح کلی وجزئی و حکم بالغه و

 (.قیامت است یا اینکه مراد همه کتابهای آسمانی است

ای امام ایا و فصل الخطاب بردر واقع با اثبات علم منایا و وص نتیجه اینکه میرحامد حسین

وی در  .اردمعتقد است که امام به امور گذشته وحال و آینده و همه حقایق پیدا و پنهان عالم علم د

  نویسد:میضمن بررسی دلالت حدیث منزلت 

امام البرایا بعلم منایا و وصایا و  مبرهن و هویدا و روشن است که حدیث منزلت دلیل احاطه»

براى آن عالیجناب بر منهاج حضرت هارون بن عمران که معصوم از خطا و شوائب حصول فصل خطاب 

باشد و وجوب اطاعت و اتباع آن جناب در هر باب و عصمت و برائت از ادنى عیب و نقصان بوده مى

گردد و پس الحال در ثبوت اگر چه بقدر مو باشد از آن ثابت مى مآبمخالفت منهاج جناب رسالت

افتراض طاعت و عصمت و افضلیت و اعلمیت و اطلاع غیوب و برائت از عیوب و صیانت از ذنوب 

 2«علیه السّلام از حدیث منزلت ریبى نماند امیرالمؤمنینبراى حضرت 

  ميرحامدحسيندلايل علم امام از منظر  :گفتار سوم

مربوط به  هندی میرحامدحسینکه در فصول پیش روشن شد مباحث کلامی مرحوم  چنان

است  امامت خاصه است و انگیزه و هدف ایشان صرفا اثبات خلافت بلافصل حضرت امیرالمومنین

                                              
 222ص ؛5ج ؛شرح أصول الکافی . صالح مازندانی، 1

 787 ص ؛11ج ؛عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار میرحامد حسین،لکهنوی، .  2
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توان در میبرای مخالفان؛ و با استناد به قرآن و روایات مورد قبول آنان بوده است، بدین روی هرگز ن

البته در بحث .نبال ادله ضرورت علم امام گشت و چنین مطلبی در آثار وی مطرح نشده استآثار او بد

امام به تمام امور گذشته وآینده اعم  پیرامون قلمرو علم امام روشن شد که به اعتقاد میرحامد حسین

لخطاب را وفصل ا علم منایا و وصایا از امور اعیان وغیب علم دارد وخداوند از طریق رسول اکرم

به امام عطا فرمود و او را از علم قرآن،که تبیان کل الشئی است بهره مند ساخته است این سخن میرحامد 

مستند به روایاتی است که اندیشمندان و حدیث پژوهان اهل تسنن در متون و منابعی که از  حسین

 میرحامدحسینبنابراین دلایل علم امام که در عبقات الانوار مرحوم  اندنظر آنان معتبر است نقل کرده

 .ارائه شده ادله سمعی )روایی(است که از طریق مخالفان روایت شده است 

بر علم الهی و فراتر از ادراک انس و  میرحامدحسینیکی از مهم ترین ادله روایی که از نظر 

ت وی بعد از نقل روایت ابن عساکر از حدیث شریف اس« حدیث شریف منزلت»ملکِ امام دلالت دارد 

تواند که آن حضرت اضلال نماید مردم را از آنچه محصّلش این ست که چگونه مى» فرماید:میمنزلت 

منایا  مآبمنهاج نبوى و لو بقدر شعرة حال آنکه ودیعت سپرده است آن حضرت را جناب رسالت

 امیرالمؤمنینبن عمران تحقیق که فرموده است براى حضرت رون هاو وصایا و فصل خطاب را بر منهاج

که تو از من بمنزله هارون از موسى هستى مگر بتحقیق نیست نبى  علیه السّلام جناب رسول خدا

بعد من پس از انوار این بیان متانت آثار حضرت عمّار که عنوان ان بتقریر وزیر نبىّ خبیر و بصیر مزینّ 

بق و لاحق آن امام المغارب و المشارق حقّیت آن مبرهن و هویدا و روشن است بلکه بمطابقت ارشاد سا

امام البرایا بعلم منایا و وصایا و حصول فصل خطاب براى آن عالیجناب  که حدیث منزلت دلیل احاطه

باشد و وجوب بر منهاج حضرت هارون بن عمران که معصوم از خطا و شوائب عیب و نقصان بوده مى

 مآبباع آن جناب در هر باب و عصمت و برائت از ادنى مخالفت منهاج جناب رسالتاطاعت و ات

گردد و پس الحال در ثبوت افتراض طاعت و عصمت و افضلیت اگر چه بقدر مو باشد از آن ثابت مى
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از حدیث  امیرالمؤمنینو اعلمیت و اطلاع غیوب و برائت از عیوب و صیانت از ذنوب براى حضرت 

 1نماند منزلت ریبى

کند که میدر ادامه ضمن تبین و بررسی دلالت حدیث منزلت تاکید  میرحامدحسینمرحوم 

بوده لذا حدیث منزلت به روشنی دلالت دارد که  چون حضرت هارون اعلم امت حضرت موسی

اللَّه حمد اینک ب»:فرمایدمیایشان در ادامه  ،است نیز اعلم امت رسول اکرم حضرت امیرالمومنین

ابت کنم پس ثدلالت آن بر اعلمیت از افاده علّامه نحریر لا ثانى سعید الدین محمد بن احمد فرغانى 

ان کبالتاویل ما  باید دانست که حضرت او در شرح فارسى تائیه ابن فارض در شرح شعر و اوضح

ه مشکل و اویل آنچبت مشکلا علىّ بعلم ناله بالوصیة على ما نقل عنه گفته پیدا و روشن کرد على

عرض گفته مپوشیده بود از معنى و مراد قرآن و حدیث بر غیر او از صحابه خصوصا عمر چنانچه در آن 

میراث بلو لا علىّ لهلک عمر بآنکه بیان و تفسیر ان مشکلات را متعرض گشته بود بعلمى که بوى 

للَّه و ایکم الثقلین کتاب بوصیت که از جهت ولى فرموده بود)انىّ تارک ف رسیده بود از مصطفى

 (عترتى اذکرکم اللَّه فى اهل بیتى

 :آنچه گفته و ب ()انت منىّ بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبىّ بعدى سه بار و باز فرمود که

حدیث ثقلین دلالت دارد بر  مثل منزلت ( ازین عبارت ظاهرست که حدیثانا مدينة العلم و علىّ بابها)

علمى حاصل شده که ایضاح مشکلات  مآبرا بوصیتّ جناب رسالت امیرالمؤمنینب آنکه جنا

تواند شد مگر باین طور که چون حضرت هارون را بآن فرموده و ظاهرست که این دلالت متصور نمى

باید که علم ایضاح مشکلات و بیان تاویلات معضلات حاصل بود مى بوصایت حضرت موسى

باشد و ظاهرست که علم حضرت هارون  درین باب مثل حضرت هارون امیرالمؤمنینحضرت 

که بوصایت جناب  امیرالمؤمنینارجح و ازید از علم سائر امت موسویه بوده پس علم جناب 

حاصل شده نیز ارجح و اکثر و ازید و اعزز از علم جمیع امت مصطفویه باشد و نیز از  مآبرسالت
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حدیث ثقلین دلالت دارد بر آنکه حضرت  مثل منزلت نى ظاهرست که حدیثبیان منیع المبانى علاّمه فرغا

مبینّ حق و مرشد خلق و داعى الى الصدق بود و حق در آن حضرت سارى و احکام  امیرالمؤمنین

جناب حبیب بارى و یله حاصل بود در آن حضرت از آن حضرت از مقارنت خطا عارى و این آثار جم

 1«یدهمحامد عدیده و مدائح سد

 «انا دار الحكمه و علي بابها»و  «انا مدينه العلم وعلي بابها»همچنین احادیث  میرحامدحسینعلامه 

ایشان بعد از نقل عبارتی از  .داندمیرا دلیل بر اعلمیت و علم فراتر از ادراک امام  «اقضاكم علي»و 

از این عبارت واضح و لائحست » :نویسدمیپتی عثمانی بر دلالت احادیث فوق قاضی محمد ثناءالله پانی

علیه ) امیرالمؤمنیندلیل اعلمیت تامه کامله جناب  «اقضاکم على حدیث» مثل «حدیث دار الحکمة» که

 2«باشدو اختصاص آن جناب از علوم بچیزى که عبارات از ان قاصرست مى (السّلام

مدینة العلم و حدیث دار الحکمة بلا ریب مفاد صریح حدیث » :فرمایدمیو در موضعی دیگر 

باشد خواه آن انحصار اخذ جمیع علوم و اقتباس تمامى حکم از باب مدینة العلم و باب دار الحکمة مى

 3«علوم از علوم فقهاء بوده باشد یا علوم اولیا و خواه آن حکم از حکم اولین باشد یا آخرین

نیز بر اعلمیت حضرت  4«نورحدیث شجره و حدیث » به اعتقاد علامه میرحامدحسین

شجرة انا  قال رسول اللَّه» :نویسدمی« حدیث نور»ایشان در بخش دلالت  .دلالت دارند امیرالمومنین

الّا الطیّب و انا مدينة  الطیبّ من اصلها و علىّ فرعها و الحسن و الحسین ثمرتها و الشیعة ورقها فهل يخرج

 «المدينة فلیأتها بابها قلت هكذا روى الخطیب فى تاريخهالعلم و على بابها فمن أراد 

 امیرالمؤمنینبعد ذکر بودن جناب  مآباین روایت دلالت صریحه دارد بر آنکه جناب رسالت

ست و بیان ثمره و ورق این شجره مبارکه ا اصل آن مآبعلیه السلام فرع شجره که جناب رسالت
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باب علم و  امیرالمؤمنینشعار تمام دارد بر آنکه بودن جناب بیان فرموده و آن ا مدينة العلمحدیث 

لزوم اتیان آن حضرت بر قاصد مدینه علم فرع بودن آن حضرت فرع شجره مبارکه است پس دلالت 

و حاکم و رئیس  امیرالمؤمنینحدیث شجره که مثل حدیث نورست بر اعلمیت و افضلیت جناب 

ئر خلق که اراده علم دین داشته باشد بنهایت وضوح و بودن سا بودن آن حضرت و تابع و مرءوس

 1ظهور ثابت شد و للَّه الحمد على ذلک

در کتاب شریف عبقات الانوار  میرحامدحسینآنکه عالم جلیل القدر مرحوم علامه خلاصه  

 ،لینحدیث ثق ،حدیث منزلت»احادیثی همچون  رویکرد کاملا نقلی وادله روایی و در ذیل علم امام را با

به دفاع از  « حدیث شجره و حدیث نور ،حدیث اقضاکم علی ،حدیث دار الحکمه ،حدیث مدینه العلم

از دلایل علم و  امامت و خلافت بلافصل آقا امیر المومنین  علی علیه السلام پرداخته  واین احادیث را

 و همچون سید مرتضی بر موهوبی بودن علم امام تاکید دارد. اعلمیت امام معرفی کرده است
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 امام علمِ درباره حقيقتتطبيق آراء  مقايسه و :گفتار اول

هیچ یک درباره حقیقت و  میرحامدحسینو مرحوم  چنان که گذشت مرحوم سید مرتضی

در آثار خویش مطالبی پیرامون  البته سید مرتضی انداقسام علم امام به طور مستقل بحثی ارائه نکرده

حقیقت و اقسام علم مطرح ساخته و بعد از تعریف علم آنرا به دو قسم ضروری و مکتسب تقسیم نموده 

توان مطالبی را درباره راهها و منابع علم یافت امّا در خصوص حقیقت میاست، همچنین از آثار ایشان 

همینطور اشاره شد که با توجه  .شودمییافت ن واقسام علم امام بحث مستقلی در آثار سید مرتضی

رود که به بحث میبه مساله امامت از ایشان نیز انتظار ن میرحامدحسینبه رویکرد کلامی خاص 

درباره حقیقت و اقسام علم امام بپردازد و در آثار ایشان نیز چنین بحثی وجود ندارد با این حال در میان 

توان مطالبی را در ارتباط میاز این دو اندیشمند بزرگ مطرح شده  مباحث مختلفی که در آثار هر یک

به  میرحامدحسینو  آنچه از لابلای مباحث گوناگون سید مرتضی؛با حقیقت علم امام یافت

دانند که از ناحیه میبزرگوار بخشی از علم امام را علم موهوبی  آید این است که هر دومیدست 

ده است و بخشی از علم امام نیز از دیدگاه هر دو بزرگوار میراثی از پیامبر پروردگار به ایشان عطا ش

 .است اکرم

همچنین مطالبی پیرامون کیفیت علم امام به احکام شرعی غیر معلوم  میرحامدحسینعلامه 

به صورت قوانین کلی و به عبارتی  مطرح کرده و یاد آور شده که بخشی از علوم وراثتی ائمه اطهار

دراین باره بحثی را ارائه نکرده  میرحامدحسیندیگر علم اجمالی است که قابلیت تفصیل دارد. اما 

 است.

نکته در خور توجه در آثار هر دو بزرگوار این است که مباحث ایشان بطور خاص ناظر به روایات 

مخالفان  سعی دارد به طریق عقلی ضرورت امامت را به نیست چرا که سید مرتضی امامان شیعه

بر این است که با استناد به روایات مورد قبول عامهّ خلافت بلا  میرحامدحسینثابت کند و سعی 
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را اثبات کند لذا تحقیق پیرامون حقیقت و اقسام علم امام از دیدگاه روایات  فصل امیر المومنین علی

 .نمایدمیتطبیق دیدگاه این دو اندیشمند بزرگ با این دیدگاه ضروری  بیتاهل

م است آن نیست و امام معدن عل علم امام حقیقتی است که جهلی در بیتاهلبر اساس روایات 

ت حضرت و خداوند از علم و حکمت مخزون خویش آنچه را که به دیگران نداده به امام عطا کرده اس

 :فرمایدمیامام رضا 

مَعْدِن  الْق دسِْ وَ الطَّهاَرَةِ وَ النُّس كِ وَ الزَّهاَدَةِ وَ العْلِمِْ وَ الْعبِاَدَةِ  ك ل  لَا يجَهَْل  وَ رَاعٍ لَا يَنْ عَالمٌِ  وَ الإِْمَام  »

بٍ فِي البْیَتِْ منِْ مَخْص وصٌ بِدَعوْةَِ الرَّس ولِ ص وَ نسَلِْ المْ طهََّرَةِ البَْت ولِ لاَ مَغمَْزَ فِیهِ فِي نسَبٍَ وَ لَا ي دَانیِهِ ذ و حسََ

لْفَرْع  مِنْ عبَدِْ وَ الذِّروَْةِ مِنْ هَاشِمٍ وَ العْتِْرَةِ مِنَ الرَّس ولِ ص وَ الرِّضاَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ شَرَف  الْأشَرْاَفِ وَ ا ق رَيْشٍ

ةِ قاَئمٌِ بِأمَرِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ناَصحٌِ مَنَافٍ ناَميِ الْعلِمِْ كَامِل  الحْلِْمِ م ضطَْلِعٌ باِلْإمِاَمَةِ عاَلمٌِ باِلسِّیَاسةَِ مَفْر وض  الطَّاعَ

خزْ ونِ علِمِْهِ وَ حِكمَِهِ مَا لاَ ي ؤْتیِهِ لِعِباَدِ اللَّهِ حاَفظٌِ لدِيِنِ اللَّهِ إِنَّ الأَْنبْیَِاءَ وَ الأْئَمَِّةَ ص ي وَفِّق ه م  اللَّه  وَ ي ؤْتِیهمِْ مِنْ مَ

 أَحَقُّ أنَْ ي تَّبَعَ أمََّنْ لا يهَدِِّي فمَنَْ يَهْدِي إلَِى الحْقَِ أَ» فوَقَْ علِمِْ أَهْلِ الزَّماَنِ فِي قَوْلهِِ تَعَالىَغَیْرهَ مْ فیََك ون  عِلمْ ه مْ 

وَ  2ً«أ وتيَِ خَیْراً كثَیِراوَ مَنْ ي ؤْتَ الحْكِمَْةَ فَقَدْ » -وَ قوَلِْهِ تبَاَركََ وَ تَعاَلىَ 1«فَما لكَ مْ كیَفَْ تحَكْ م ونَ إِلَّا أَنْ ي هدْى

للَّه  إِنَّ اللَّهَ اصطْفَاه  علَیَكْ مْ وَ زادهَ  بسَطَْةً فيِ العْلِْمِ وَ الجْسِْمِ وَ اللَّه  ي ؤْتيِ م لْكَه  مَنْ يَشاء  وَ ا» قَوْلِهِ فيِ طاَل وتَ 

الكْتِابَ وَ الحْكِمَْةَ وَ علََّمَكَ ما لَمْ تكَ نْ تَعْلَم  وَ كانَ فضَْل  اللَّهِ علَیَْكَ  أنَزْلََ » -وَ قاَلَ لنِبَیِِّهِ ص 3«واسِعٌ عَلیِمٌ

ما آتاه م  اللَّه   علَى أَمْ يحَسْ د ونَ النَّاسَ  وَ قاَلَ فيِ الْأَئمَِّةِ مِنْ أَهْلِ بیَتِْ نبَِیِّهِ وَ عتِْرتَِهِ وَ ذ رِّيَّتِهِ ص ۴«عَلیَكَْ عظَیِماً

وَ مِنْه مْ مَنْ صدََّ عَنهْ   مَنْ آمَنَ بِهِ فَقَدْ آتَینْا آلَ إبِْراهیِمَ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ آتَیْناه مْ م لكْاً عَظِیماً فمَنِهْ مْ  هِمِنْ فَضْلِ
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دهِِ شرَحََ صدَْرهَ  لذِلَكَِ وَ أوَْدَعَ قلَْبَه  ينََابیِعَ وَ إِنَّ العْبَدَْ إِذاَ اخْتَارهَ  اللَّه  عزََّ وَ جَلَّ لِأ م ورِ عبِاَ 1بجَِهنََّمَ سَعیِراً  وَ كَفى

 2«ي حیََّر  فیِهِ عَنِ الصَّوَابِالْحِكمْةَِ وَ أَلْهمََه  الْعلِمَْ إِلهْاَماً فلَمَْ يَعْيَ بعَدْهَ  بجَِوَابٍ وَ لاَ 

امر امامت توانا و  )علم او دائما رو به افزونى است، حلم و بردبارى او کامل و تمام عیار است، بر

قدرتمند است، به نحوه اداره امور امتّ عالم و آگاه است، اطاعتش واجب است، به فرمان خداوند به 

امر امامت قیام نموده، )یا مجرى اوامر و فرامین الهى است(، خیر خواه بندگان خدا و حافظ دین اوست، 

دهد و از علم و حکمت مخزون خود علومى به ىرا توفیق م -صلوات اللَّه علیهم- خداوند انبیاء و أئمّه

دهد که به دیگران نداده و لذا علم آنان از تمامى علوم اهل زمان برتر و بالاتر است، خداوند آنان مى

)آیا آنکه  «كیَفَْ تحَكْ م ونَفَما لكَ مْ  أَ فمََنْ يَهْدِي إلِىَ الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ ي تَّبَعَ أمََّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ ي هدْى»فرماید: مى

اش تر است که از او تبعیّت کنند یا آنکه تا راهنمایىکننده مردم به سوى حقّ است شایستهخود، هدایت

وَ منَْ »فرماید: ( و نیز مى35یونس: -کنید؟شود شما را؟ چگونه حکم مىیابد، چه مىنکنند هدایت نمى

 -را که حکمت دهند، خیر کثیرى بدست آورده است )هر آن کس «یرْاً كثَِیراًي ؤْتَ الْحِكمَْةَ فقَدَْ أ وتيَِ خَ

إنَِّ اللَّهَ اصطَْفاه  عَلَیكْ مْ وَ زادَه  بَسطَْةً فيِ العِْلمِْ وَ الجْسِمِْ وَ اللَّه  »( و در مورد طالوت فرموده است: 269بقره: 

)خداوند او را بر شما برگزید و به علاوه، به او افزونى در علم و  «ي ؤْتيِ م لْكهَ  منَْ يَشاء  وَ اللَّه  واسعٌِ علَیِمٌ 

کند، و خداوند قدرت جسمانى اعطاء فرمود، و خداوند پادشاهى خود را به هر کس بخواهد عطا مى

  3(غنى، توانمند و داناست

و نیز  4(بر تو عظیم است )فضل خدا «وَ كانَ فَضلْ  اللَّهِ علَیَكَْ عَظِیماً»فرماید: و نیز به پیامبرش مى

ما آتاه م  اللَّه  مِنْ فضَْلِهِ فَقدَْ  أمَْ يحَسْ د ونَ النَّاسَ علَى»فرماید: در مورد ائمهّ از اهل بیت خاندان و نسلش مى

                                              
 .29-28 آیه،4. نساء،1

 202ص ؛1ج ؛الکافیاصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 2

 . 247. بقره/  3

 . 113. نساء/  4
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بجِهَنََّمَ  وَ مِنهْ مْ مَنْ صدََّ عَنْه  وَ كَفىآتَیْنا آلَ إبِرْاهیِمَ الكْتِابَ وَ الحْكِمَْةَ وَ آتَینْاه مْ م لكْاً عَظِیماً* فمَنِهْ مْ مَنْ آمَنَ بهِِ 

ورزند؟ ما به آل ابراهیم حسد مى -بخاطر فضلى که خداوند به آنان داده است -)آیا به مردم «سَعِیراً

کتاب و حکمت دادیم و به آنان پادشاهى بزرگى عطا نمودیم، پس بعضى از آنان ایمان آوردند و گروهى 

 1(آتش جهنّم )براى آنان( کافى استاز آن اعراض کردند و 

اى را براى اداره امور بندگانش برگزیند، به او شرح صدر و آمادگى کامل و هر گاه خداوند، بنده

دهد، و علم را کاملا به او هاى جوشان حکمت قرار مىفرماید، و در قلبش چشمهاین کار را عنایت مى

ماند و از رفتار و گفتار صحیح دور و منحرف در نمى از هیچ پاسخى فرماید، و بعد از آنالهام مى

 2شود.(نمى

نش بشر ی سایر افراد بشر متفاوف است چرا که داهابراساس این روایت شریف علم امام با دانش

علم  ؛ندارد آن راه است که جهل در ایهمواره با تاریکی و مجهولات آمیخته است اما علم امام به گونه

می برخوردار و غیر امام از چنین عل امام در واقع از سوی خداوند علم مخزون الهی به ایشان عطا شده

علمی را به  خداوند متعال .ی سایر افراد بشر بلکه فوق انهاستهانیست لذا علم امام نه از سنخ دانش

ن به هیچ علمی از جواب داد امام عطا فرموده که مصون از خطا و معصوم است و امام با داشتن چنین

 .شودمیشود و از صواب متحیرّ نمیپرسشی عاجز ن

 به صراحت درباره برخی نکات یاد میرحامدحسینو مرحوم  هر چند مرحوم سید مرتضی

ودن او در هر امّا هر دو بزرگوار به موهوبی بودن علم امام و اعلم ب اندشده در حدیث فوق سخن نگفته

ست و غیرا امام از اما درباره اینکه سنخ علم امام با دانش سایر افراد بشر متفاوت ا اندهزمان تصریح کرد

  .اندعلم امام بهره ای ندارند سخنی نگفته

                                              
 . 55 -54. نساء/  1

 455ص ؛1ج ؛ترجمه عیون أخبار الرضا علیه السلام 2
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  درباره اقسام علم امام مقايسه و تطبيق آراء :گفتار دوم

 نیزدرباره اقسام علم امام و مرحوم میرحامدحسین چنان که گذشت مرحوم سید مرتضی

رد که هر توان این نکته را استخراج کمیو از لابلای مباحث مختلف آنها فقط  اندسخن روشنی نگفته

امّا در  انددو بزرگوار به موهوبی بودن بخشی از علم امام و وراثت بخش دیگر از علم او معتقد بوده

پرسیدند  از امام صادقدر روایتی آمده است که .روایات اقسام مختلفی برای علم امام ذکر شده است

 :فرمودند دهد؟ امام صادقمیشود چگونه به سرعت جواب میوقتی از امام سوال 

ءٌ منِْ أَينَْ يَعْلمَ ه  قاَلَ ي نْكتَ  فيِ قَالَ: ق لتْ  لأِبَِي عبَدِْ اللَّهِ ع الَّذيِ يَسْألَ  عنَْه  الإِْمَام  ع وَ لیَسَْ عِندْهَ  فیِهِ شيَْ 

وَ ر بَّماَ  أَوْ إِسْمَاعٌ  لْهَامٌ نكَتْاً أَوْ يَنْق ر  فيِ الأْ ذ نِ نقَرْاً وَ قِیلَ لِأَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع إِذَا س ئِلَ الْإمِاَم  كیَفَْ ي جیِب  قاَلَ إِالْقَلْبِ 

 1.2كَاناَ جَمِیعاً 

دو بیان  آن در این حدیث شریف درباره دو قسم از اقسام علم امام سخن به میان آمده اما تفاوت

خته و فرموده در روایت دیگری به بیان تفاوت برخی از اقسام علم امام پردا نشده است یا امام صادق

 :است

 3«فَإلِهْاَمٌ وَ أَمَّا النَّقرْ  فِي الْأَسْمَاعِ فَأَمرْ  المَْلَكِ. الْق ل وبِ  فيِ وَ أَمَّا النَّكتْ  »

 .(ن در گوش امر فرشته است)اما انداختن در قلب الهام است و کوبید

شود و میبر اساس این حدیث شریف مراد از الهام حقایقی است که به قلب مقدس امام انداخته 

  خواند.میمنظور از اسماع نیز حقایقی است که فرشته به گوش امام 

بارتند عدر صدر حدیثی که ذکر آن گذشت از دو قسم علم دیگر برای امام سخن به میان آمده که 

 :در تبین این دو قسم از علم امام فرمودند ؛ امام صادق«علم غابر و علم مزبور»از 

                                              
 260امالی، ص :  . سید مرتضی،1

 19 ص ؛26ج ؛. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار2

 264ص ؛1ج ؛الکافیاصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 3
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مِنْ عِلمِْنَا وَ  ا تَقدََّمَ قاَلَ إِنَّ علِْمَنَا غاَبِرٌ وَ مَزبْ ورٌ وَ نَكْتٌ فِي الْق ل وبِ وَ نقَرٌْ فِي الأْسَْمَاعِ فَقَالَ أمََّا الغْاَبِر  فمََ»

 1«.فمََا يأَْتِیناَ وَ أَمَّا النَّكتْ  فِي القْ ل وبِ فإَلِهْاَمٌ وَ أَمَّا النَّقرْ  فِي الْأَسْمَاعِ فأََمْر  المْلَكَِأَمَّا المْزَبْ ور  

  آیدمیقسمی از علم ماست که گذشته و مزبور علمی است که برای ما « غابر»اما 

فَأَمَّا المْاَضيِ  وَ غَابرٍِ وَ حاَدثٍِ  ثلَاَثةَِ و ج وهٍ مَاضٍ قَالَ: مبَلَْغ  علِْمِناَ عَلىَ » :در روایت دیگری آمده است

وَ ه وَ أَفْضَل  علِمِْنَا وَ لَا نَبِيَّ بعَدَْ  وَ أَمَّا الحْاَدِث  فَقَذْفٌ فِي القْ ل وبِ وَ نَقْرٌ فِي الأْسَْمَاعِ  فمَ فَسَّرٌ وَ أَمَّا الغْاَبِر  فمَزَبْ ورٌ

 2«نَبیِِّنَا.

تفسیر که  ،اما گذشته آن چیزی است(حال حادث )در ،آینده ،گذشته :سه وجه به ما میرسدعلم به )

انده شود یا درگوش خومیشده است و اینده نوشته شده است و حادث علمی است که در دل انداخته 

 (.میشود

ش از در مقابل علم گذشته آمده است در حالی که در روایت پی« غابر»در این روایت شریف علم 

رسد میان این دو روایت میعلمی است که گذشته است لذا در بدو امر به نظر « غابر»ان تصریح شده 

گفته  «اضداد»یی است که در اصطلاح به آنها هااز واژه« غابر»تعارضی وجود دارد اما باید دانست که 

 3شود میشود یعنی در دو معنای متضاد گذشته و آینده استعمال می

علم به  «مزبور»علم به اموری است که در آینده واقع خواهد شد و  «غابر» :تی آمده استدر روای

ذشته و گتوان چنین برداشت کرد که علم می. با توجه به این سه روایت انداموری است که واقع شده

وانده او خ شود یا در گوشمیآینده به صورت مکتوب به امام عطا شده است و علم حادث به امام الهام 

  توان تقسیم دیگری نیز برای علم امام ذکر کرد که عبارت است از:میبراین اساس .شودمی

                                              
 264ص ؛1الکافی، جاصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 1

 . همان2

 3 ، ص5لسان العرب، ج . ابن منظور، 3
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  ؛علم غیر مکتوب علم مکتوب و

بماکان و بما یکون( است و علم )رسد علم مکتوب در واقع همان علم گذشته و اینده میبه نظر 

شود چنان که مییا همان علمی است که در حال به امام الهام یا اسماع  (بما هو کائن)غیر مکتوب علم

بیان شد علم گذشته و علم آینده هر دو به صورت مکتوب در اختیار امام قرار داده شده است اما میان 

 «مفسرّ»این دو قسم از علم تفاوتی هم وجود دارد به همین جهت در روایت ما قبل آخر علم گذشته 

شود که در علم گذشته هیچ اجمال و احتمال تغییری نیست میاست و از این تعبیر استفاده معرفی شده 

نیز وجود دارد و تفسیر  اما علم به امور آینده هر چند مکتوب شده اما مجمل است و احتمال تغییر در آن

  1ود. شمیشود یا در گوش او خوانده مین یا تغییرات احتمالی درآن به امام الهام و تفصیل آ

 مقايسه و تطبيق آراء درباره قلمرو علم امام :گفتار سوم

م در آثار خود از وجوب علم دین و احکام شرع برای اما پیشتر روشن شد که سید مرتضی

است ممکن  با این حال معتقد ؛داندمیو بهره مندی از سایر علوم را از شرایط امامت ن اندسخن گفته

مام عطا کند و است خداوند متعال به هر مقدار که صلاح بداند از علم غیب و اخبار گذشته و آینده به ا

  .از روایات خداوند متعال چنین دانشی را به امام الهی عطا فرموده است ایبنابر پاره

لم با خدا و استقلال او در عبه همه معلومات  کند که احاطه اماممیتاکید  سید مرتضی

الم است عبه همه صنایع و مشاغل و مغیبات و...  توان گفت که اماممیتوحید ناسازگار است لذا ن

 اید.میچرا که در این صورت نامحدود بودن علم امام و استقلال او در علم لازم 

 هاتر از درک عقول انسانشود که وی علم امام را فرامیاستفاده  میرحامدحسیندر مقابل از کلام 

داند و معتقد است که امام به ما کان و ما یکون و همه میو بلکه بالاتر ازدرک و فهم و ادراک ملائکه 

درباره ضرورت علم و علم ضروری برای امام  میرحامد حسین .امور پنهان و پیدای عالم علم دارد

                                              
  128و 127. برای توضیح بیشتر ر ک : امامت ص  1
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اعلمیت امام وآگاهی او از اخبار آسمان و زمین  گوید بلکه به استناد به احادیث در پی اثباتمیسخن ن

در ادامه با  .وی همچنین به صراحت از علم امام به غیبت سخن گفته است .و خبر گذشته و آینده است

 .پردازیممیبه بررسی هر یک از این دو دیدگاه  بیتاهلبهره گیری از احادیث نورانی 

وچنان که پیشتر بیان شد بیان همه چیز در قرآن  1 براساس احادیث امام حامل علوم قرآن است

 3تواند ادعا کند که همه علوم قرآن اعم از ظاهر و باطن آن نزد اوست.میو جز امام احدی ن 2آمده است 

 و وضوح بر همه علوم آگاهی دارد.  در نتیجه امام با داشتن علوم قرآن به روشنی

اسم اعظم، منبع عظیم علم  ایات اهل بیتهمچنین امام دارای اسم اعظم است بر طبق رو

 اسم اعظم هفتاد و سه حرف است که خداوند هفتاد و دو حرف آن را برای اهل بیت است. امامان

 4آشکار کرده و علم یک حرف از آن را از بندگانش پنهان داشته و مختص به خود قرار داده است.

فقط با داشتن دو حرف از آن  سیاسم اعظم الهی منبع عظیمی از علم است که حضرت عی

 هفتاد و دو حرف از آن را دارا هستند. داد و ائمه اهل بیتکرد و بیماران را شفا میمردگان را زنده می

 کند:که قرآن از او چنین تعبیر می 6آصف بن برخیا نیز یک حرف از اسم اعظم را داشت 5

  ۷«ا آتـِیكَ بِهِ قبَْلَ أَنْ يرَْتَـدَّ إِلیَكَْ طرَفْ كَقالَ الَّذِي عنِدْهَ  علِْمٌ مِنَ الكتِابِ أَنَ»

م کسی که بخشی از علم کتاب نزد او بود )آصف( گفت من )تخت بلقیس را( قبل از چشم بره

  ... آورمزدن برای تو می
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 230، ص1ج  الکافی،اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  4

 . همان 5

 . همان 6

 40، آیه (27) . سوره نمل 7
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 1«وعندنا والله علم الكتاب كله.» فرماید:می امام صادق

 سوگند به خدا که همه علم کتاب نزد ماست.

ني وبینكم ومن عنده قل كفي بالله شهیداً بی»در پاسخ برید بن معاویه ـ که در مورد آیة  و امام باقر

 فرماید:کند ـ میسؤال می «علم الكتاب

 2ايانا عني وعلىّ اولنا وأفضلنا وخیرنا بعد النبي صلى الله علیه وآله وسلم.

 باشد.می مهترین ما بعد از پیامبر اکرمنظور ما )اهل بیت( هستیم و علی اول ما و افضل ما و ب

 نویسد:در مورد علم الکتاب کله می علامه مجلسی

« كلّه».. و.ظاهر الخبر أن المراد بالكتاب القرآن ويحتمل الجنس ايضاً فالمراد عندنا علم جمیع الكتب

 3اما مرفوع والضمیر للعم او مجرور والضمیر للكتاب.

جنس  باشد همچنین احتمال دارد منظورمراد از کتاب قرآن میظاهر روایت بیانگر آن است که 

یر به علم مرفوع باشد ضم« کله»شود که علم همه کتب نزد ماست... واگر کتاب باشد پس معنا چنین می

 گردد.گردد و اگر مجرور باشد ضمیر به کتاب برمیبرمی

باشد که بخشی از این می مهبنابراین روشن است اسم اعظم یا علم کتاب یکی از منابع علوم ائ

 جمع است. علوم به انبیاء سابق داده شده است اما این علوم به صورت کامل در ائمه

 علم کتاب نیز دارای کلّ به تعبیر دیگر، تمام هفتاد و دو حرف اسم اعظم در کتاب است و امام

 باشد.می

                                              
 229، ص 1ج  الکافی،اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 229، ص 1لکافی،ج ااصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  2

 34ص ، 3. مجلسی، محمد باقر،مرآة العقول، ج  3
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در آن مواریث  ز منابع علوم ائمهپیشتر در بحث حقیقت و اقسام علم امام بیان شد که جفر یکی ا

علمی انبیاء صلی الله علیهم وعلی نبینا وآله وسلم قرار دارد. در نتیجه علم امام شامل علوم همه انبیاء 

 1شود. میالهی 

از منابع دیگر علم امام هستند. بر اساس روایات در صحیفه  صحیفه جامعه و مصحف فاطمه

ای نیست مگر اینکه حل آن در این صحیفه دارد هست و هیچ مسئلهجامعه هر آنچه که بشر بدان نیاز 

اخبار آینده و علم آنچه واقع خواهد شد در  و در مصحف فاطمه 2هست حتی تاوان یک خراش.

 3آن است.

 ا ائمهبه بیانی دیگر در صحیفه جامعه همه احکام و مسائل حتی تاوان یک خراش آمده است. ام

خبار ملوک اچیزی از احکام وجود ندارد بلکه در آن اخبار آینده و  ف فاطمهاند در مصحکرده تأکید

آمده است و این تأکید به خاطر آن است که کسی گمان نکند تحدیث ملک به حضرت صدیقه 

به معنای وحی شریعت است. به همین جهت در موارد بسیاری هرگاه سخن از مصحف کبری

 اند که چیزی از قرآن )وحی شریعت( در آن نیست.متذکر شده به میان آمده ائمه فاطمه

 «اطمةفیه ذكر الصحیفة والجفر والجامعة ومصحف ف»در باب  در ضمن حدیث بلندی امام صادق

 فرماید: به ابوبصیر می

... وان عندنا لمصحف فاطمة علیها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة علیها السلام. قال: قلت: وما 

فاطمة علیها السلام؟ قال: مصحف فیه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله مافیه من قرآنكم حرف  مصحف

 ۴واحد...

                                              
 240، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 1

  153ـ154ـ بصائر الدرجات /241، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  2

 240، ص1الکافی،ج  اصول. کلینى، محمد بن یعقوب، 3

 241، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 4
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چیست.  دانند که مصحف فاطمهنزد ماست و مردم چه می ... بدرستی که مصحف فاطمه

 چیست؟ فرمود: مصحفی است که در آن سه برابر گوید( عرض کردم: مصحف فاطمه)ابوبصیر می

 مطلب هست اما سوگند به خدا که حتی یک حرف از قرآن نیز در آن نیست.قرآن 

آمده  کند که اخبار ملوک در مصحف فاطمهتصریح می و در حدیث دیگری امام صادق

 نویسد:می است. مرحوم کلینی )ره(

علیها  ... یافضیل أتدری فی أىّ شیء کنت أنظر قبیل؟ قال: قلت: لا. قال: کنت أنظر فی کتاب فاطمة

السلام لیس من ملک یملک )الارض( إلاّ وهو مکتوب فیه باسمه واسم ابیه وما وجدت لولد الحسن فیه 

 1شیئاً.

ود: به کتاب کردم؟ عرض کردم: خیر. فرمدانی قبل از این به چه چیزی نگاه می)... ای فضیل آیا می

درش در سد مگر اینکه اسم او و اسم پکردم. هیچ سلطانی در زمین به سلطنت نمینگاه می فاطمه 

 آمده است. و من نصیبی از سلطنت برای بنی الحسن در آن نیافتم.( مصحف فاطمه

 شود.از این حدیث علت ناخوشایند بودن جفر برای بنی الحسن نیز روشن می

قدار مامعه فراوان است اما ما در اینجا به همین و صحیفه ج روایات در مورد مصحف فاطمه

 توانند به کتب حدیثی شیعه مراجعه کنند.کنیم. علاقمندان میبسنده می

صحیفة  و صحیفه جامعه، ائمه روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه علاوه بر مصحف فاطمه

 2دیگری دارند که اسامی و مشخصات شیعیان در آن مکتوب است.

و این  3شناسند.افراد مختلف را با خصوصیات آنها می تصریح برخی روایات، ائمه همچنین به

 نویسد:باشد. مرحوم ملاصالح مازندرانی مینیز قسمتی از علوم ایشان می

                                              
 . همان 1

 122-121، صص26ج  بحارالانوار، ؛ مجلسیف محمد باقر،171. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص :  2

 438 ، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3
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شناسیم بدین معناست که اهل فرماید: ما آنگاه که مردی را ببینیم او را میکه می قول امام

شناسند و این به مجرد مشاهده آن و نوعی از انواع علوم را می از ظاهر هر چیزی باطن آن بیت

 1ایشان می باشد.

نوان نمونه به ماکان ومایکون علم دارند. به ع در روایات بسیاری نیز تأکید شده است که ائمه

 فرماید: می امام صادق

نار وأعلم ما كان وما انى لاعلم ما في السماوات وما في الارض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في ال»

يكون ثم مكث حنیئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال: علمت ذلك من كتاب الله عزوجل ان الله 

 2«عزوجل يقول: فیه تبیان كل شيء.

دانم و باشد می)به درستی که من آنچه را در آسمانها و زمین است و آنچه در بهشت و جهنم می

خن برای سدانم سپس اندکی مکث کرد وقتی دید این شود میآنچه را واقع میآنچه را اتفاق افتاده و 

فرمایند: دانم همانا خدای عزوجل میشنونده سنگین است فرمود: این علم را از کتاب خدای عزوجل می

 در آن بیان همه چیز است.(

ات تصریح شده که شود. در روایعلاوه بر همه اینها هر لحظه نیز علوم تازهای به امام افاضه می

شود لذا امام تحدیث می علمی است که هر صبح و شام و هر ساعت به ائمه علم برتر ائمه

از سوی ملک « نقر»و بعد از اشاره به اینکه «. وهو أفضل علمنا»فرماید: می«نقر»در مورد  کاظم

ت که تحدیث به معنای وحی این تأکید به لحاظ آن اس 3« لانبی بعد نبینا.»فرمایند: باشد تأکید میمی

 4شریعت نیست.

                                              
 129، ص 7شرح اصول کافی، ج  . مازندرانی، مولی محمد صالح، 1

 261، ص1الکافی،ج اصول یعقوب، . کلینى، محمد بن  2

 264، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

  137: ، ص3. مجلسی،محمد باقر، مرآة العقول، ج  4
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تذکر به این نکته نیز لازم است که محدث بودن و نبوت لازم و ملزوم همدیگر نیستند و وحی و 

تکلم ملائکه تلازمی با نبوت شخص ندارد چنانکه خدای تعالی در قرآن کریم سخن از تکلم ملائکه با 

همچنین در قرآن تصریح شده که  1نیست.گوید در حالی که حضرت مریم نبی می حضرت مریم

نبی نبود. لذا این شبهه  در حالی که مادر حضرت موسی 2خداوند به مادر حضرت موسی وحی نمود

 3قائل شدن به نبوت ایشان است اساساً وارد نیست. ،که لازمة محدث بودن ائمه

 وحی به مادر حضرت یعنی همانطور که قرآن مجید با وجود تکلم ملائکه با حضرت مریم و

ا حضرت و تکلم جبرئیل ب کند به همین صورت محدَّث بودن ائمهایشان را نبی معرفی نمی موسی

حدث م باشد لذا اگر در سعة علمی ائمهبه معنای نبی بودن این ذوات مقدسه نمی صدیقه کبری

دارد و با وجود شود این موضوع جای هیچ استبعادی نمطرح می بودن ایشان و محصف فاطمه

مورد ایشان  باشند در عین حال نبی هم نیستند و وحی شریعت درافضل از تمام انبیاء می اینکه ائمه

 منتفی است.

پنج روح قرار داده و ایشان را با روح  بر اساس روایات خدای تعالی برای رسولان و امامان

ای از علم مراد از روح القدس مرتبه 4دانند. القدس تأئید نموده است که به وسیله آن همه چیز را می

به  پیامبر 5 کند و این روح غفلت ندارد.باشد که با نور آن امام به حقیقت اشیاء معرفت پیدا میمی

روح القدس از ایشان منتقل  . و بعد از رحلت پیامبر اکرمکندوسیله روح القدس تحمل نبوت می

                                              
 26 ، آیه(3) . سوره آل عمران 1

 7 آیه ،(28) . سوره قصص2

 271، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

 272، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  4

 . همان 5
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شود و مغررور شود، به بازی سرگرم نمیخوابد، غافل نمیگیرد. روح القدس نمیشده و به امام تعلق می

 1بینند.گردد و امام و پیامبر به وسیله روح القدس همه چیز را مینمی

که با وجود آن امام از خطا و لغزش مصون است  است بنابراین روح القدس از منابع علمی ائمه

خوابد لکن به واسطه روح القدس که و هیچگاه غفلت ندارد و حتی هنگام خواب هر چند جسم او می

 2خواب و غفلت ندارد امام همواره از امور آگاه است.

مور ار و با آن نو شودمیروح القدس نوری است که از سوی خدای تعالی به نبی و امام افاضه 

 فرماید:می به جابر  شود. امام باقرفراوانی که مافوق تصور ماست برای امام روشن می

 3... فبروح القدس یا جابر! عرفوا ماتحت العرش إلى ما تحت الثری...

 شناسند.()ای جابر ]امامان و پیامبران[ به واسطه روح القدس از زیر عرش تا زیر خاک را می

 کند:از ابی حمزه چنین نقل می مرحوم کلینیدر روایت دیگری 

)از امام صادق علیه السلام در مورد علم سؤال کردم که آیا علمی است که عالم از دهان مردم 

شوید؟ فرمود: امر بزرگتر و خوانید و از آن عالم میآموزد یا در کتابی است نزد شما که آن را میمی

و همین طور بر تو روحی از امر خود »ل را نشنیدی که فرمود: بالاتر از این است آیا قول خدای عزوج

سپس فرمود: اصحاب شما در این مورد « دانستی کتاب و ایمان چیستوحی کردیم تو پیش از این نمی

دانست که کتاب و ایمان چیست؟ عرض کردم: کنند که )پیامبر( زمانی نمیگویند؟ آیا اقرار میچه می

دانست کتاب و ایمان چیست تا اینکه گویند. فرمود: بله زمانی بود که نمیمیدانم چه فدایت شوم نمی

خدای تعالی روحی را که در قرآن ذکر کرده فرستاد پس وقتی آن روح را به او داد به واسطه آن علم و 

                                              
 . همان 1

 64، ص 6شرح اصول کافی، ج. مازندرانی، مولی محمد صالح، 2

  272، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3
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ای عطا دهد و اگر به بندهفهم را به او آموخت و آن روحی است که خدای تعالی به هر که خواهد می

 1 دهد(.به او فهم و علم می کند

به کار رفته است در برخی « روحاً من أمرنا»یر ای استشهاد شده که در آن تعبدر این روایت به آیه

آمده لذا با توجه به اختلاف تعبیر روایات درباره روح و نیز با دقت « روح منه»روایات دیگر نیز تعبیر 

راحلی از علم و فهم است و با جمع روایات مختلف در توان گفت مراد از روح مدرآیات و روایات می

باشد که در همه انبیاء و اوصیاء ای از علم میمرحله« روح القدس»شود که این زمینه چنین استفاده می

 مرحله بالاتری است که مخصوص خاتم الانبیاء و ائمه« روح من أمرنا»و « روح منه»بوده است ولی 

 . 2باشدمی

اینکه در روایات فوق بیان شده، روح القدس پس از رحلت پیامبر به امام منتقل  نکته مهم دیگر

نیز  در حیات رسول الله شود در حالی که برخی روایات حاکی از آن هستند که امیرالمؤمنینمی

  3حامل روح القدس بوده است.

ه روایاتی را نقل به جمیع علوم انبیاء و رسل و ملائک مرحوم کلینی)ره( در مورد علم ائمه

باشند. یک قسم علمی است که خداوند آن را کند که بیانگر دو قسم از علم برای خدای تعالی میمی

و رسولان خود آشکار نموده است و قسم دیگر علم مکفوف است که بر هیچ یک برای ملائکه و انبیاء 

رای انبیاء و رسولان و ملائکه از مخلوقات خویش آشکار نکرده است. بر اساس این روایات علمی که ب

نیز آن را دارا هستند. اما علم مکفوف که خداوند آن را برای خود اختصاص داده  آشکار شده ائمه

 4دهد.می است هرگاه در چیزی از آن بدا حاصل شود خداوند علم آن را به ائمه

                                              
 274-273، صص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

  173: ، ص3مرآة العقول، ج . مجلسی، محمدباقر، 2

 . 57، ص 25مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار،ج ؛ 453-452محمد بن حسن، بصائر الدرجات، صص . صفار، 3

 255، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  4
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و گویای  اهنگی داشتهدارند هم این قبیل روایات با روایاتی که دلالت بر زیاد شدن علم ائمه

خلق  این مطلب هستند که علم مکفوف و پیچیده و علمی که مختص به خدای تعالی است، تقدیرات و

نها به آباشد که هر گاه خداوند بخواهد به تدریج علم جدید، محو و اثبات در کتاب و بدائیات می

نا که مراد زسازگار است بدین مع. همچنین این روایات با روایات نفی علم غیب نیشودمیداده  امام

اند و پس از باشد که هنوز تقدیر نشدهاز نفی علم غیب عدم آگاهی ایشان از این امور می اهل بیت

 ین است. شود که به تعبیر خود ایشان افضل علوم ایشان نیز همداده می تقدیر علم آنها به ائمه

جمع شده و ایشان تمام این علوم را به لانبیاءعلوم تمام انبیاء برای خاتم ا،بر طبق احادیث

دارای علوم جمیع انبیاء و اعلم از  منتقل کرده است و به همین سبب امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین

دارای جمیع علوم  همه ائمه شودمیهمه ایشان است و از آنجا که علم هر امام به امام بعدی منتقل 

همچنین براساس روایات دیگر، کتب و منابع علمی انبیاء به ترتیب از  1باشند.انبیاء و اعلم از ایشان می

به ارث  و از ایشان به هر یک از ائمه 2رسیده ای به نبیّ دیگر منتقل شده تا به خاتم الانبیاءنبیّ

 3رسد.می

  حیات و جریان دائم علم

 ار باب از هزار باب علمباز شدن هز

آموخت که  هنگام رحلت، هزار باب از علم به امیرالمؤمنین بر اساس روایات، رسول اکرم

ها مافوق درک و تصور انسان بر پایه برخی روایات علم ائمه 4شود.از هر باب آن هزار باب باز می

که به یک حرف ناقص از حروف چیز بسیار اندکی ـ  معرفی و تصریح شده است که از علوم ائمه

                                              
 223-22، صص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 اند. البته اوصیاء هم در انتقال علوم واسطه بوده . 2

 226-225، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

 239، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  4
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دهد که قسمتی از علوم رسیده به ابجد تشبیه شده ـ به ما رسیده است. همچنین این روایات نشان می

رسد و به صورت جمعی و جملی است که در وقت لازم تفصیل آن به امام هر عصر می اهل بیت

 1نیز بدین معناست. افزوده شدن بر علم ائمه

یات نیز هرگاه مسئله جدیدی پیش آید و امام در موقعیتی قرار گیرد که علم براساس برخی روا

کند. این دسته از روایات نیز، روایات افزوده شدن بر علم جدیدی بخواهد خداوند او را بدان عالم می

 2کنند.را تأئید می امام

به آن سال  در روایات همچنین تصریح شده است که هر سال در شب قدر علم تقدیرات مربوط

نیز مسلم است که نه هر سال بلکه هر هفته و هر  3شود.به صورت تفصیلی به امام هر عصر اعطاء می

 4شود.افزوده می روز بر علوم اهل بیت

نهایت الهی هستند. در مند باشند بازهم نیازمند به علم بیهر اندازه از علم بهره بنابراین ائمه 

زیرا همه علم به صورت جمعی و جملی در نزد  5ان استبعادی ندارد.نتیجه اضافه شدن بر علم ایش

 6رسد.است اما تفصیل تقدیرات هر سال در شبهای قدر به امام هر زمانی می ائمه

بنابراین یکی از مجاری  7شود.افزوده می بر اساس روایات متعدد در هر شب جمعه بر علوم ائمه

گردد و به علاوه در روایات علمی است که هر شب جمعه به ایشان افاضه می علوم ائمه اهل بیت

این دسته از روایات بر  8شود.افزوده نگردد علم ایشان تمام می تصریح شده که اگر بر علم ائمه

                                              
 297، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 258، ص1الکافی،ج  اصول. کلینى، محمد بن یعقوب، 2

 247، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

  248، ص1الکافی،ج اصول بن یعقوب،  . کلینى، محمد 4

 در آینده پیرامون این موضوع بیشتر بحث خواهد شد. . 5

 252-251ص : ، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  6

 254 -253ص : ، ص1الکافی،ج  اصول. کلینى، محمد بن یعقوب، 7

 . همان 8
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جریان دائم علم تأکید دارند و توقف این جریان را مساوی با محدودیت علم امامان به امور مقدر دانسته 

  1از تقدیرات جدید، محو و اثبات در کتاب و بدائیات هستند. انگر آگاهی ائمهو بی

به معنای آگاهی ایشان از تقدیرات و خلق جدید خداوند، محو و  افزوده شدن بر علم ائمه

باشد و چون خدای تعالی هر روز در کار جدیدی است امور می 2اثبات در کتاب و نیز اطلاع از بدائیات

رسد. اما این امور هر زمانی ممکن است رخ دهد و علم آن در هر زمان به امام همان عصر می فوق در

عرضه شده و سپس از طریق امامان پیشین به  قبل از اینکه به امام هر عصر برسد ابتدا به پیامبر اکرم

 3 شود.امام هر عصر منتقل می

مطرح شد، فراتر بودن  و سعه علم ائمهبا توجه به همین اندک روایاتی که در باب منابع علمی 

هیچ یک از این منابع  از محدودة درک و فهم ما روشن گشت اما جالب است که ائمه علوم ائمه

تر از تمام کنند که عظیمدانند و علمی را معرفی میترین علم خود نمیو علوم را بزرگترین منبع و عظیم

شود هر روز و بلکه هر ساعت و هر لحظه به ایشان افاضه میو آن علمی است که  4علوم یاد شده است.

در مقابل آن حتی از علوم جمیع انبیاء تعبیر به علم  و این علم به قدری عظیم است که امام صادق

 فرمود:  فرماید. در روایتی حضرت امام صادق نمی

ارث بردیم و بدرستی  از سلیمان و ما از محمد همانا سلیمان از داوود ارث برد و محمد»

که علم تورات و انجیل و زبور نزد ماست و نیز بیان هر آنچه که درالواح است، پیش ماست. مفضل 

                                              
 255، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 مراجعه فرمائید. 404 تا 349درباره حقیقت بدا به کتاب توحید الامامیه مرحوم استاد ملکی میانجی صفحه  . 2

 255، ص1ج  الکافی،اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

رسد تفصیل چیزهایی است که در قرآن آمده لذا معرفی این علم به مسلم است علمی که هر صبح و شب به ائمه می . 4

 باشد منافاتی ندارد.ترین منبع علم با اینکه قرآن منبع اصلی علوم امامان میعنوان عظیم
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این علم )عظیم( نیست بدرستی که علم آن است گوید: عرض کردم: همانا علم همین است. فرمود: می

 1«شود.ث میکه هر روز پس از روز دیگر و هر ساعت پس از ساعت دیگر به ما تحدی

بدون تردید نفی امام بدین معناست که علومی که از انبیاء گذشته رسیده افضل علوم نیست بلکه 

شود که همان افاضه می علم عظیم، علمی است که هر صبح و شب و هر ساعت به ائمه اهل بیت

 2اشد.بعلم به تقدیرات و خلق جدید، عالم به محو و اثبات در کتاب و علم به بدائیات می

 گذشته بالاتر است بلکه از منابع علمی دیگر ائمهاین علم نه تنها ازجمیع علوم انبیاء و اوصیاء

باشد زیرا همانگونه که گذشت منابع دیگر به صورت جمعی و جملی تقدیرات را بیان نیز افضل می

  3شود.افاضه می اند و تفصیل تغییرات آنها به تدریج در هر لحظه به ائمهکرده

 هل بیتدر نتیجه روشن است خدای تعالی علاوه بر اینکه منابع فراوانی از علوم در اختیار ا

افزاید ایشان می قرار داده که هر یک از آنها فراتر از حد درک و فهم بشر است، هرلحظه نیز بر سعة علمی

تنها به  نه باشد. بنابراین اماممی این علم افضل علوم ائمه که به تعبیر حضرت امام صادق

تاب و بدائیات اخبار گذشته و امور تقدیر شده عالم است بلکه به خلق و تقدیر جدید، محو و اثبات در ک

 کند.نیز در لحظه وقوع علم پیدا می

  نفی علم غیب، علت و معنای آن

 از علوم در اختیار امامانبراساس روایاتی که تاکنون بررسی گردید معلوم شد که منابع فراوانی 

علم  شود. اما در دو روایت ظاهراً امامقرار داده شده است و هر لحظه نیز بر علم ایشان افزوده می

کند اما در ادامة همین دو روایت و روایات دیگر توضیحاتی در مورد علم غیب غیب را از خود نفی می

                                              
 224 -223ص ، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 1

 229، ص 1الکافی،ج اصول یعقوب،  . کلینى، محمد بن 2

 240- 239ص: ، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3
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مورد بررسی قرار خواهد  ت نفی آن از سوی امامانبیان شده است لذا در اینجا معنای علم غیب و عل

 گرفت. 

گوید هر آنچه از چشم پوشیده اموری را گویند که بر انسان پوشیده باشد، ابن الاعرابی می« غیب»

امری نسبی خواهد بود یعنی برخی امور جز خدا بر همگان « غیب»با این تعریف  1است. «غیب»باشد 

ی خدا ظاهر و برای مخلوقات غیب خواهند بود به همین ترتیب اموری پوشیده است لذا این امور برا

شوند اما آنچه ای از مخلوقات ظاهر هستند و برای دیگران غیب محسوب میهستند که فقط برای عده

اطلاق شده « علم الغیب»شود آنست که به علم مخصوص خدای تعالی از برخی روایات استفاده می

سم اعظم هفتاد و سه حرف است که یک حرف آن اختصاص به خداوند متعال است. پیشتر بیان شد که ا

  2دارد و این یک حرف نزد خدا در علم غیب است.

باشد در روایت دیگری مراد از علم غیب علمی معرفی شده است که مخصوص خداوند متعال می

خدا هستند یکی علمی  پیشتر بیان شد که برخی روایات بیانگر دو علم برای 3و از خلق پوشیده است.

که به خودش اختصاص دارد و دیگر علمی که بر ملائکه، انبیاء و رسل آشکار کرده است. علمی که 

اختصاص به خدای تعالی دارد علمی است که هنوز به مرتبه مشیت نرسیده است از این علم به عنوان 

شود. همچنین ظاهر می مانعلم غیب تعبیر شده است. اما علمی که به مرتبة مشیت برسد برای اما

چون خدا هر لحظه در کاری است هرگاه بدائی حاصل شود یا تقدیر جدیدی رخ دهد علم آن نیز به 

 4شود.افاضه می امامان

                                              
 .654، ص 1ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ف ج  . 1

 230، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  2

 257-256 ، صص1الکافی،ج  اصول . کلینى، محمد بن یعقوب، 3

  ؛256، ص1الکافی،ج اصول کلینى، محمد بن یعقوب، .  4

شود، روشن منتقل می به ائمه اهل بیت با توجه به روایات فراوان مطرح شده در قبل مبنی بر اینکه علم رسول خدا

 علم امام باشند ضمن آنکه اصل روایت نیز در موردمی بیتدر روایت فوق ائمه اهل« من شاء الله»است مراد از 

 است.
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فرماید: هرگاه مسألة کند و در عین حال میدر روایت دیگری امام آگاهی خود از غیب را نفی می

قرار گیرد که نیاز به علم جدیدی داشته باشد خداوند علم آن  در موقعیتی جدیدی پیش بیاید و امام

 1کند.را به ایشان افاضه می

با نفی علم غیب از ایشان  پس با توجه به معنای علم غیب، اثبات افاضة علم الهی به امامان

ی خدای کند اما بلافاصله افاضة علم از سوعلم غیب را از خود نفی می منافاتی ندارد. لذا امام صادق

نزد مخالفان  کند. در روایت دیگری که حاکی از توریه یا تقیّه امامانرا اثبات می تعالی به امام

شود باشد ابتدا علم غیب در مجلس عمومی نفی شده است اما بلافاصله وقتی مجلس خصوصی میمی

 2گردد.علمی فراوان و فراتر از حد درک بشر برای امام اثبات می

ایات با و معنای نفی علم غیب در روایات روشن گردید، همچنین معلوم شد این رو بنابراین علت

کردند کاملاً همخوانی اثبات می روایات فراوانی که علمی الهی و فراتر از درک بشر برای امامان

 دارند. 

گذشته شود که امام به تمام اخبار میبه روشنی استفاده  بیتاهلاز روایات  ،بر اساس آنچه گذشت

علم دارد و نیز به تمام مقدرات مربوط به آینده عالم است اما خداوند سلطنت مطلق دارد و هر آن که 

کند به میکند؛ امری مقدری را محو و تقدیر دیگری را جایگزین میبخواهد در تقدیرات تغییر ایجاد 

 3:فرمایدمی همین جهت حضرت امیرالمومنین

 -يةَ تَابِ اللَّهِ لَأخَبْرَْت ك مْ بِمَا كاَنَ وَ بِمَا يَك ون  وَ مَا ه وَ كَائِنٌ إلِىَ يَوْمِ الْقیِاَمَةِ وَ هيَِ هَذِهِ الآْوَ لَوْ لَا آيَةٌ فيِ كِ »

 ۴«يمَْح وا اللَّه  ما يشَاء  وَ ي ثبْتِ  وَ عنِْدهَ  أ مُّ الكْتِابِ

                                              
 257، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 . همان 2

 305ص ؛التوحید. صدوق، محمد بن علی، 3

ظاهر کلامه علیه السّلام أن علمه علیه السّلام دون البداء، و لکن الآیات و الاخبار تدلّ على أنهّ ؛ 9، آیه 13. سوره رعد، 4

 صرفه عن ظاهره، بل الظهور ممنوع.شامل له، فلا بدّ من 
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دادم و آن این ایه است میدر کتاب خدا نبود از آنچه تا قیامت خواهد شد به شما خبر  ایاگر آیه»

 «.کند و ام الکتاب نزد اوستمیخواهد اثبات میکند و آنچه را میخواهد محو میخداوند آنچه که »

 ذاتی و استقلالی نیست بلکه آنان به کند که علم ائمهمیاین روایت شریفه به روشنی بیان 

اعطای خداوند از تقدیرات آگاهند و در عین حال تاکید دارند که خدا با سلطنت علی الاطلاق خویش 

از سوی دیگر چنان که گذشت خداوند سبحان بخاطر اینکه تدبیر  ؛تواند این تقدیرات را تغییر دهدمی

تی صورت گیرد و تغییری سازد و هرگاه محو اثبامیامور آگاه میامور خلق را به امام سپرده او را از تما

دهد در نتیجه امام علاوه بر اخبار گذشته و مقدرات آینده میدر تقدیر انجام شود آن را به امام اطلاع 

و بدین ترتیب علم امام دائما جریان دارد و ؛شودمیآگاه  هاهر لحظه از تغییر در تغیرات و محو و اثبات

آید که مینکرده اما از ظاهر کلام او بر  ایبه این مطالب اشاره میرحامدحسینهر چند  ،تمام نمیشود

در مقابل دیدگاه سید  ؛پذیرد و دیدگاه او با روایت سازگار استمیوی محدود بودن علم امام را ن

که به صراحت از محدود بودن علم امام سخن گفته است و علم برخی امور را از نفی کرده  مرتضی

کند البته مراد از نامحدود بودن علم امام در اینجا این است میزوایه پیدا  یتباهلاست با احادیث 

و هیچ گاه  که خدای متعال آن به آن و به صورت مستمر به امام و حجت خویش علم افاضه میکند

از نامتناهی و نامحدود  شود بنابراین به رغم تصور سید مرتضیمیجریان علم به سوی امام قطع ن

بودن علم امام نیست و با توحید  (علم امام به این معنا هرگز مستلزم قول به استقلالی )بنفسهدانستن 

و این امر،کاملا  ،ناسازگاری ندارد بلکه بیانگر احتیاج کامل امام به افاضه علم از سوی خداوند علیم است

 .با توحید سازگار است

 :نکات توجه داشتر خصوص دایره علم امامان و قلمرو آن باید به این د

 در مقایسه با علم الاهی قطعاً محدود است به لحاظ اینکه علم آنـان معلـول علم امامان .1

 .خداوند است و قطعاً هر علتی واجد تمام کمالات معلول و برتر از آن است

 .ذاتی نیست، و علم لدنی است که خداوند به آنان عطا فرموده است علم امامان .2
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علم  ذاتی نامحدود بودن است، چنانکه علم ذاتی خداوند چنین اسـت و متقـابلاً لازمة علم .3

 .مستفاد و لدنی، محدود است، همانند علم امامان در ارتباط با علم خداوند

است  بـر همـین اسـاس .در دایرة هستی به اذن الله نامحدود و مطلق اسـت دایرة علم امامان .4

است. آنان  شـده «مـا هـو کـائن»و  «ما یکـون»و « ما کان»نان تعبیر به که در روایات در مورد علم آ

 .حال وجود دارد علم دارند به هر آنچه در گذشته بوده است و آنچه در آینده خواهد بود، و آنچـه در

 آراء درباره دلايل علم اماممقايسه و تطبيق  :گفتار چهارم

دلیل اثبات اعلمیت امام و نیز دلیل علم امام به سیاست  در این فصل روشن شد که سید مرتضی

 داند و معتقد است که چون سیاست از رسالت جدا نیست پس جانشین رسولمیرا از ادله عقلی 

 .نیز ضرورتا باید به وجوه سیاست عالم باشد

 اعلمیت امام نیز بر اساس قانون عقلی قبح تقدیم مفضول بر فاضل وجوب عقلی دارد.

بودن امام  امام باید به همه احکام شرعی عالم باشد، اما دلیل ضرورت عالم ر سید مرتضیاز نظ

به همه احکام،عقلی صرف، نیست و بر تعبد به شرایع و پذیرش امامت امام در احکام استوار است؛ و 

ه شرایع شوند و عقل درباره وجوب یا عدم وجوب تعبد بمیاین دو پایه استدلال به ادله سمعی اثبات 

و امامت امام در احکام حکمی ندارد. بعد از اثبات شرایع و امامت امام در این حوزه عقل بر اساس 

 کند.میقاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل به ضرورت عالم بودن امام به همه احکام شرعی حکم 

الانوار به خاطر انگیزه و هدف خاصی که از تالیفات عبقات   میرحامدحسیندر مقابل علامه 

کرده به بحث پیرامون ادله عقلی علم امام نپرداخته و تنها در ضمن بررسی دلالت احادیث مثبت میدنبال 

به اثبات علم امام، با استناد به احادیث منقول در کتب معتبر از نظر  خلافت بلافصل آقا امیرالمومنین

 ،حدیث منزلت، حدیث ثقلین»تلفبا استناد به روایات مخ  میرحامدحسیناهل تسنن پرداخته است؛

این احادیث  «حدیث اقضاکم علی، حدیث شجره و حدیث نور ،حدیث دارالحکمه؛حدیث مدینه العلم

 را از دلالیل علم و اعلمیت امام دانسته است.
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بهره مندی  گاهی دلایلی برای ضرورت علاوه بر اخبار از علم ائمه   بیتاهلاما در احادیث 

 ویی همچون عصمت و وجوب طاعت هاویژگی و خطا ناپذیر ارائه شده است ائمه از علم الهی 

 .اندحجیت امام از دلایل بهره مندی امام از علم الهی دانسته

 رابطة حجیت و علم

روشن است که حجت خدا باید دارای علم الهی باشد تا از لغزش و سقوط در امان باشد و از 

شده برای بندگان خدا در نماند؛ چراکه خداوند تنها به وسیلة چنین  پاسخ به سؤالات و مشکلات ایجاد

 1تواند حجت را بر بندگانش تمام کند.شخصی می

نیاز به حجت دارند و حجت خدا کسی  همچنین تردیدی نیست که مردم بعد از رسول خدا

ی که بر پیامبر نازل است که اطاعتش بر مردم واجب و لازم است و چنین کسی ناگریز باید به قرآن )کتاب

 2شده( عالم باشد.

فات کند که قول و فعلِ حجت روشن بخش و رافع مشکلات و اختلاپس حجیت وقتی معنا پیدا می

تواند در هر گردد و او میعیان می باشد و این همان معنای علم است. به نور علم مسائل بر امام

 کند. ای حرف آخر را بگوید و حجت را بر مردم تمامزمینه

 رابطة علم و عصمت

اما از نظر احادیث،  3گردد.عصمت در لغت به معنای منع و حفظ است و شامل همه انواع حفظ می

 4معصوم کسی است که از محارم الهی امتناع و اجتناب کند.

                                              
 202، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 169، ص1الکافی،ج  اصول. کلینى، محمد بن یعقوب، 2

 404-403، صص : 12ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،ج  . 3

 132معانی الاخبار، ص : . صدوق، محمد بن علی،  4
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. امتناع و اجتناب فعل شخص معصوم است اما توفیق و تسدید الهی نیز در عصمت نقش دارد

 فرماید: می هی نیز از طریق افاضة علم است. امام رضاتوفیق و تسدید ال

اش را برای این گزیند، سینهای را برای )سرپرستی( امور بندگانش برمیهنگامی که خداوند بنده

.. .کندگذارد و به او علم را الهام میهای حکمت را در قلبش به ودیعه میگرداند و چشمهامر گشاده می

 1است.پس او معصوم و مویّد 

اند که عامل تسدید و حفظ الهی معرفی شده 3روح القدس،و در برخی 2قرآن ،در برخی روایات

 هستند.  هر دوی اینها از منابع اساسی علم امامان

پس روشن است که منشأ عصمت، علم الهی است. علم به عمل و پیامدهای آن موجب حفظ 

در  کند. امیرالمؤمنینرا به امور صواب ترغیب میشود و او انسان از ارتکاب اعمال ناشایست می

کردید بینند، شما هم به عیان مشاهده میاگر آنچه را مردگان شما )پس از مرگ( می»فرماید: این باره می

گرفت و به امر امام و حجت خدا گوش فرا داده و شدید و ترس وجود شما را فرا میتاب میقطعا بی

 4«.کردیداز او اطاعت می

کند اما مسلم است البته وجود علم ضرورتاً موجب فعل یا ترک نیست و از انسان سلب اختیار نمی

که عصمت بدون علم ممکن نیست، در نتیجه وجود عصمت از وجود علم الهی در معصوم حکایت 

 کند. می

                                              
 202، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  1

 132معانی الاخبار، ص صدوق، محمد بن علی،  . 2

 272- 266ص ، ص1الکافی،ج اصول . کلینى، محمد بن یعقوب،  3

 200. صبحی، صالح، نهج البلاغه، خطبه  4
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  رابطة وجوب طاعت و علم

لازم است که ریشه و  چون اطاعت امام برخلق واجب شده پس براساس فرمایشات اهل بیت

پذیرید که خدای آیا می» می فرماید: اساس علم ـ که قوام دین بر آن است ـ نزد امام باشد. امام باقر

تعالی طاعت اولیاء خود را بر بندگانش واجب کند و در عین حال اخبار آسمانها و زمین را از ایشان 

شود ـ را قطع کند، در صورتی که سؤال میمخفی دارد و ریشه و اساس علم ـ در آنچه که از ایشان 

 «1قوام دین آنها همین است؟!

ورت امام باید به اگر امام به دین عالم نباشد یا باید کسی غیر از او عالم به دین باشد که در این ص

شود و می او رجوع و مسائل دینی را از او اخذ و بدان عمل کند که در این صورت امام، تابع دیگری

یز فساد ناین صورت این تناقضی آشکار است و یا کسی غیر از امام نیز دارای علم دین نباشد که در 

ه منکران، حوزة ماند و عالم با رفع شبهات و پاسخ بدین لازم خواهد آمد. چرا که دین با علم پایدار می

دارای  کند. در نتیجه کسی که اطاعتش بر مردم واجب است بایددین را از هر گونه انحراف حفظ می

 . را از انحراف و کژی حفظ کندعلم الهی باشد تا مردم را به راه صحیح بخواند و دین خدا 

وجوب طاعت و حجیت  ،با استناد به عصمت بیتاهلبر اساس آنچه که گذشت در روایات 

 امام به ضرورت بهره مندی امام از علم الهی استدلال شده است.

رحوم منیز در اثبات ضرورت علم امام به همه احکام استدلال مشابهی دارد اما  سید مرتضی

ه احادیث به استدلال مستقلی به عنوان دلیل علم امام ندارد ایشان فقط با استناد ب سینمیرحامد ح

  .اثبات علم امام پرداخته است

                                              
 262-261ص ، ص1ج  الکافی، اصول. کلینى، محمد بن یعقوب، 1
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 نتيجه گيری 

ی امام هابا رویکرد عقلی به مساله امامت و ویژگی در این تحقیق روشن شد که سید مرتضی

ن و به ویژه قاضی عبدالجبار معتزلی اهتمام داشته در آثار خود بیشتر به تبیین عقلی و مقابله با مخالفا

مباحث معرفت شناسی به ویژه بحث پیرامون حقیقت و  از آنجا که در روزگار سید مرتضی .است

 .اقسام علم امام به شکل امروزی آن مطرح نبوده است لذا ایشان مطلبی در این باره بیان نکرده است

لیاتی در بحث معرفت شناسی نظیر تعریف علم و اقسام آن البته برخی آثار این متکلم گرانقدر ک

ارائه شده اما این مباحث مربوط به دانش بشری است و تطبیق آنها با علوم موهوبی امام تقریبا ناممکن 

 وبی ثمر است.

با رویکرد کاملا  «عبقات الانوار» نیز در اثر فاخر و ارزشمند خود یعنی میرحامدحسینعلامه 

پرداخته و  نقلی در حوزه امامت خاصه به دفاع از امامت و خلافت بلا فصل حضرت امیرالمومنین

طبیعی است که وی در حوزه امامت عامه و به ویژه درباره حقیقت و اقسام علم امام نظریه پردازی 

روشن شد که مرحوم « ارعبقات الانو»نکرده باشد. با این حال با جستجو در میان مباحث ارزشمند

 .بر موهوبی بودن علم امام تاکید دارد نیز مانند سید مرتضی علامه

به بحث حقیقت علم واقسام آن  میرحامدحسینو علامه  هر چند علم الهدی سید مرتضی

شود و اقسام مختلف و متعددی برای میاما در روایات مطالب زیادی در این باره یافت  انددامن نزده

آینده و حادث تقسیم  ،امام ذکر شده است بر اساس یک تقسیم بندی علم امام به سه قسم گذشته علم

در منابع مکتوب علم .گرددمیشود و منابع علم امام نیز به دو بخش مکتوب وغیر مکتوب تقسیم می

هر لحظه امام اخبار گذشته و تقدیرات آینده ثبت شده است و علوم غیر مکتوب نیز علومی هستند که 

 شود.میگردد و امام به واسطه آن از تغییراتی که در تقدیرات الهی رخ داده آگاه میبه امام عطا 

به وجوب عقلی اعلمیت امام و علم  در بحث قلمرو علم امام نیز روشن شد که سید مرتضی

شرعی و او به وجوه سیاست قائل است همچنین به اعتقاد وی بعد از پذیرش تعبد از طریق احکام 

سید مرتضی  .شودمیامامت امام در این حوزه به ضرورت عقلی علم امام به همه احکام شرعی اثبات 
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 پذیرد که بنا بر ادله میبلکه ؛کندمیعلم امام به مغیبات و اخبار گذشته و آینده را بطور کلی نفی ن

بر نفی احاطه امام بر همه و در عین حال وی  اندتا حدی از این علوم بهره مند بوده روایی ائمه

دارد و معتقد است که قول به آگاهی امام از همه  ایمعلومات خدا و استقلال امام در علم اهتمام ویژه

مغیبات و حوادث گذشته و آینده وصنایع و مشاغل و... مستلزم احاطه امام به همه معلومات خدا و علم 

 استقلالی برای امام است و با توحید سازگاری ندارد.

داند که نه میوسیع علم امام را به قدری فراوان وگستره آن را  در مقابل علامه میرحامد حسین

تنها فراتر از عقول بشر است بلکه نیز از ادراک آن عاجزند و به اعتقاد وی علم لوح و قلم جزئی از 

لازمه  .علوم امام است و امام علم منایا و وصایا و فصل الخطاب دارد و از علوم قرآن نیز بهره مند است

ذشته و امور حال و آینده و نیز تمام حقایق این است که امام به تمام اخبار گ قول میرحامد حسین

 پیدا و پنهان عالم علم دارد.

شود که امام به تمام اخبار گذشته و تقدیرات آینده مینیز به روشنی استفاده  بیتاهلاز روایات 

 شود.میعالم و لحظه به لحظه از تغییرات صورت گرفته در تقدیرات آگاه 

نکرده  ایشود اشارهمیبه علومی که هر لحظه به امام افاضه  میرحامدحسیندر نتیجه هر چند 

که در مقابل مکتب  در مقابل دیدگاه سید مرتضی ؛است اما دیدگاه وی به روایات نزدیکتر است

 اعتزال بود روایت محور نیست.

با استناد به قاعده عقلی قبح تقدم مفضول  در بحث دلایل علم نیز روشن شد که سید مرتضی

با علم به سیاست بیگانه  خدا کند و معتقد است که چون رسولمیاضل به اعلمیت امام استدلال بر ف

نبوده خلیفه او نیز ضرورتا باید به وجوه سیاست عالم باشد وی همچنین بعد از اثبات تعبد به رابطه 

به جمیع احکام  امامت امام در این حوزه با استناد به روایات ضرورت عالم بودن امام و احکام شرعی

 کند.میتقدم مفضول بر فاضل اثبات شرعی را نیز با استناد به قاعده قبح عقلی 

به ادله عقلی ضرورت علم امام نپرداخته و علم امام را با استناد به احادیث  اما میرحامد حسین

برای اثبات  روایت شده در کتب معتبر اهل سنت ثابت کرده است؛ هر چند علامه میرحامد حسین
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برای اثبات ضرورت بهره مندی امام از علم  بیتاهلعلم امام دلیل عقلی ارائه نکرده اما در روایات 

و هم  شود که هم سید مرتضیمیبدین ترتیب روشن  صورت داده است یی نیزهاالهی استدلال

در برخورداری امام  اندردهکمییی که در آثارشان دنبال هااهداف و انگیزه علی رغم  میرحامدحسین

به ضرورت از علمِ ویژه متف القول هستند ولی در قلمرو و منبع علم اختلاف قول دارند که سید مرتضی 

عقلی ثابت می کند که علم امام به همه احکام شرعی و وجوه سیاست کفایت میکند و نیازی به علم به 

وحید هم سازگاری نداشته باشد ولی علامه میر گذشته و حال و آینده و مغیبات ندارد و چه بسا با ت

حامد حسین قائل به علم امام به تمام اخبار گذشته و امور حال و آینده و نیز تمام حقایق پیدا و پنهان 

عالم است و همانطورقبلا بیان شد این اختلاف نظر بخاطر شرایط زمان و مکان آن دو بزرگوار بوده که 

مقابل مکتب عقل محور اعتزال بحث کرده و علامه میر حامد در مقابل سید مرتضی این مباحث را در 

 مکتب نص محور اهل سنت علمِ امام  را به اثبات رسانده است. 
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